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«انقلاب یا کودتای فر هنگی » 


م.دلاشوب 


یادباد یاد» باد عز یز تان... 


این کتاب ادای دینی است به جانباختهگان 
انقلاب فرهنگی خونین فروردین سال ۵٩‏ و 
فروردین سال ۶۰ که می‌شد هنوز زنده باشند و 
در سطحی دیگر مبارزه در راه آرمان‌های 
سوسیالیستی خود را پی بگیرند و یا در 
زشت‌ترین حالت. همچون بسیاری از رهبران‌شان 
در سواحل کشورهای امپریالیستی آبجو بنوشند و 
حمام آفتاب بگیرند! 





فهرست 


# بخش اول: ۱۳۵۹ 


۱ بیانات آیت‌الّه خمینی پیرامون دانشگاه‌ها 


۵٩ فروردین‎ ۱۰ 
۵٩ -۱۰اردیبهشت‎ 
۵٩ خرداد‎ ۳۰ 
۵٩ خرداد‎ ۲۳ 


۵٩ آذر‎ ۷۰ 


حسن آیت و انقلاب فرهنگی 
دانشگاه علم‌وصنعت 
دانشگاه تربیت معلم 
-دانشگاه هشهد 

دانشگاه گیلان 

دانشگاه اهواز 

دک آبخاعیل تریتیب 
مهدی علوی‌شوشتری 
دانشگاه تهران 


استعفاء دسته جمعی مدیریت دانشگاه تهران 


۴ ستاد و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ی 


-پس از پیروزی کودتای فرهنگی 


نقش آفرینان سر کوب دانشجویان 


جان‌باخته گان 
۵ گزارش یک شاهد عینی 2 


هن گواه زنده 1 فاجعه هستم! هه هم مهم مخ مد مه و 
۷ یادداشت‌های بخش اول ی 


# بخش دوم: ۱۳۶۰ 
۱ انقلاب فرهنگی» یکک‌سال بعد 7" 


۲ نارنجکی/ کوچکک. پیش در آمد انفجاری بز رگك 7 
۳ سال‌روز مقاومت دانشجویان در مقابل انقلاب فرهنگی 2 
۳ آذر فقط شانزده سال داشت را 
۳ یادداشت‌های بخش دوم 3 


# بخش سوم: اسناد و تصویرها 


کلیه حواشی تکمیلی و تا کیدها از نگارنده است. 





۶۱ 


پخش اول 
۱۳2۵9 


پیانات آبت‌الله خمینی پیر امون دانشگاه‌ها 





* پیام نوروزی آیت‌اله خمینی (توصیه‌های سیزده گانه به مسلمانان) 

۱ فروردین ۱۳۵۹ 

«توصیه‌ی یازدهم -پاید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی 
که در ارتباط با شرق و یاغرب‌اند» تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم 
عالی اسلامی... اکثر ضربات مهلکی که به اين اجتماع خورده است از دست اکثر همین روشنفکران 
دانشگاه ری [است] که هميشه خود را بز رگ می‌دیدند و می‌بینند... 

طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه‌ها باید دقیقاً روی مبانی اسلامی مطالعه کنند و شعارهای 
گروه‌های منحرّف را کنار گذارند و اسلام عزیز راستین را جایگزین تمام کج‌اندیشی‌ها نمایند. این دو 
دسته باید بدانند اسلام خود مکتبی است غنی که هرگز احتیاجی به ضمیمه کردن بعضی از مکاتب به 
آن نیست. همه باید بدانید که التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است که نتیجه و 
ثمره تلخ اين نوع تفکر در سال‌های آینده روشن می‌گردد. با کمال تأسف گاهی دیده می‌شود که به 
علت عدم درک صحیح و دقیق مسائل اسلامی» بعضی از این مسائل را با مسائل مار کسیستی مخلوط 
کرده‌اند و معجونی به وجود آورده‌اند که به هیچوجه با قوانین مترقی اسلام سا زگار نیست. دانشجویان 


عزیز! راه اشتباه روشنفکران دانشگاهی غیرمتعهد را نروید و از مردم خود را جدا نسازید.»7 


# تبیین مفهوم اسلامی شدن دانشگاه‌ها 

اول اردیبهشت ۱۳۵۹ 

«بعضی گمان کردند که کسانی که اصلاح دانشگاه‌ها را می‌خواهند و می‌خواهنددانشگاه‌ها اسلامی 
باشد این است که گمان کردند که علوم دو قسم است: هر علمی دو قسم است. علم هندسه یکی 
اسلامی است» یکی غیراسلامی. علم فیزیکک یکی اسلامی است. یکی غیراسلامی. از این جهت 
اعتراض کردند به اينکه علم» اسلامی و غیراسلامی ندارد... این‌ها اشتباهاتی است که بعضی می کنند» 


يا خودشان را به اشتباه می‌اندازند. آنچه که ما می‌خواهيم بگوییم این است که دانشگاه‌های ما؛ 








دانشگاه‌های وابسته است. دانشگاه‌های ما دانشگاه‌های استعماری است. دانشگاه‌های ما اشخاصی را که 
تربیت می‌کنند. تعلیم می کنند» اشخاصی هستند که غرب‌زده هستند. معلمین بسیاری‌شان غرب‌زده 
هستند و جوان‌های ما را غرب‌زده بار می‌آورند... اساتیدی که در دانشگاه‌های ما هستند بسیاری از 
آن‌ها در خدمت غرب‌اند. جوان‌های ما را شستشوی مغزی می‌دهند. جوان‌های ما را تربیت فاسد 
می‌کنند. ما نمی‌خواهيم بگویيم که علوم دو قسم است که بعضی مناقشه می‌کنند. عمداً یا از روی 
جهالت. ما می‌خواهيم بگوّییم دانشگاه‌های ما اخلاق اسلامی ندارد... ما می‌خواهيم که چنانچه ملت 
ایران در مقابل غرب ایستاده جوان‌های دانشگاهی ما هم همه در مقابل‌اش بایستند. ما می‌خواهیم که 
اگر ملت مابدر مقایل کمونیست ایستاده تمام دانشگاهی‌های ما هم در مقابل کمونیست بایستند... 
این‌هایی که راه افتادند در خیابان‌ها یا در خود دانشگاه‌ها و درگیری ایجاد می‌کنند. و زحمت برای 
دولت و ملت ایجاد می‌کنند» این‌ها اشخاصی هستند که طرفدار غرب یا شرق‌اند. و به عقیده من 
طرفدار غرب‌اند. طرفدار امریکا هستند... این آقایانی که اشکال می کنند در این معانی و کنار نشسته و 
اشکال می کنند» این‌ها گمان می کنند: که اعضای شورای انقلاب نمی‌فهمند به این که معنی اسلامی 
کردن این نیست که در همه علوم دو قسم ما داریم... ما می‌گوییم که جوانان ما را اين معلمینی که یا 
اساتیدی که در دانشگاه بودند و بعضی از آن‌ها که هستند. نمی گذارند تحصیل حسابی بکنند آن‌ها را 
متوقف می کنند. مانع از پیشرفت آنها هست... ما از حصر اقتصادی نمی‌ترسیم. ما از دخالت نظامی 
نمی‌ترسیم. آن چیزی که ما را می‌ترساند وابستگی فرهنگی است. ما از دانشگاه استعماری می‌ترسیم. 
ما از دانشگاهی می‌ترسیم که آن‌طور جوان‌های ما را تربیّت کنند که خدمت به کمونیسم کنند. من آن 
چیزی را که شورای انقلاب و رئیس جمهور گفته‌اند راجع به تصفیه دانشگاه و زاجع به اين که باید 
دانشگاه از این جهاتی که در آن هست بیرون برود تا مستقل بشوده تا بتوانیم ما استقلال‌اش را حفظ 
کنیم» پشتیبانی می‌کنم. و من از تمام جوان‌ها» از تمام جوان‌ها خواستارم که کازشکنی نکنند و 
مقاومت نکنند. و نگذارند که اگر مقاومت کردنده ما تکلیف آخر را برای ملت معین کنیم.»۳ 




















* دانشگاه غیراسلامی در خدمت اهداف استعماری 

۳ خرداد ۱۳۵۹ 

«می گویند که ما خودمان در اين یک سال, دانشگاه را چه کردیم؛ در اين یک سال ما ببینیم این 
آقایان چه کرده‌اند؟ محصولش چه بوده؟ در این پنجاه سال محصول‌اش چه بوده؟ دانشگاه بیرون داده 
اینت افرادی که نظرشان این باشد که برای ملت‌شان کار بکنند و به دیگران مربوط نباشند؟ این 
کمونیست‌ها از کجا آمده‌آند؟ این مار کسیست‌ها از کجا آمده‌اند؟ از توی دانشگاه‌ها. ما معلم‌ها را از 
این‌ها می‌فهميم. ما می‌فهميم که دانشگاه داخل‌اش چه بوده؛ برای اين که محصولاش این است... 
محصول آننجا یکك محصول نامطلوبی بود که در هر پستی وارد شدند برای اجانب کار کردند. 
جوان‌های ما را دانشگاه‌ها این‌طور کردند. الان هم دنبال اين هستند که نگذارند این دانشگاه یک 
دانشگاه در خلامت خود مردم باشد... ما انقلاب دانشگاه را از محصول‌اش باید بفهمیم. اگر انشاءاله 
بعد از چند سال دیگل محصول محصولی شانسانی» محصولی شد اسلامی» محصولی شد که برای 
کشور خودشان زحمت می کشند و کار می کنند» می‌فهمیم تحول پیدا شده. و چنانچه همان باشد و از 


۲ 5 ۳ ۳ ۲ ٍآث ۱ 
این طور باشد ما تا ابد لک هستیم و منتظر بدترش باید باشیم.»۲ 


* تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی 

۳ خرداد ۱۳۵۹ 

«مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است"و خواست ملت مسلمان می‌باشد اعلام 
شده است و تا کنون اقدام موثر اساسی انجام نشده است و ملت اسلامی و به‌خصوص دانشجویان با 
ایمان متعهد. نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطته‌گران که هماکنون گاه گاة آثارش نمایان 
می‌شود و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و 
کار مثبتی انجام نگیرد» و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان 
بی‌فرهنگگ» این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعما رگران قرار داده بودند. که از دستاوردهای 


دانشگاه‌ها به خوبی ظاهر می‌شود که جز معدودی متعهد و مومن که علی‌رغم خواست دانشگاه‌ها در 











خدمت کشور و اسلام بودند» دیگران جز ضرر و زیان چیزی برای کشور ما بار نیاوردند... بر اين 
اساس به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر» مهدی ربانی‌املشی» حسن حبیبی» عبدالکریم 
سروش» شمس آل‌احمده جلال‌الدین فارسی و علی شریعتمداری مسئولیت داده می‌شود تا ستادی 
تشکیل دهند و از افراد صاحب‌نظر متعهد» از بين اساتید مسلمان و کار کنان متعهد و دانشجویان متعهد 
با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده متعهد و ممن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی 
تشکیل دهند و برای برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف و خطمشی فرهنگی آینده دانشگاه‌ها» بر اساس 
فرهنگگ اسلامی و انتخاب و آماده‌سازی اساتید شایسته متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به 


انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند.»" 


وحدت حوزة,و دانشگاه 

۷ آذر ۱۳۵۹ 

«یکک روز بود که دانشگاه و حوزه‌های علمیه نه آن که از همجدا بودنده جوی به وجود آورده بودند 
که با هم شاید دشمن بودند. نه دانشگاهی تحمل روحانی را داشت و نه روحانی تحمل دانشگاهی. 
دو طایفه خودشان را از دیگری انشاءالّه جدا نمی‌داننك. آن وحشتی که دانشگاهی‌ها از معمّم داشتند و 
آن وتختقی که مهم میم از دانشگاهی‌ها داشته‌اند. به اذن خدای تبارک و تعالی مرتفع شد... علم تنها 
اگر ضرر نداشته باشد» فایده ندارد. تمام این وقتی "ما یک نظر وسیعی به همه دئیارو به همه 
دانشگاه‌هایی که در دنیا هست بیندازيم تمام این مصیبت‌ها که برای بشر پیش آمله است ریشه‌اش از 
دانشگاه بوده. ریشه‌اش از این تخصص‌های دانشگاهی بوده. اين"همه ابزار فنای انسان و این همه 
پیشرفت‌هایی که به خیال خودشان در ابزار جنگی دارند» اساس‌اش از دانشمند3939095ه است که از 
دانشگاه بیرون آمده‌اند... و تمام فسادهایی که در یک ملتی یا ملت‌ها پیدا شده است از حوزه‌های 
علمیه‌ای بوده است که متعهد به دستورات اسلامی نبوده‌اند... دنیا را دانشگاه به فساد کشانده است. و 
دنیا را دانشگاه می‌تواند به صلاح بکشد... اگر تخصص‌ها و علم‌ها منفصل باشد از اخلاق» منفصل 
باشد از تهذیب. منفصل باشد از انسان آ گاه» انسان متعهد» این همه مصیبت‌هایی که در دنیا پیدا شده 














است» از همان متفکرین و متخصصین دانشگاه‌ها بوده. این دو مرکز - که مرکز علم است - هم 
می‌تواند مرکز تمام گرفتاری‌های بشر باشد و هم می‌تواند مرکز تمام ترقیات معنوی و مادی بشر 
باشل.. هتفا همه گرفاری‌هاق, یکت. کشوز از دانشگاه هستا و -حوزه‌های. علمی».و سشا هه 
سعادت‌هاء مادی و معنوی از دانشگاه است و حوزه‌های علمی. ما نمی‌خواهیم که وانشکاه شتا سا 
می‌خواهيم دانشگاهی باشد که برای ملت باشد برای خودمان باشد. دانشگاهی که در خدمت امریکا 
باشد» نبودش بهتر است. ای قدر اشخاص از تعطیل دانشگاه ناراحت‌اند» دانشگاهی که به حسب آنچه 
که به من یکی از مطلعیّقَ گفت همین چند روز پیش از اين» دانشگاهی که اتاق جنگ بوده برای 
کردستان؛ نی در دانشگاه اتاقی بوده است که جنگ کردستان راء جنگ دمکرات را و سایر اشرار را 
این‌ها اداره می کرده‌اند» شماها یکك همچو دانشگاهی می‌خواهید؟! شما که فریادتان بلند شده است 
که چرا دانشگاه تعطیل است. می‌خواهید, یک همچو دانشگاهی باز بشود؟ اتاق جنگ باز بشود برای 
هدایت دمکرات و امثال این که ایران را به باد فنا بدهند؟ این دانشگاه را شما می‌خواهید؟ تأسف‌تان 
برای این دانشگاه استگ. دانش‌گلطاککر ۹2۵ بر کمونیست‌ها و اتاق جنگ بود برای 
کمونیست‌ها. چطور شما این دانشگاهی را که در چندین ماه پیش در یک سال. چقدر پیش مرکز 
همه فسادها قرارش داده بودند» و در چنگال کهونیست‌ها و جر(یگ‌ها و سایر ار گان‌های منافق بود... 
دانشگاه‌ها در سرتاسر دنیا در خدمت ابرقدرت‌ها هستند و بوده‌انده و ما می‌خواهيم نباشد این. در 
دانشگاه‌های ما... یک عده‌ای؛ البته هم متعهد بودند و هم چه اما در اقلیت واقع شده بودند که مشت 
محکم کمونیست‌ها نمی گذاشت این‌ها کاری انجام بهند. حالا هم اگر دانشگاه باز بشوده اساتید 
متعهد داشته باشیم نمی گذارند اين‌ها که دانشگاه دانشگاه "باشد. هی ننویسیك که چرا دانشگاه باز 
نمی‌شود. آن دانشگاه نباید باز بشود. دانشگاهی که امثال «شریف امامی» را تربیت می‌کند نباید هم باز 
بشود... باید همه اشخاصی که علاقه دارند به اين کشور علاقه دارند به اسلام علاقه دارند به این 
فلت قان‌شان وا روی هم بگذارند برای اصلاح دانشگاه. خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای بالاتر 
است. چنانچه خطر حوزه‌های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. باید تهذیب بشوند این‌ها. حالا 
شما [این سخنرانی در حضور دانشجویان تحکیم وحدت انجام شده است | آقابان یک قدم برداشتید و این قدم پر 


برکتی است و او اين که آن دیوار بزرگی که بین شما کشیده بودند» آن سد عظیمی را که مابین به 























اصطلاح فیضیه و دانشگاه کشیده بودنده آن سد را شما شکستید... آن کسی که مهذب نشده است. و 
آن کسی که برای کشور خودش احساس نکرده که من برای این کشور هستم و از این کشور. من 
استفاده کرده‌ام و استفاده علمی‌ام را باید به این کشور تحویل بدهم اگر این احساس نباشد و این باور 
نباشده دانشگاه بدترین مرکزی است برای اينکه ما را به تباهی بکشد... دانشگاه دو راه دارد: راه جهنم 
و راه سعادت. ما دانشگاه پنجاه سال است داریم و از دانشگاه» هرچه فساد توی این مملکت پیدا شد از 
این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودند» تخصص هم شاید داشتند... اگر تهذیب در کار 
نباشد. علم توحید هم به درد نمی خورد. وقتی معمم ما مهب نباشد» فسادش از همه کس بیشتر 
است. در بعض روایات هست که در جهنم بعضی‌ها - اهل جهنم از تعفن بعض روحانیین در عذاب 
هستند» و دنیا هم از تعفْن بعضی از این‌ها در عذاب است... انشاءالّه خداوند تبارکک و تعالی» این قدمی 
را که شما عزیژان برداشتید و آن وحدت پین شما و دانشگاه و شما و روحانیون این قدم را مبارکک 
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انقلاب فرهنگی و «برچیدن کانون‌های اختلاف» 





در بهار سال ۱۳۵۹ با سخنرانی نوروزی آیت‌الّه خمینی سناریوی اسلامی کردن دانشگاه‌ها و تصفیه‌ی 
استادان و دانشجویان انقلابی - که از سال ۱۳۵۸ تدارکک آن دیده شده بود - کلید خورد. برخی بر این 
اعتقادند که شکست «انجمن‌های اسلامی» در انتخابات دانشگاه‌ها که کمتر از ده درصد آراء را به 
دست آورده بوده باغث شد فا بحث اقلاب فرهنگی در «شورای انقلاب» مطرح شود. چنین استدلالی 
به‌طور ضمنی این معنا را در خود حمل ی در انتخابات دانشجویی» 
آراء بیشتری کسب می کردند سر کوب‌های خونین اردیبهشت ۵٩‏ اتفاق نمی‌افتادا! این می‌تواند نتیجه‌ی 
و ۲ 
بود! در همین راستا بخشی از گفتگوهای اعضای «شورای انقلاب» را در جلسه‌ای پیش از شروع سال 
تحصیلی ۵۸-۵٩‏ نقل می‌کنیم: 

دکتر بهشتی: «گروه‌های مخالف مسیر انقلاب ممکن است از تجمع در دانشگاه‌ها و مدارس در جهت 
اهداف خود. بهره‌برداری کنند» طبعا باید پیش‌بینی لازم در این امر را داشت.» 

بنی‌صدر: «اگر دانشگاه تعطیل شود» عملا در دست چیی‌ها قرار می‌ گیرد.» 

قطب‌زاده: «چپی‌ها؛ طرح وسیعی را برای دانشگاه‌ها و مدارس دارند و می‌خواهند در هفته اول شروع 
سال درسی» همه را به اعتصاب و شورش بکشانند.» 

هاشمی‌رفسنجانی: «جلوی شلوغی دانشگاه‌ها را می‌توان گرفت» فقط کافی است عده زیادی از بچه 
مسلمان‌ها تهران باشند... بگذارید آن‌ها شلوغ کنند... آن وقت جلوی مردم آن‌ها را تخطثه می‌کنیم. 
جلوگیری از کار گروهک‌ها کاملا ممکن است. می‌شود از شلوغی جلوگیری کرد. ما هم که از 
خشونت نمی‌ترسیم. امروز شروع شود بهتر از سه ماه دیگر است.» 

با رجوع به نشریات سازمان‌های انقلابی چپ نیز مشاهده می‌کنیم که در تمام طول سال ۵۸ هفته‌ای 
نبوده است که حداقل یک نفر از هواداران این سازمان‌ها ترور یا اعدام نشده باشد. در هر شماره به 
ستونی تحت عناوین «باد فدایی شهید گرامی»؛ «خاطره‌اش گرامی‌باد»؛ «بررگزاری باشکوه چهلم فدایی 
شهید» برمی‌خوریم» و کافی‌ست به جای واژه‌ی «فدایی) ۰ «پیکا رگر» بگذاريی تا به همان تعداد از 


کشت ه گان «سازمان پیکار» برسیم. در ضمن این سازمان‌ها جمله گی بر اين اعتقاد بودند که اين کشتارها 
به دست (ابادی امپریالیسم آمریکا» صورت میم گنرداز و «ایادی» هم چنان اسم «عام و مبهمی» است 
که نمی‌شد در مقابل آن از هواداران خود محافظت کرد چه رسد به مقابله‌ی به مثل!! در نتیجه 
سازمان‌های مزبور به ناچار به اعلام «قویاً محکوم می‌کنیم» اکتفا می‌کردند! غرض آن که از همان 
فردای ۲۲ بهمن ۵۷ پروسه حذف فیزیکی و سرکوب مخالفین -به خصوص نیروهای چپ - آغاز شده 
بود» ولی متاسفانه تشکل‌ها و سازمان‌های رهبری این اپوزیسیون پراکنده و مردد؛ مدام در اين توهم 
بودند که «انشاالّه گربه است!» 

برای درک صحیح پروژه انقلاب فرهنگی» سرکوب دانشجویان و اساتید» و تعطیلی ۳ ساله‌ی 
دانشگاه‌ها؛ باید این وقایع را در بستر رویدادهایی که در آن مقطع در کل کشور و در همه‌ی عرصه‌ها 
جریان داشت. تحلیل کرد. پس از قلع‌وقمع مطبوعات مستقل س رکوب جنایتکارانه‌ی قیام مردم 
خوزستان و مبارزات مسلحانه‌ی کشاورزان و زحمتکشان ترکمن‌صحراء و همزمان با اعتراضات و 
در گیری‌های گسترده‌ی مردم تبریز در حمایت از آیت‌الّه شریعتمداری؛ و «پوتين به پا کردن بنی‌صدر) 
(فروردین )۵٩‏ و لشک رکشی به آذربایجان غربی و کردستان, نوبت به «دانشگاه‌ها؛ رسیده بود. همان 
زمان ماجرای طبس و عملیات ناموفق «نور سبز» رنجرهای آمریکایی» طوفان شن و سقوط هلیکوپترهای 
آمریکاء اتفاق افتاده بود (۵ اردیبهشت .)۵٩‏ به دنبال این حادثه هواپیماهای ایرانی محل سقوط را 
جهت از بین بردن هرگونه مدرک و سند» کاملا بمباران می کنند» و پاسداری که زودتر به محل حادثه 
رسیده بود و بخشی از اين مدارک را یافته بوده کشته می‌شود. در سوی دیگر مرحله دوم انتخابات 
اولین دوره مجلس شورای اسلامی پیش روی بود (۱۹ اردیبهشت) و آمارها نشان از موقعیت متزلزل 
نامزدهای «حزب جمهوری اسلامی» می‌دادند. ریزش هواداران نظام اسلامی» روز به روز بیش تر 
می‌شد. از میان ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن مطابق آمار غیرقابل‌اعتماد رسمی» تنها حدود 
۱ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. (بدون در نظر گرفتن تقلب‌های گسترده و این که 
شر کت کنند گان به چه کسانی رای داده بودند.) این آمار به همراه اعتراضات رو به گسترش کارگران» 
بیکاران و دیگر قشرهای زحمتکش» به منزله‌ی به صدا در آمدن زنگ خطر قاطعی برای حکومت 
اسلامی بود. وقت آن بود تا روحانیون» حکومت بکیارچه خود را در سرتاسر کشور تثبیت کنند و 


تکلیف خود و مردم را با ادعاها و وعده‌های پیش از انقلاب‌شان یک‌سره سازند. چنین بود که با 
سرگرفتن جنگ ایران و عراق در ۳۱ شهریور همان سال به یمن «نعمت جنگ» فضا برای سر کوب 
نهایی نیروهای چپ به مثابه پیگیرترین و رادیکال‌ترین مخالفان نظام اسلامی؛ فراهم شد. 

در ۲۹ فروردین سالی که از سوی «امام امت» سال «امنیت» نام گرفته بود» اعضای «شورای انقلاب 
اسلامی» به همراه رئیس جمهور بنی‌صدر در پی دیدار با «امام خمینی» با صدور اطلاعیه‌ای مهلتی سه 
روزه به گروه‌ها و احزاب سیاسی برای تعطیلی دفاتر خود در دانشگاه‌های سراسر کشور می‌دهند. 
شورای انقلاب همچنین این سه روز را برای تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی تعطیل اعلام 
می‌کند. هاشمی رفینجانی محتوای این جلسه را چنین شرح می‌دهد: «درگیری‌های بین جریانات 
مختلف که در طی چندین روز تقریبا در تمامی دانشگاه‌های کشور فراگیر شد» موجی از نگرانی و 
ناامنی در جامعه ایجاد کرد تا آنجا که «اعضای شورای انقلاب» به همراه ریس جمهور بهتر دیدند که 
مسئله را در حضور حضرت امام مورد بحث و بررسی قرار دهند. در این جلسه که صبح جمعه تشکیل 
شدء در اصل قضیه که نظام آموزشی دانشگاه‌ها باید اصلاح شود و این مکان‌ها از عناصر وابسته تصفیه 
گرد اختلاف نظری نبود؛ به همین دلیل بحث بیش‌تر بر روی شکل و چگونگی انجام این کار بود. 
همچنین قرار شد مسئولین دانشگاه‌ها هم ترتیبی دهند که امتحانات تا چهارده خرداد تمام شود و بعد 
از آن برنامه‌هایی برای تهیه نظام آموزشی جدید بر بای معیارهای اسلامی و انقلابی تدوین گردد. 
ضمنا ه رگونه استخدام در دانشگاه‌ها متوقف شود و از این پس پذیرش دانشجو نیز بر اساس موازین 
جدید صورت گیرد.» 

در اطلاعیه شورای انقلاب آمده بود: «ستادهای عملیاتی گروه‌های گوناگون, دفترهای فعالیت و نظایر 
این‌ها که در دانشگاه‌ها و موسسات عالی مستقر شده‌اند چنانچه ظرف سه روز از صبح شنبه تا پایان 
روز دوشنبه اول اردیبهشت برچیده نشوند» شورای انقلاب مصمم است که همه با هم یعنی رئیس 
جمهور (بنی‌صدر) و اعضای شور مردم را فراخوانده و همراه با مردم در دانشگاه‌ها حاضر شوند و 
این کانون‌های اختلاف را برچینند.» تصمیمات شورای انقلاب که شامل کتابخانه‌هاء دفترهای هنری و 


ورزشی و نظایر این‌ها نیز می‌شد. به تصویب تمامی اعضاء شورا رسیده بود. 


حجت‌الاسلام علی خامنه‌ای در همین روز در خطبه‌های نماز جمعه می‌گوید: 

«نظام دانشگاهی ما همان نظام دانشگاهی رژیم گذشته است... حداقل انتظاری که دولت جمهوری 
اسلامی که متکی به ایدئولوژی اسلامی است. در دانشگاه مملکتش دارد از دانشگاهی که از بیت‌المال 
همین ملت استفاده می کند» این است که حداقل زمینه رشد انديشه اسلامی را داشته باشند. نه این که 
گروه‌های ضدانقلاین که تا دیروز در خدمت «عاری از مهر» بوده است. امروز یک نقاب چپ به 
صورت بزند و با شعارهایْ/ چپ گرایانه در صحنه دانشگاه ظاهر شود... دانشجویان مسلمان ما دیگر 
تحمل این را ندارند که ستاد گروه‌های مسلح ضداسلامی سازماندهی‌شان را در داخل دانشگاه‌ها 
بکنند. دانشگاه‌هایی که با خون ملت تغذیه می‌شوده مرکزی شود برای این که چند نفر قداره‌بند علیه 
جمهوری اسلامی آن‌جا بنشینند عده‌ای را به تر کمن بفرستند» عده‌ای را به کردستان... این گروه‌هایی 
که در دانشگاه‌ها لانه کرده‌اند و علیه حکومت اسلامی مشغول ضربه زدن هستند» باید فورا این محل 
را تخلیه کنند و اگر این مراکز را که تبدیل به مراکز فساد شده است» تخلیه نکنند و به صاحبان 
اصلی‌اش یعنی ملت تحویل ندهند» ملت خودشان خواهند رفت و این مراکز را پا ک‌سازی خواهند 
کرد... در دانشگاهی که عکس لنین و پرچم داس و چکش بالا بروده شما حق دارید که ناراحت 
باشید. مردم خون ندادند که این طور بشود...» [اطلاعات ۳۰ فروردین] 

با این سخنان تحریکک آمیز مهلت مقرر شده از سوی شورای انقلاب هنوز آغاز نشده» تمام می‌شود! 
فرمان حمله صادر شده بود و لشکر حزب‌اله و آتش‌به‌اختیاران برای رویارویی با «قداره‌بندان چپ گرا» 
با چماق و سنگ و قمه به دانشگاه پلی تکنیکک هجوم می‌برند! 

روز ۳۰ فروردین ۱۳۵۹ درگیری در دانشگاه‌ها شدت بیشتر عم گرفت. این د9 هلب دانقلجویان 
چپ گرا و انجمن اسلامی دانشگاه‌ها که توسط کمیته‌های انقلاب پشتیبانی می‌شدند از دانشگاه تهران 
تا مدرسه عالی اراک دانشکده کشاورزی زنجان, دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر و اکثر 
مراکز آموزش‌عالی» در سراسر کشور گسترده بود. 











پروژه «انقلاب فرهنگی» علاوه بر فرمان آیت‌الّه خمینی» نیاز به طراح و تتوریسین داشت که با تشکیل 
ستاد انقلاب فرهنگی» و کسانی مانند سروش و همراهی دیگرانی مانند سعید حجاریان و صادق 
زیبا کلام» اين نیاز مزتفع شد. از سویی دیگر عملی ساختن و به انجام رساندن این پروژه» بازوهای 
اجرایی لازم داشت. «دفتر تحکیم وحدت» به همین منظور و در مرحله تدارکات «انقلاب فرهنگی» در 
مهرماه سال ۵۸ تاسیس شد. در واقع دفتر تحکیم وحدت به مثابه شاخه‌ی دانشجویی «حزب جمهوری 
اسلامی» عمل می کرد و تنها بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۶ بود که استقلال 
بافت. 

صادق زیبا کلام از جمله‌ی کسانی بود که پس از تسخر دانشگاه‌ها و به تعطیلی کشاندن آن‌ها طرفدار 
(انقلاب فرهنگی» وا وی در مصاحبه‌ای لا گوبانیوز پیرامون این بازوهای اجرایی انقلاب فرهنگی 
مدعی است: «نباید فراموش کنید. که پیاده‌نظام آنقلاب فرهنگی دانشجویان بودند. اصلاً دچار اين 
توهم نشوید که رفتند و سرباز آوردند! نه خبر» خود دانشجویان این کار را کردند و اصل این ماجرا از 
دی و بهمن ۵۸ بود. آن بولدوزری که آمدلرانشگاه را بستللجنبش دانشجویی بود و آن زمان 
دانشجویان در کجا که نبودند؟ در سپاه در داد گاه‌های انقلاب و در شورای انقلاب» همه جا دانشجو 
بودند. تنها انگیزه‌ای که در آن زمان نداشتیم. انگیزه‌ی سیاسی بود.» [ گویا نیوزه ۳۰ دی ۸۲-به نقل از 
مقاله‌ی «انقلاب فرهنگی» به قلم ناصر مهاجر] 

تشکیلات دفتر تحکیم وحدت که تسخیر «لانه جاسوسی» در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را نیز در کارنامه خود 
داشت. بعدها برای پنهان کردن نقش اساسی خود در سر کوب داننگجویان و استادان دانشگاه‌ها در طی 
انقلاب فرهنگی. تاریخ تاسیس خود را به سال ۵٩‏ و بعد از ماجراهای انقلاب فرهنگی» منتقل کرد. اما 
واقعیت این است که دفتر اتحکیم وحدت» در سال ۱۳۵۸ و توسط «اتحادیه انجمن‌های اسلامی 
دانشجویان» و با توجه به این سخن آیت‌الله خمینی که «بروید و تحکیم وحدت کنید»(!!) تاسیس شده 


بود. 








(.. پس از زوال رزیم یهلوی در همن ۱۳۵۷ از جمله گروه‌هایی که در پیشبرد نهضصت امام خمینی 
(ره) نقشی بی‌بدیل ایفا نمود» جنبش دانشجویی بود که از سال ۱۳۵۸ در تشکلی با نام "دفتر تحکیم 
وحدت " خلاصه می‌شد. به عنوان مهم‌ترین دلیل بر اين مدعا می‌توان از تسخیر سفارت آمریکا توسط 
دانشجویان پیرو خط امام با محوریت دفتر تحکیم وحدت اشاره کرد... هدف از تاسیس اتحادیه‌ی 
انجمن‌های اسلامی .دانشجویان سراسر کشور يا همان دفتر تحکیم وحدت. ایجاد هماهنگی بین 
انجمن‌های اسلامی و انسجام در فعالیت‌ها به شمار می‌آمد. نام این تشکل برگرفته از توصیه امام مبنی‌بر 
این بود دانشجویان انجمن‌های اسلامی میان حوزه و دانشگاه تحکیم وحدت کنند 0 


اعضای انجن‌های اهلامی دانشجویان در شهریور ۱۳۵۸ نشست ۱۰ روزه‌ای را برای تصویب اساسنامه 





و مرامنامه‌ای که به تائید خمینی هم رسیده بوده بررگزار می کند. حجت‌الاسلام سیدعلی خامنه‌ای از 
طرف خمینی ه عنوان نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها و در دفتر تحکیم وحدت معرفی می گردد. 
بدین ترتیب در ۲۹ شهریور ۵۸ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور رسما 
تأسیس می‌شود. 

احمد زید آبادی دبیرکل ادوار تحکیم وحدت در سال ۰۸۸ در حالی که تشکیلات «دفتر تحکیم 
وحدت» را با «بسیج دانشجویی» فعلی مقایسه م ی کند» می‌ گوید: «دفتر تحکیم شامل همه انجمن‌های 
اسلامی دانشگاه‌ها می‌شود... بنابراین اين انجمن‌ها در زمان شکل گیری‌شان به هر حال تابع و حامی 
دولت بودند. که در آن مقطع حامی دولت آقای میرحسین موسوی بودند. و بیشتر حکم چشم و گوش 
دولت را در دانشگاه‌ها داشتند و دانشگاه‌ها را کنترل مییّکردند که مبادا دانشجویی»شثلاان نظر آن‌ها 
دید گاه‌های انحرافی در حوزه سیاسی عقیدتی داشته باشند. دقبقاً همین نقش [ابسیج دانشجوبی ] را 
داشتند. در آن اوایلی که ما وارد دانشگاه شدیمی سال ۶۲ دقيقا ارگانی بود که ما از آن وحشت داشتیم. 
چون ممکن بود گاهی برای‌مان گزارش رد کنند.»( 

به گفته‌ی ابراهیم اصغرزاده - از اعضای موسس دفتر تحکیم - کمیته مشاوران این تشکل در سال 
۸ شامل آیت‌الّه خامنه‌ای» آیت‌الّه موسوی‌خوئینی‌ها» ابوالحسن بنی‌صدر و حسن حبیبی بود. 


همچنین گاهی از حبیب‌اله پیمان و محمد مجتهدشبستری نیز در این کمیته استفاده می‌شد. 














از اعضاء اولیه و شناخته‌شده‌ی «دفتر تحکیم وحدت» می‌توان اين افراد را نام برد: ابراهیم اصغرزاده» 
محمدعلی سیدی‌نژاد» سیدعباس نبوی» محسن میردامادی» سعید حجاریان» حبیب‌الهه بی‌طرف» 
معصومه ابتکار» عباس عبدی» کمال تبریزی (کا رگردان سینما)؛ محمدرضا خاتمی» حسین شیخالاسلام 
(در اسفند ۹۸ به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت کرد.) و عبدالحسین روحالامینی (پدر محسن 
روحالامینی که طی اعتراضات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریز ک کشته شد.) 

این تشکل به‌اصطلاح دانشجویی هم اکنون با نام «دفتر تحکیم وحدت» شناخته می‌شود. اما آنچه 
مبهم می‌ماند این است که: وحدت کی با کی! 

مشخص است که این نام «ناقص» است و بخشی از آن به «قرینه‌ی فرصت‌طلبی» حذف شده است! در 
واقع این تشکل در سال ۵۸ و به بهانه‌ی «وحدت حوزه و دانشگاه» از به هم پیوستن انجمن‌های 
اسلامی دانشگاه‌ها تاسیس شد. اما بعدها خیلی «یواشکی» عبارت «حوزه و دانشگاه» از نام آن حذف 
شد. دفتر تحکیم» نشرایه‌ای دانشجویی منتشر می کرد که تا دهه‌ی ۰ هم انتشار آن ادامه داشت. نام این 
نشریه هم که (پیام دانشجوی بسیجی» بود» بی‌سروصدا به «پیام دانشجو» تغییر کرد و واژه‌ی «بسیجی» 
از دنبال نام آن حذف شد. اما آقای طبرزدی و دوستانش نمی‌دانند که با اين «ابتر کردن» نام‌ها؛ 
حافظه‌ی تاریخی جامعه پاک نخواهد شد و ردجنایات آن‌ها در ذهن و روان «سر کوب‌شده‌ها» برای 
همیشه ثبت خواهد ماند. جناب حشمت‌الّه طبرزدی که این روزها با پوشیدن کت‌وشلوار و آویختن 
کراوات قصد لاپوشانی نقش خود در سکوب دانشجویان انقلابی را دارد» پس از دوره‌ای طولانی 
اصلاح‌طلبی. حالا با عنوان موسس و دبی کل «جبهه دم و کراتیک ایران» شناخته می‌شود و پا همراهی 
بارانی چون محمد نوری‌زاد و جعفر پناهی... به نامه‌پرا کنی و تهّیه‌ی بیانیه‌های.۱۴ امَضّایی مشغول است. 
هرچه که بود انقلاب فرهنگی» حاصلی جز ده‌ها کشته و صدها زخمی» و تعداد بسیار زیادی استاد و 
دانشجوی اخراجی نداشت. نزدیک به دو سال تعطیلی دانشگاه‌ها و افت شدید سطخح آموزشی از دیگر 
دستاوردهای انقلاب فرهنگی بود. انقلاب فرهنگی علاوه بر سر کوب دانشجویان مبارز, وظیفه‌ی تصفیه‌ی 
استادان چپ و انقلابی را نیز به عهده داشت. تعداد زیادی از این استادان از تدریس محروم شدند و 
بقیه که ماندند» در شرایط جدید و زیر چشم جاسوسان انجمن اسلامی و دفتر تحکیم و بخش‌های 
اطلاعاتی مختلف به کار گرفته شدند. 








از میان کسانی که در آن زمان بازوهای عملی و فیزیکی انقلاب فرهنگی را در دانشگاه‌ها تشکیل 
می‌دادند و فعالانه در سر کوب دانشجویان شر کت داشتند» می‌توان از اين افراد نام برد: ابراهیم نبوی؛ 
محسن کدیور عطاالّه مهاجرانی» علیرضا علوی‌تبار و مجید محمدی (همه گی از اعضای انجمن اسلامی 
دانشگاه شیراز). عباس عبدی و محسن میردامادی (از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران) 
و محمود احمدی‌نژاد (از انجمن اسلامی دانشگاه علم‌وصنعت تهران). همچنین برخی دانشجویان آن 
زمان دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران از عباس معروفی (رمان‌نویس فعلی) نیز به عنوان یکی 
از چماقداران این دانشکده در زمان انقلاب فرهنگی نام برده‌اند. 

علیرضا علوی‌تبار از شاگردان سروش, و یکی از تئوریسین‌های امروز اصلاحات» 
فضای آن روزهای دانشگاه تهران را به شکل یک پایگاه نظامی یا شبه‌نظامی 
توصیف که نه» درواقع تخیل می کند: «دانشجویان پیشگام که طرفدار چریک‌های 
فدایی بودند» تا پیش از انقلاب معتقد بودند که انقلاب را باید از جنگل‌های شمال 





شروع کرد بعد که انقلاب پیروز شد به این نتیجه رسیدند که می‌توانند از کردستان اين کار را شروع 
کنند. به همین دلیل رفته بودند در کردستان پایگاه زده بودند و نیروهای آن‌ها - دانشجویان پیشگام - 
در دانشگاه‌ها بودند. کارشان این بود که عصل و گیری می کر 999 تدار کات می کردند و تأمین‌مالی 
مقر گنای در همین دانشگاه تهران یکك میزی گذاشته بودند برای کمک به خلق‌تر کمن. لباس و 
تدار کات برای کسانی که به قول خودشان در مقابل هجوم ارتجاع در تر کمن صحرا می‌جنگیدند. یا 
این که در کردستان یک عملیات انجام می‌گرفت» همه نیروها به فکر می افتند که یک دفعه اين همه 
خمپاره از کجا زده شد؟ بعد معلوم می‌شود که این تظاهرات"و حمله به پاد گان نقشه‌اش در دانشگاه 
تهران ريخته شده...)(8) 

سیدعباس نبویء از اعضای هیثت موسس دفتر تحکیم وحدت. دانشجوی وقت 
دانشگاه تهران و از اعضای شورای مرکزی دوم دفتر تحکیم می گوید: «امام گفت 


ولو با خون. این کار باید انجام شود. نوروز سال ۱۳۵۹ فرا رسید و امام خمینی(ره) 





پیام خویش را به مناسبت سال جدید منتشر کرد. در بخشی از این پیام آمده بود: 
باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه‌های ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا 





غرب‌اند تصفیه شوند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی. باید از 
بدآموزی‌های رژیم سابق در دانشگاه‌های سراسر ایران شدیدا جل و گیری کرد زیرا تمام بدبختی جامعه 
ایران در طول سلطنت این پدر و پسر از این بدآموزی‌ها به وجود آمده است. 

علیرضا علی‌احمدی از اعضای وقت انجمن اسلامی دانشجویان» پرفسور در رشته 
مدیریت. باجناق احمدی‌نژاد و وزیر آموزش‌وپرورش در کابینه اول احمدی‌نژاد: 
«وقتی می‌خواستیم گروهک‌ها را از دانشگاه بیرون کنیم» گروهک‌ها هواداران‌شان 
را از بیرون آورده بودئد: طوری که دانشگاه خیلی شلوغ بود. اگر تدبیری اندیشیده / 
نمی‌شد می‌توانست حمام خونی به راه بیفتد. چون تعدادی از آن‌ها مسلح بودند... در اتاق‌های دانشگاه 
علم‌وصنعت, کانال کولر ساختمان پانزده خرداد و خوابگام اسلحه مخفی کرده بودند که ما به چشم 
خودمان دیدیم... برخی از اساتیدی که الان دوم خردادی هم تلقی می‌شوند و جزء سران دوم خردادی 
هستند» حتی همراه خانواده‌شان به ما کمک و با ما همراهی می کردند. آقای دکتر اظهری [و دکتر 


غلامی] نمونه بارز این حرکت بود.»٩‏ 





قاسم قنبری دانشجوی وقت دانشگاه مشهد و هم‌دوره‌ای شهید دبالمه» شر کت 1 
خود در سکوب دانشجویان را چنین روایت م ی کند: «تحکیم اصلا در مشهد دفتر 
نداشت. خودمان با شهید دیالمه بحث‌هایی را داشتیم #8 که دیگر باید کار 





را یکک‌سره کرد و این بود که یک روز صبح آمدیم همه نیروها را بسیج کردیم و 
شروع کردیم به تخلیه اتاق‌ها و درگیری شدیدی شد. تقریبا تا یک و دو نیمه‌شب طول کشید و کتکك 
شدیدی هم خوردیم و همه را بیرون کردیم.»۳ 

عباس عبدی از رهبران دانشجویان خط امام در تسخیر سفارت آمریکاء از 
بنیان گذاران دفتر تحکیم وحدت و از چماق‌داران فعال دانشگاه پلی‌تکنیک بود. 


زمانی که عبدی در سال ۱۳۸۱ به اتهام جاسوسی بازداشت شد» محمد قوچانی در 





روزنامه همشهری با انتشار سلسله مقالاتی به دفاع تمام قد از او و خدماتش به 
«انقلاب» پرداخت. در یکی از این مطالب خانم فروز رجایی‌فر از «بچه‌مسجدی»های آمریکا رفته‌ی 


قبل از انقلاب و از «همرزمان» عباس عبدی در تسخیر سفارت» خاطرات خود از عباس ابدی را چنین 





بیان می کند: «چهره‌ی فعال و پرتلاش عبدی را در واقعه‌ی پاکسازی دانشگاه‌ها از عناصر گروهکی و 
اتاق‌های جنگ گروه‌های معاند با نظام اسلامی و... در جریان انقلاب فرهنگی در اوایل اردیبهشت ماه 
۹ به خوبی به یاد دارم و زمانی را که در مناظرات تلویزیونی دانشجویان مسلمان با د گراندیشان آن 
زمان شرکت می‌کرد و گفتار خود را با قرائت آیه‌ی شریفه‌ی رب الشرح لی‌صدری... آغاز 
۵ ۱۳ 

بد نیست یادآوری کنیم ۵کتر فروز رجایی‌فر (کم‌ترین پاداش چماق‌داران سال‌های ۵۸ و ۵٩‏ لقب 
«د کتری» بود) در کارنامه درخشان خود افتخار مدیرمسئولی هفته‌نامه «دوکوهه» به سردبیری مسعود 
ده‌نمکی راز بد ککمی کشد. 

محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران وضعیت دانشگاه را پس از انقلاب چنین توصیف می کند: 
... با تمام وجود, معتقد بودیم باید یک دگرگونی اساسی در آموزش به وجود آید... پس از پیروزی 
انقلاب و قبول مسئولیت اداره دانشگاه به امر طالقانی نخستین اقدام‌مان انجام اين مهم بود. بلافاصله 
کمیته پا کسازی مرکب از استادان و دانشجویان و کارمندان شروع به کار کرد و در دو مرحله نخست 
بیش از ۷۰ نفر از سرشناس ترین عوامل وابسته به دربار کثیف پهلوی و صهیونیسم بین‌المللی از جمله 
هوشنگ نهاوندی» محمد باهری» احسان نراقی»سیدحسن نصرو... را از دانشگاه اخراج کردیم... و اما 
درباره ساواکی‌ها و شناسایی آن‌ها اگر بخواهم ماجرا زا شرح دهم... مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. 
در هر حال به پاری اللّه و کمک و معاضدت دانشگاهیان متعهد و مسئول حدود ۵۰۰ نفر از ساواکی‌ها 
را از محیط مقدس دانشگاه و سنگر آزادی اخراج کردیم,۳٩‏ 

پروژه سر کوب دانشجویان چپ و مار کسیست. و به تعطیلی کشاندن دانشگاه‌ها» پس از بسترسازی‌های 
لازم از سوی «شورای انقلاب» و «حزب جمهوری اسلامی». از ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ با تصرف ساختمان 
دانشگاه فر برغ و سط دانشیی بان عضو الخن اسلا 6و ارعفاز عملی شلی کا ۶ اردیزشت که‌ستاد‌ها 
و دفاتر گروه‌های دانشجویی به طور کامل برچیده شدند. ادامه یافت. در نهایت ۱۴ خرداد ۵٩‏ پس از 
امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها به‌طور کامل تعطیل شدند. 














۳۲ 


* دانشگاه تبریز (۲۶ فروردین) 

درگیری‌ها در دانشگاه تبریز با اعتراض دانشجویان به سخنان تحریک آمیز اکبر رفسنجانی و نیمه‌تمام 
ماندن سخنرانی او آغاز شد. «دانشجویان در بخش پرسش و پاسخ به افشای هاشمی رفسنجانی 
پرداختند و به دنبال آن رفسنجانی نیز تهدید به تصفیه دانشگاه‌ها نمود که با هو کردن دانشجویان 
مجبور به فرار شد.» بعد از این وافعه چندصد نفر از دانشجویان هوادار انجمن اسلامی با حمایت 
آیت‌الّه مدنی» جهاد سازند گی» جامعه روحانیت تبریزه کانون‌های اسلامی اصناف و سپاه پاسداران 
تبریز که هواداران حکومت: را به طرف دانشگاه فرا خواندند ساختمان دانشگاه تبریو را به تصرت 
خود درآوردند و خواستار تعطیلی دفاتر گروه‌های دانشجویی شدند. 

اما همین هماهنگی سریع بین نیروهای سر کوب گر اين ظن را به وجود می‌آورد که حوادث دانشگاه 
بر از بیش مرتامه‌ر رین شاه و صخه‌سا رم بوده است: سا مکی تشن رلس دانشگاه تهر ان 
۸ سال پس از وقایع آن روز می‌گوید: «در روز ۲۶ فروردین ۵٩‏ وقتی آقای رفسنجانی می‌روند 
دانشگاه تبریز سخنرانی می کنند یک نفر به نام حسن عبدی بلند می‌شود و شروع می کند علیه ایشان 
شعار دادن و خلاصه نظم برهم می‌ریزد و جلسه به هم می‌خورد. اما بعدها ما فهمیدیم که این‌ها همه 
برنامه بوده. چون قبل از این جریان هم آقای آیت. دبیر سیاسی حزب جمهوری اسلامی یکک نواری را 
پر کرده بود و گفته بود که دانشگاه‌ها باید تعطیل شود.»(*٩‏ 

روز بعد از اشغال دانشگاه تبریز (چهارشنبه ۲۷ فروردین؛ «جامعه روحانیت مبارز؛ در حمایت از 
«دانشجویان خط امام» اعلام راهپیمایی می‌دهد و آیت‌اله مدنی به میمنت پاکسازی دانشگاه نماز 


رحقفت بر کر آززرهین کنلا: 


* حسن آیت و انقلاب فرهنگی 

محمد ملکی در سخنان خود به حسن آیت اشاره می‌ کند که یکی از مرموزترین و تندروترین مردان 
نظام اسلامی بود. سیاستمداری با پیشینه‌ی رمزآلود با روابطی مشک وک و چندجانبه» که تا پیش از 
انقلاب از یاران نزدیک مظفر بقایی در «حزب زحمتکشان ملت ایران» بود. پس از انقلاب با عضویت در 


(حربت جمهوری اسلامی») و در همراهی با جناح راست در قدرت» بر فعالیت خود افزود. عضو 








هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان شد و برای وارد کردن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی» به همراه بقایی» 
تلاش بسیاری کرد. در اواخر خرداد ۵٩‏ نواری از گفتگوهای محرمانه‌ی آیت با تعدادی از دانشجویان 
انجمن اسلامی علنی شد که نشان می‌داد در حال برنامه‌ریزی برای به آشوب و تعطیلی کشاندن دانشگاه‌ها 
بوده‌اند. حسن آیت در این گفتگوها سعی در ایجاد هماهنگی میان بازوهای انقلاب فرهنگی (در 
پایین) و تصمیمات مسئولین (در بالا؛ و توضیح چگونه گی بهره بردن از احساسات مذهبی توده‌های 
مردم دارد؛ و ضمنا تا کتیک‌های «کار تخریبی» را برای مخاطبانش تشریح می‌کند. آیت در بخش‌هایی 
از این نوار می‌گوید: «.. شما شروع کنید فلان مسئله را عنوان کردن این دانشکده آن دانشکده عنوان 
می‌کند آن وقت باز براساس خواست مردم به‌اصطلاح خودش می گوئيم این‌ها یک چیزی می‌خواهند 
تصمیم بگیرنده بسته به نوع تصمیمات است و در انقلاب فرهنگی هم هر دو نوع این‌ها هست. این که 
الان استادهای فغیراسلامی باید تصفیه بشوند» این زمزمه‌ای است که باید از پایین سر و صدایش بلند 
بشود بگویند ما غیراسلامی نمی‌خواهيم؛ برود یک کار دیگر بکند. نیاید تو دانشگاه...؛ و یا کارهای 
دیگر آن را یک دفعه بالا تصمیم.میگیرد و پایین شروغ"می کند سر و صدا راه انداختن... الان 
دانشجوها باید به‌خصوص دبیرستان‌ها را شما شروع کنید به کنترل کردن. هر دبیرستان یکی دوتاتون 
باید بروید درس بدهید» بحث کنید» دانش آموزان را حوزه‌بندی کنید. همان‌طور که آن‌ها [مجاهدین] 
می‌روند» شما هم باید بروید و آن‌ها را هم شروع می‌کنید در کارشان به اصطلاح مشکلات ایجاد 
کردن» یعنی نمی گذارید بيایند آن‌جا» کمونیست‌ها که مطلقاً جلوی‌شان گرفته خواهد شد. می‌ماند 
مجاهدین که عنوان اسلامی دارند. آن‌ها را هم عملا جلوی‌شان را می گیرند... جهت باید بر اساس این 
باشد که دانشگاه‌ها به این صورت فعلی باید تعطیل بشود و برنامه‌ی آینده کارهای عملی در ژمینه‌ی 
مردم. در زمينة ایدئولوژی» اسلامی کردن این کلیات مسئله است. یک کمی باید رویش تامل بشود. 
اما به چه شکل. این را شاید من فکر می کنم در عرض یک هفته دو هفته شاید... بنا پود تا حالا اعلام 
بشود» بنا بود چند روز قبل اعلام شود متضمن این است که امام کاملا در زمینه قرار بگیرد...» 

در بخش دیگری از این گفتگوی محرمانه به نظر می‌رسد یکی از دانشجویان دانشگاه تبریز گزارشی 
از بی‌روحیه گی و عدم اعتمادبه‌نفس دانشجویان انجمن اسلامی به آیت می‌دهد: «اين برای بچه‌ها 
خیلی غیرمفهوم است و اينکه آینده چه پیش می‌آید این‌ها می‌خواهند چه کار بکنند. [گوینده اشاره دارد 





به نزدیکی بنی‌صدر به مجاهدین و نگرانی دانشجویان را از این موضوع به اطلا عآیت می‌رساند. | چون الان ما کاملا 





ایزوله شده‌ايم اين را؛ ما احساس می‌کنيم. یعنی به اصطلاح تنها شده‌ایم... گفته بود ادامه بدهید. الان 
هم ما ادامه دادیم ولی از اين به بعد نمی‌دانیم چه کار کنیم. چون ما روز اول سیصد نفر بودیم توی 
دانشگاه آنجا [تبریز] که ساختمان مرکزی را گرفته بودیم الان نصفی از بچه‌ها گذاشته‌اند و رفته‌اند و 
توی شهرستان به طور پراکنده دارند فعالیت می‌کنند. گروه هم فکر می‌کنم حدود ۱۰۰ نفر بیش‌تر 
نباشیم [دفت داشته باشید که دانشگاه تبریر در آن مقطع ۱۳۰۰۰ دانشجو داشته است!!] خلاصه الان یک حالت 
سردرگمی داریم که تکار بکنيم ولی البته سعی می‌کنیم دانشگاه امتحانات جور نشود برخلاف 
همه‌جا. یعنی,در تهران هم کلاس دارد پیش می‌رود؛ و ما سخت جلویش ایستاده‌ايم و نمی گذاریم 
حتی اگر شده کلاس‌ها را به هم بریزیم امتحان نمی گذاریم بشود. یعنی ما شکست که خوردیم در 
یک دفعه در ژابطه با جریان بنی‌صدر باید اين را جبران بکنیم. اگر جبران نکنیم» در دانشگاه آینده‌ی 
سیاسی نخواهیم داشت. اين مسئله است که خطوط برای ما نامفهوم شده است. 

حسن آیت در مقابل این اظهار استیصال نماینده دانشجویان انجمن اسلامی» از آن‌جا که از اتفاقات 
پشت پرده آگاهی بیش‌تری دارد سعی به روحیه دادن به او می‌کند: «به زودی یکك هجوم از دو 
طرف شروع می‌شود. این طور نیست. این‌ها ضعف بنی‌صدر است. باید به این‌ها میدان داد... ولی تا 
یک‌جائی که آمدند. مطمئن باشید که نقشهٌ هجوم آماده است و اصلا زیر و رو می‌شود. تمام مسائل 
غیر از این است که شما فکر می کنید. ۱۴ خرداد به بعد که مطلقا به هیچ وجه نه امتحانی خواهد شد و 
نه به آن صورت از ۱۴ خرداد دانشگاه تعطیل خواهد شد به یکك شکل دیگر و با یک نامه دیگ 
این جا هم ما دائم در حال مذاکره با انجمن‌های اسلامی دانشجویان هستیم. هم با استادهایی هستیم و 
این جا هم ایستاده‌اند. در تمام شهرهاء کاشان و اصفهان و غیره مرتب به خود من تلفن می‌شود می‌آیند 
و مراجعه می‌کنند و ما داریم شکل سازمان‌یافته عمل می‌کنیم... یک هجوم خبلی شدیدی. خیلی 
شدیدتری آغاز می‌شود و در حدی واقع می‌شود که بنی‌صدر را به طور کلی فلج می‌کند. هیچ کاری 
نمی‌تواند بکند... به بچه‌ها بگوئید قرص و محکم به زودی موج عوض می‌شود... شما بگذارید که 
جریان پیش بیاید و میدان پیدا کنند اما شما بدانید که قرص بایستید. این حرف را هم نمی‌خواهد به 


بچه‌ها بگوئید. به بچه‌ها فقط بگوئید که قرص بایستند و محکم باشید ترسی هم نداشته باشید. چون 

















تصمیمی که گرفته شده» تصمیم لایتغیری است. تغییرپذیر نیست. دانشگاه از ۱۴ خرداد به بعد تعطیل 
می‌شود و غیر از تعطیل بعدش برنامه هست. برنامه‌ی خاص داریم...۳؟ 

باید توجه داشت که در گفتگوی نقل‌شده صرفا با یک «فرد» توطته گر و مرموز به نام حسن آیت 
روبه‌رو نیستیم. حسن آیت نماینده و پیش‌برنده‌ی اهداف جناح سنتی و روحانی حکومت بود که در 
«حزب جمهوری اسلامی». خود را سازمان داده و در پی آن بودند که جناح ملی - مذهبی یا چنانچه 
آن زمان رایج بود. جناح لیبرال‌ها را از قدرت کنار بزنند. 

شورای م رکزی «حزب جمهوری اسلامی» در آن مقطع شامل محمدحسین بهشتی (دبی رکل)» محمدجواد 
باهنر» هاشمی رفسنجانی علی خامنه‌ای» حسن آیت» میرحسین موسوی و... بود. میرحسین موسوی که 
از پیش از انقلاب از نزدیکان محمد بهشتی به شمار می‌رفت. از سوی او به عنوان سردبیر سیاسی 
حزب برگزیده شد. اگر بخواهیم دو مورد را به مثابه اهداف اصلی «حزب جمهوری اسلامی» برجسته 
کنیم» بی گمان باید به حذف جناح موسوم به «لیبرال» (باز رگان» بنی‌صدر) از قدرت (شورای انقلاب 
و دولت» يا به عبارتی قبضه کردن قدرت توسط روحانیون و بخش سنتی حکومت از یکسو؛ و 
نسل کشی و از میان بردن چپ‌ها و کمونیست‌ها از دیگرسو اشاره کرد. تعیین تکلیف با اين دو نیرو» به 
منزله‌ی تثبیت نهایی نظام اسلامی بود. حمله به دانشگاه‌ها زیرمجموعه‌ی این هدف دوم بود. 

«روزنامه جمهوری اسلامی» ارگان رسمی «حزب جمهوری اسلامی». از ٩‏ خرداد ۵۸ آغاز به انتشار 
کرد. مدیریت این روزنامه با حجت‌الاسلام مسیح مهاجری و اولین سردبیر آن میرحسین موسوی بود. 
«جمهوری اسلامیء از روزنامه‌هایی بود که مقالات آن به ویژه در دهه ۶۰ منشاً تحولات بیاری شد و 
از آن جمله یادداشت‌های میرحسین موسوی در این روزنامه بود که بارها در فضای سیاسی کشور 
جنجال به پا کرد.)(۷ 

شاید در مقام مقایسه با اند کی تسامح بتوان مدعی شد که روزنامه جمهوری اسلامی - به سردبیری 
میرحسین موسوی - در ساختار حکومتی آن سال‌هاء همان نقشی را ایفا می کرد که روزنامه کیهان -به 
سردبیری حسین شریعتمداری - در سال‌های دهه هشتاد. یکی از این سرمقاله‌های تاثیر گذار موسوی. 
«رجعت به سوی فطرت الهی» بود که در ۲۷ بهمن ۵۸ در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد. این 
مقاله شرط تداوم انقلاب اسلامی راء حذف تمامی جریانات مخالف خطامام» تحت عنوان «کفر غرب 




















و کفر شرق» دانسته بود. فضای غالب در دانشگاه‌ها به وضوح با این شرط «حزب جمهوری اسلامی» 
مغایرت داشت. در نتیجه تصرف دانشگاه‌ها یکی از اولویت‌های حکومت اسلامی و حزب جمهوری 
شد. اما تا ماه‌ها بعد از انتشار این مقاله» نیروهای خط امامی» یعنی دانشجویان انجمن‌های اسلامیء برای 
عملی کردن اين استراتژی به اتفاق‌نظر نرسیده بودند. اختلاف بر سر این بود که برخی از دانشجویان 
معتقد بودند که تصرف دانشگاه‌ها در آن مقاطع می‌تواند «دکان تسخیر سفارت» را تحت‌الشعاع قرار 
دهد! [اين اصطلاحی بود که خود دانشجویان خط امام در جلسات‌شان به کار می‌بردند.] 

در نوروز ۱۳۵۹ جلسات نمایندگان انجمن‌های اسلامی به شکلی فشرده - صبح و عصر - در دانشگاه 
تربیت معلم که ابراهیم سبدنژاد (از اعضا مرکزیت «دفتر تحکیم وحدت») دانشجوی آن‌جا بود» 
برگزار می‌شد. محمدعلی اثنی‌عشری که به همراه احمدی‌نژاد. از اعضا وقت شورای مرکزی انجمن 
اسلامی دانشگاه علم‌وصنعت بود و معتقد است کلید شروع عملیات «انقلاب فرهنگی» توسط آن‌ها 
زده شد. اعتراف می‌کند: «... واقعیت دیگر این است که تعداد دانشجویانی که پیگیر انجام تعطیلی 
دانشگاه‌ها بودیم» در اقلیت, کامل قراز داشتیم. به تصور من اگر آیت‌الّه خمینی با تعطیلی دانشگاه‌ها 
موافقت نمی کردند و بيانیه مهمی را که صادر شدء نمی‌نوشتند» هم دانشگاه‌ها تعطیل نمی‌شد و هم 
درگیری‌ها فرو کش می کرد چرا که هر ساعت به تعداد مخالفین افزوده می‌شد و از تعداد موافقین 
اتعطیلی دانشگاء ] کم می گردید... در هر صورت تعداد موافقین و مخالفین همخوانی نداشت. چند ساعت 
آخر قبل از انتشار پیام آیت‌الّه خمینی» حتی دانشجویان بی‌طرف هم که کاری به کار سیاست و 
مملکت نداشتند» به صف مخالفان تعطیلی پیوسته بودند( 

آقای اثنی‌عشری در مقاله دیگری» ضمن آن که تاکید می کند مّ«با روزنامه هه َیاسلامی همٌاهنگگ 
بودیم»» درباره مباحثات جلسات انجمن‌های اسلامی می‌نو بسد: کلب بیس‌وهفتم ۳( 
جمع زیادی از نمایندگان انجمن اسلامی در خانه‌ی پشت سفارت آمریکا گردهم آمده بودند تا 
تصمیم نهایی برای اجرایی کردن طرح تعطیلی دانشگاه‌ها را بگیرند. من علی‌البدل محمود احمدی‌نژاد 
در شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت بودم... از جمع پنجاه نفر دانشجویان چیزی نزدیک به پانزده 
نفر باقی مانده بودند. برای اين که نظر دانشجویان پیرو خط امام مستقر در سفارت آمریکا را داشته 


باشیم به سفارت تلفن کردیم تحاسم بای مسورت مهمی, نمایند گان خود را به جمع ما بفرستند. 


ساعتی بعد رضا سیف‌الهی و حبیب بی‌طرف دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران به جمع 
ما آمدند. بحث تعطیل کردن دانشگاه‌را مطرح کردیم. رضا سیف‌الهی گفت این حرکت شما برخلاف 
خط امام است و امام نیز با این کار مخالف است... با این حال عزم ما برای اجرای پروژه‌ای که چندین 
ماه توسط دانشجویان دفتر تحکیم پیگیری شده و برای آن ساعت‌ها مشورت و برنامه‌ریزی صورت 
گرفته بود» راسخ بود. حوالی ساعت سه بامداد تصمیم قطعی را برای شروع عملیات تعطیلی دانشگاه 
گرفتیم. اول به روزنامه جمهوری اسلامی اطلاع دادیم زیرا سردبیر روزنامه از روز قبل منتظر بود که 
خبر آغاز حرکت دانتلتایان برای تعطیلی دانشگاه‌ها را در تیتر یکک پوشش دهد. بعد... من با دانشگاه 
علم‌وصنعت؛ تماس گرفتم و به دانشجویان که در دانشگاه آماده‌باش برای دریافت دستور از دفتر 
تحکیم بودند. خیلی کوتاه گفتم کار را شروع کنید. بعد از من آقای موسوی کوزه‌کنانی با انجمن 
اسلامی دانشگاه تربیت‌معلم تماس گرفت و پیغام مشابهی داد و اضافه کرد دانشجویان علم‌وصنعت 
کار را شروع کرده‌اند. مطابق با نقشه قرار بود/دانشجویان تحکیمی فردا صبح در ورودی دانشگاه را 
قفل و زنجیر کنند و از ورود,دانشجوّیان و استادان و کارمندان تجل و گیری نمایند. به این ترتیب دانشگاه‌ها 
تعطیل می‌شد.)* 

نکته‌ی قابل تامل در روایت اثنی‌عشری این است که چگونه تعدادی «دانشجو» که به اعتراف خودشان 
در اقلیت محض بودند» دانشجویانی که در دانشکااع ی رگ کشور تعدادشان بیش از دویست - 
سیصد نفر نبود» با این اعتمادبه‌نفس نقشه می‌ کشند که بروند «در ورودی دانشگاه را قفل و زنجیر 
کنند» و از قضا در نهایت موفق هم می‌شوند!؟ 

یکی از فا کتورها که شاید به نظر بی‌اهمیت به نظر برسد ولی/از نظر نگارنده739القاءحس اعتماد به 
نفس به این دانشجویان عامل مهمی است. اسلحه است. تعداد زیادی از اعضاء انجمن‌های اسلامی به 
دلیل عضویت همزمان در ارگان‌های دیگر مثل کمیته‌ها و سپاه... مسلح بودند و همان‌طور نیز در 
دانشگاه‌ها حاضر می‌شدند. به همین دلیل بود که از دانشجویان چپ که به ادعای عوامل حکومتی آن 
زمان و اصلاح‌طلبان امروزه «اسلحه و تیربار» در دانشگاه انبار کرده بودند و «نقشه‌های نظامی و 


چریکی برای حملات پیشمر که‌هاین کرد طراحی می کردند» در در گیری‌های دانشگاه» مطایق آمار 











رسمی ۳۸ نفر کشته و صدها نفر مجروح می‌شوند ولی از اوباش انجمن‌های اسلامی حتی یک نفر با 
گلوله کشته یا مجروح نمی‌شود!! 

از این که بگذریم فا کتور اصلی موفقیت مهاجمین به دانشگاه‌ها؛ حمایت تمام‌عیار نظام اسلامی - صدر 
تا ذیل آن - از انقلاب فرهنگی بود. این حمایت و پنهان شدن قدرت حکومتی پشت انجمن‌های 
اسلامی دانشجویان را می‌توان در صحبت‌های حسن آیت و در سرمقاله‌های روزنامه جمهوری اسلامی 
مشاهده کرد. و اگر اختلافی میان جناح‌های حکومت اسلامی بود» که بود» اختلاف بر سر شکل و 
زمان اجرای پروژه بود. اما آنچه در آن زمان» و هم در این زمان برای نیروهای چپ. هم مهم و هم 
دردنا ک اسّت» تسلیم شدن از پیش نیروهای هوادار مجاهدین (که بیش‌ترین تعداد دانشجویان مبارز 
غیرچپ را تشکیل می‌دادند) و دست کشیدن نیروهای دانشجویی چریک‌های فدایی (پیشگام) از 
مقاومت. در مرحله‌ای حساس از درگیری‌ها بود. 

به هرترتیب بعد از جلسه‌ی دانشجویان انجمن‌های اسلامی» و رسیدن خبر نتیجه‌ی آن به میرحسین 
موسوی, روزنامه جمهوری اسلامی تیتر شروع عملیات «گام سوع,انقلاب» رابر پیشانی خودبا درشت‌ترین 
حروف سربی می‌کوبد: «انقلاب فرهنگی آغاز می‌شود.» و با حروف ریزتر در زیر آن: ۳۱ روز به 
گروه‌های فشار مهلت داده شد.» و کمی آن‌طرف‌تر: «مملکت ماء مملکت الا کبر است.(۲ 

متقابلا از حزب جمهوری اسلامی و سردبیر آن بدین" شکل تشکر می‌شود: «درود خدا بر میرحسین 
موسوی که در آن شرایط بسیار سخت ما را باری کرد و تیتر یک روزنامه را به انقلاب فرهنگی 


اختصاص داد.(۲۱ 


* دانشگاه علم‌وصنعت (۸ فروردین) 

ابراهیم اسرافیلیان استاد ریاضیات در دانشگاه علم‌وصنعت بود که بعد از «انقلاب فزهنگی» ابتدا به 
ریاست دانشگاه رسید و بعد نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شد. اسرافیلیان از اعضای 
حلقه‌ی حسن آیت بود. از دیگر «افتخارات» ایشان شر کت در بنیان گذاری دانشگاه امنیتی امام صادق 


است. اسرافیلیان شدیدا مخالف حضور دانشجویان چپ به دانشگاه‌ها بود. پس از تغییر نام ستاد انقلاب 








فرهنگی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی. اسرافیلیان نماینده «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» اف 
شورا و سپس عضو کمیته گزینش استاد و دانشجو شد. 

محمدعلی اثنی‌عشری درباره او می‌نویسد: «در میان استادان دانشگاه ابراهیم اسرافیلیان تقریبا تنها 
استادی بود که از دانشجویان مسلمان حمایت می کرد و سرسختانه مخالف گروه‌های چپ بود. او در 
حوادث سال ۵٩‏ - ۵۸ که به انقلاب فرهنگی منتهی شدء همراه و پار ما در انجمن اسلامی دانشگاه 
۱1۳ 

تا حدود ساعت ۴ بامداد روز ۲۸ فروردین ۵٩‏ موضوع تعطیلی دانشگاه‌ها به اکثر دانشگاه‌ها و مراکز 
آموزش‌عالی اعلام شد. درگیری‌ها ۳ روز در دانشگاه علم‌وصنعت ادامه می‌یابد. دانشجویان انجمن 
اسلامی که سنبه دانشجویان چپ را در دفاع از سنگر دانشگاه پر زور می‌بینند» با آیت‌الّه امامی کاشانی 
که رابط انجمن اسلامی و بیت امام بود» تماس می‌گیرند. «با لحن تندی اعتراض کردم که چرا 
حمایتی از ما صورت نمی گیرد. گفتم که بچه‌ها زیر قشارند و اگر حمایت شوه دانشگاه از دست 
رفته است... ساعتی بعد آقای امامی کاشانی به دانشگاه تلفن کرد و گفت: رادیو را پشت بلند گو 
[بگذار] ساعت دو بعدازظهر سخنان مهم امام در حمایت از شما پخش خواهد شد و شورای انقلاب 
نیز از شما حمایت خواهد کرد. به دانشگاه باز گشتيم و منتظر اخبار ساعت دو شدیم. در این ساعت 
سخنان امام در حمایت از حرکت دانشجویان جهت انقلاب فرهنگی پخش شد و به دنبال این سخنان 
مردم برای حمایت از ما به دانشگاه هجوم آوردند. نیروهای مخالف قافیه را باختند. شورای انقلاب هم 
مصوبه‌ای صادر کرد و دانشگاه‌ها را از پانزدهم خرداد به بعد تعطیل اعلام کرد.»۲۳ 

به گفته‌ی ائئی‌عشری پس از «پیروزی» انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه» نوبت تقسیم پست‌ها و 
موقعیت‌ها بین دانشجویان انجمن اسلامی فرا می‌رسد. در دانشگاه علم‌وصنعت سهم احمدی‌نژاد علاوه 
بر اخذ مدرک دانشگاهی (د کترا) با حکم ستاد انقلاب فرهنگی (یعنی دارودسته‌ی سروش) - مسئول 
بررسی پرونده‌های استادان و دانشجویان می‌شود. بدین ترتیب احمدی‌نژاد و دوستانش - ثمره هاشمی و 
صادق محصولی و علی احمدی و... بعد از تعطیلی دانشگاه به جان اساتید و دانشجویان مخالف افتادند 
و تا توانستند» تسویه کردند. این گروه «نه اهل میدان جنگ و جبهه بودند و نه مرد کار در عرصه‌های 


جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی و امثالهم رفتن به روستاها و نقاط دورافتاده‌ی کشور برای 





محرومیت زدائی... بلکه ماندند برای تصفیه استاد و دانشجوء و در اولین فرصت‌ها کلاس‌هایی را 
تف‌کیل دادند و مشغول به کار شدند و در پی اخذ بورسیه‌های رانتی در داخل و خارج تا مقاطع 
فوق‌لیسانس و د کتراء و نه بر اساس استانداردهای شرایط عادی دانشگاه‌ها» بلکه بر مبنای استانداردهای 
من‌د رآوردی دوره تعطیلی تا با زگشایی کامل دانشگاه‌ها برای کسب موقعیت علمی و اجتماعی خود 
بهره و تن 

اثنی‌عشری همچنین از گروه دیگری از دانشجویان انجمن اسلامی یاد می‌کند که سراغ کمیته‌های 
جذب یرو رفتند که بخش فرهنگی‌شان زیر مسئولیت او بود» کمیته‌هایی که افراد تشکیل‌دهنده‌اش 
شهاب‌الدین صدر علی شکوری‌راد» عبدالناصر همتی» نوباوه» جواد شمقدری» سجادپور و امثالهم 
بودند. قرار بود این کمیته‌ها دانشجویان, استادان و کارمندان متعهد را شناسایی و به نهادهای مختلف 
انقلابی معرفی کنند. در همین راستا دانشجویان را برای آموزش عکاسی» کارگردانی و فیلمبردای به 
سازمان تبلیغات اسلامی (سوره)» وزارت ارشاد و تل‌فیلم (سیمافیلم فعلی) می‌فرستادند. «بسیاری از اين 
دانشجویان بعد از آموزش‌های مقدماتی جذب صداوسیما؛ واحد مرکزی خبر ستاد تبلیغاتی جنگ و 
خبر گزاری جمهوری اسلامی 9 

یکی از افراد این گروه سوم کمال تبریزی از دانشجویان خطامام بود که امروز از کارگردانان مشهور 
سینمای ایران است» با کوله‌باری از فیلم‌های تحسین‌شده در جشنواره‌های داخلی و خارجی. فکر 


می کنید چند نفر از گذشته‌ی درخشان او باخبر باشند؟!! 


* دانشگاه تربیت معلم (۲۹ فروردین) 

«بعدازظهر روز جمعه ۲۹ فروردین و پس از اتمام نمازجمعه» مردم ثما زگزار به تحریک عده‌ای مزدور 
با شعار «دانشگاه اسلامی ایجاد باید گردد» مقابل دانشگاه تربیت معلم تجمع می‌کنند؛ اما دانشجویان 
نقلابی مانع ورود آن‌ها به دانشگاه می‌شوند. در این زمان انجمن اسلامی دانشگاه دخالت می‌کند و 
به‌اصطلاح برای «جل و گیری از در گیری» در جمع حزب‌اله اعلام می‌کند که به این گروه‌ها سه روز 
مهلت داده شده و تا روز دوشنبه (۱ اردیبهشت) وقت دارند دفاترشان را جمع کنند. اگر این کار را 


نکردند ما نیز همراه شما به آن‌ها حمله خواهیم کرد! اما سخنان اعضاء انجمن اسلامی موثر نمی‌افتد و با 








از راه رسیدن وانت‌بارهایی پر از اراذل و اوباش» تعرض به دانشگاه آغاز می‌شود.»۳ در گیری‌ها در 
دانشگاه تربیت معلم چند ساعتی ادامه پیدا می کند و تعدادی از طرفین مجروح می‌شوند. دستآخر با 
دخالت نیروی سر کوب گر سپاه دانشگاه محاصره و اشغال می‌گردد. تعدادی از دانشجویان هم که در 
کتابخانه و کریدورها تحصن کرده بودند» با شلیکک گاز اشکآور و با رفتار خشن و وحشیانه‌ی 
پاسداران مجبور به‌شرک دانشگاه می‌شوند. اما در بیرون از دانشگاه» دانشجویان با مردمی روبه‌رو 
می‌شوند که برای حمایت "از آن‌ها تجمع کرده بودند. بدین‌ترتیب درگیری‌ها» این بار در بیرون از 
دانشگاه ادامه می‌بابلاات در گیری‌ها منجر به کشته شدن دو تن می‌گردد. سازمان‌های چپ از 
دانشجویی به نام جانعلی علیپور به عنوان یکی از کشته‌شد گان یاد می کنند» ولی روزنامه اطلاعات نام 
او را پرویز ستاری اعلام یی کتانی ۲۷۲ 


* دانشگاه مشهد (۳۰ فروردین) 

در در گیری‌های دانشگاه فردوسی مشهد ۳۱۶ نفر مجروح و دانشجویی به نام محسن رفعتی کشته 
می‌شود. در مشهد علاوه بر هجوم وحشیانه به دانشگاه در بیرون از دانشگاه نیز نیروهای حزب‌اللهی به 
ستاد سازمان مجاهدین خلق (شاخه خراسان) حمله می‌کنند که منجر به کشته شدن شکراله مشکین‌فام 
از هواداران سازمان مجاهدین می گردد. در نهایت مجاهدین مجبور به تخلیه‌ی ستاد می‌شوند. برخی 
معتقدند که این اتفاق موجب کنار کشیدن زودهنگام مجاهدین از صف مقاومت دانشجویان شد. ولی 
از نظر نگارنده این یک نتیجه گیری ساده‌انگارانه است. برای فهم نااستواری سازمان مجاهدین در 
مبارزه و مقاومت باید به بررسی پایگاه و خاستگاه طبقاتی آن پرداخت. سازمان مجاهدین علاوه بر 
روابط پنهان و آشکارش با بخشی از حکومت (جناح بنی‌صدر) از ابتدا نسبت به آیت‌الّه خمینی دچار 
توهم بود و اين همه نمی‌توانست بر موضع گیری‌های آن بی‌تاثیر باشد. حتی قبل از ماجرای انقلاب 
فرهنگی نیز سیاست مجاهدین بر همین منوال بود. سازمان مجاهدین در طی سالیان پر تب و تاب 
ابتدایی انقلاب در هیچ اکسیونی با دیگر نیروهای مترقی و خصوصا نیروهای چپ شرکت نکرد و 
تمام تلاش‌اش را می کرد تا اين فاصله گذاری با نیروهای چپ. به چشم حکومتیان بیاید... 





۳۲ 


طاهر احمدزاده پدر مسعود و مجید و مجتبی که در حکومت‌های پهلوی و اسلامی اعدام شدند» پس 
از اتفاقات ۳۰ فروردین در مشهد. در نامه‌ای به بنی‌صدر و شورای انقلاب. ذیل تیتر «چماق به دستان 
در مشهد جشن کتاب‌سوزی" به راه انداختند!» می‌نویسد: «... به اطلاع‌تان _ِ که از دیروز 
عصر و صبح امروز (شنبه) گروه‌های تجهیز شده از ناحیه حزب جمهوری به مراکز دانشگاهی مشهد 
حمله‌ور شده و با چاقو و چماق به جان جوانان افتاده و جشن کتاب‌سوزی راه انداخته‌اند که هم‌اکنون 
(ساعت ۱۴) ادامه دارد. آیا شما و دیگر اعضای شورای انقلاب اگر واقعا می‌خواستید که در پایان 
مهلت ۳ روزه تصمیم مقتضی اتخاذ کنید» چرا نمی‌بایستی در همین اعلامیه م و کدا به مردم اخطار شود 
که احدی خق ندارد تا پایان مهلت ۳ روزه دست به اقدام بزند. جز این که نگرانی عمیق خود را نسبت 


به سرئوشت انقلاب ابراز نمایم. طاهر احمدزاده ۳ ۳۰ ۲۸ 


* دانشگاه گیلان (۲ اردبهشت) 

همزمان با تهران و دیگر شهرهاء نیروهای حزب‌اله و سپاه و کمیته و در رأس آن‌ها «دانشجویان انجمن 
اسلامی» در شهرهای مختلف به دانشگاه‌ها حمله کرده و با سکوب دانشجویان اقدام به بستن 
دانشگاه‌ها کردند. در رشت یک روز پس از پایان مهلت داده شده توسط شورای انقلاب» دارودسته‌ی 
هادی غفاری با کشتن ۴ نفر (به روایتی ۱۲ نفر) و زخمی و دستگیر نمودن بسیاری دیگر دانشگاه را به 
تصرف خود در آوردند. 

گزارش روزنامه «انقلاب اسلامی» (متعلق به بنی‌صدر) از درگیری‌های دانشگاه رشت» "نعل‌بالنعل بر 
روایت رسمی مورد تایید حزب جمهوری اسلامی و «شورای انقلاب» منطبق است: «صبح دیروز هادی 
غفاری در میدان شهرداری رشت سخنرانی کرد و پس از آن بیش از ده‌ها هزار نفر از مردم رشت به 
سوی دانشگاه گیلان دست به راهپیمایی باشکوهی زدند... گروه‌های غیرمذهبی که از چند روز قبل 
تدارک حمله را به وسیله سلاح گرم و سرد دیده بودند. مقابل دانشگاه به سوی مردم تیراندازی و به 
پرتاب سنگ مبادرت کردند. حجت‌الاسلام هادی غفاری مورد هجوم افراد غیرمذهبی قرار گرفت و 
با سنگ و چماق به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد... مردم از داد گاه انقلاب اسلامی خواستار 


محا کمه و اعدام صحرائی کمونیست‌ها شدند...۲۹ 




















۳1 


اما واقعیت این بود که در رشت انصاری استاندار و هادی غفاری - روحانی فالانژ آن روزها و 
اصلاح‌طلب این روزها - نیروهای حزب‌الّه را به داخل دانشگاه هدایت کردند و پس از چند ساعت 
درگیری سنگین و خونین دانشگاه گیلان را تصرف کردند. به گفته‌ی شاهدان عینی ۲ نفر در جریان 
حبله: به: دانشگاه اکتا شش نله آن هم از میان دانشجویانی که به گفته‌ی روزنامه‌ی بنی‌صدر 


2ص ۳ 
به سلاح گرم و سرد مجهز بودند!! 


+ دانشکارامر 3957 ) 

اما تلخ‌ترین فاجعه و جنایت‌بارترین اتفاقات را عوامل «انقلاب فرهنگی» در اهواز رقم می‌زنند. به دنبال 
تحریک احمد جنتی (امام‌جمعه اهواز) و محمد غرضی" ۲ (استاندار وقت خوزستان) حمله به دانشگاه 
جندی‌شاپور اتفاق می‌افتد. تعدادی کشته و زخمی. و بسیاری دستگیر می‌شوند. در میان کشته‌شدگان 
طاهره حیاتی» دانش آموز ۱۴ ساله بود که با ضربات قمه کشته می‌شود. به دختران دستگیرشده» تعرض 
می‌شود. دستگیرشد گان را به تالار شهرداری اهواز منتقل می‌کنند و در آنجا پاسداران آن‌ها را به 
کلو له مي‌بتدنن» هشت روز بعدة سه تفر ان دستگیرشد کان را ترباران .هی کنیل که د کیر اسماغیا 
نریمیسا یکی از آنان بود... این گزارشی تلگرافی از درگیری‌های اهواز است که به هیچ‌وجه عمق 
فاجعه را نشان نمی‌دهد. ابتدا روایت نشریه کار از آن «سه‌شنبه سیاه» را می‌خوانیم: «احمد جنتی امام 
جمعه اهواز در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه اعلام می کند که مراکز دانشجویی دانشگاه تخلیه شده و مردم 
را به برگزاری نماز در دانشگاه اهواز دعوت می‌نماید» در حالی که او می‌دانست هنوز دانشجویان در 
دانشگاه هستند... پس از بر گزاری نماز: جنتی شروع به سخنرانی و تحریکک جمعیت می‌کند. در اين 
هنگام گروهی یورش می‌آورند و دانشجویان را زیر باران سنگ می‌گیرند... به یک‌باره صدای 
گلوله‌های کلت و (-۳ از گوشه کنار بلند می‌شود... بلافاصله بعد از تیراندازی پاسداران رادیو اهواز 
اعلام می کند که دانشجویان با تیربار به صفوف نما زگزاران حمله کرده‌اند و پیام جنتی را می‌خواند 
که از مردم اهواز کمک می‌خواهد... با استفاده از شلوغی محیط عکس‌های شاه منحوس و فرح را به 
داخل ساختمان پیشگام می‌آورند... در سه‌شنبه سیاه اهواز جنایات بی‌شماری انجام گرفت... بعضی از 


پاسداران حتی از فاصله سه - چهارمتری هدف می گرفتند و به پای دانشجویان شلیک می کردند. رفیق 





جبرائیل هاشمی را به همین ترتیب به گلوله می‌بندند که در بیمارستان بر اثر جراحات وارده به شهادت 
می‌رسد... دنعتری, را مقو قف می کنند. و کلت را به شقیقه‌اش گذاشته و شلیکک می کنند..: در چندین 
مورد. حمله و تجاوز به دختران انجام می‌گیرد و تا کنون جسد سه دختر را از رودخانه کارون بیرون 
کشیده‌اند... روز پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه جنایت هولنااک دیگری در تالار شهرداری (یکی از اما کنی 
که زندانی‌ها را به آن‌جا می‌برند) اتفاق افتاد... در این کشتار ددمنشانه ۸ زندانی شهید و لااقل ۳۶ نفر 
زخمی می‌شوند. یکی از زندانیان را که گلوله خورده بوده برای مدتی در همان حال نگه می‌دارند و 
بعد از اعتراضات زندانیان او را به بیمارستان می‌برند. اما فردای همان روز جسد این رفیق را در حالی 
به خانواده‌اش تحویل می‌دهند که با قمه گردن او را شکافته بودند. در اخباری که از طرف رژیم در 
این‌باره منتشر شد. چنین ادعا شده است که: زندانیان اهواز شورش کردند و در این شورش ۴ نفر 
کشته شدند که یکی از آن‌ها دختری به نام شاه سای ۱ 

در حوادث دانشگاه اهواز بیش از ۷۰۰ تن دستگیر و زندانی می‌شوند که از آن میان رفقا احمد موذن 
و مسعود دانیالی؛ شنبه ۱۳ اردیبهشت محاکمه و اعدام می‌شوند. «در بیداد گاهی که در آن نه از و کیل 
مدافع خبری است نه از قاضی و نه از ناظر» و ریش و قیچی در دست حزب جمهوری اسلامی است؛ 
اتهام را با حکم یکک‌جا قرائت می کنند و خودشان بلافاصله اجرا می کنند.»۲۳ 

حتی روایت نشریه «کار» هم در مورد جنایت اهواز حق مطلب را ادا نمی کند. به همین دلیل در قسمت 
پیوست‌ها گزارشی را که مسعود خدادادی (از فعالین فدایی که در این درگیری‌ها حضور داشته) به 


دست داده است» آورده‌ايم. 


* دکتر اسماعیل نریمیسا 

اعدام دکتر اسماعیل نریمیسا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۵۹ یکی از بی‌شمار جنایتهای بی‌رحمانه‌ای 
است که جلادان نظام سرمایه؛ در چهل سال حکومت ننگین خود مرتکب شدهاند. نریمیسا از پزشکان 
بیمارستان‌های اهواز بود که در کنار آن در محلات حاشیه‌نشین بیماران تنگدست را به رایگان درمان 
می‌کرد. دکتر نریمیسا بعد از آن که دانشجویان زخمی درگیری‌های دانشگاه جندی‌شاپور به 


تمارستان.فاه آ وردنت تک شقن وی پس از محاکمه‌ای چند دقیقه‌ای در ششم تیرماه تیرباران شد. 





نریمیسا در زمان اعدام تنها ۳۶ سال داشت. «دادستان انقلاب خوزستان در واکنش به اعتراضات 
گسترده‌ی پزشکان و کادرهای درمانی» طی اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر اين نکته که "پاسخ‌گویی 
وظیفه این دادستانی نیست و این مرجع فقط موظف به ادای توضیحات به مقامات مسئول و ذیربط 
کشور است" دلایل اعدام این پزشک را برشمرد: تجویز داروهائی که در داروخانه موجود نبوده 
دستگیری به هنگام درمان و پانسمان مجروحان درگیری در دانشگاه تحریکک دانشجویان زندانی که 
در تالار شهرداری اهواز ژندانی بودند و هنگام فرار در نتیجه تیراندازی به زمین و دیوار چهار نفر از 
بازداشتی‌ها کشته و چندین نفر مجروح شدند» تحریک پاسداران به تیر اندازی و... دادستانی در ضمن 
اعلام کرد که اگر دکتر نریمیسا خدمتی هم کرده. به منظوری بوده است. او می‌خواسته انحرافات 
فکری خود را بدین نحو به مردم ساده‌ی پا کدل تلقین کند... 


* مهدی علوی شوشتری 

رفیق مهدی متولد ۱۳۳۴ بو6د. اولین بار در شانزده‌ساله گی به جرم پخش اعلامیه در جریان تظاهرات و 
اعتصاب شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران دستگیر و برای ۴۳۵ ژوز به دارالتادیب فرستاده می‌شود. 
رفیق شوشتری آخرین بار سال ۵۳ دستگیر و پس از شکنجه‌های بسیار به سه سال‌ونيم حبس محکوم 
می‌گردد. پس از آزادی از زندان در سال ۵۷ برای تخصیل به آمریکا سفر می کند ولی در فاصله 
کوتاهی پس از پیروزی انقلاب به ایران برمی گردد و در دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در رشته ریاضی 
ادامه تحصیل می‌دهد. او در دوران تحصیل شاگردی ممتاز بوده» و از قول یکی از استادان او در زمان 
تحصیل‌اش در آمریکا نقل شده که شوشتری با استعدادترین دانشجویی بوده که داشته است. 

نبوغ مهدی شوشتری در علم ریاضیات در دانشگاه اهواز هم زبانژد دانشجویان و استادان بود. رفیق 
مهدی پس از پیروزی انقلاب به سازمان پیکار می‌پیوندد و در شاخه دانشجوَیی آن به فعالیت 
می‌پردازد. مهدی علوی شوشتری در درگیری‌های دانشگاه اهواز دستگیر و به اتهام سنگ‌پرانی» در 
ششم تیرماه همان سال به همراه د کتر نریمیسا تیرباران می‌شود! 

حسین باقرزاده (فعال ملی - مذهبی) خاطره‌ای تلخ از رفیق شوشتری را چنین تعریف می‌کند: «اواخر 
سال ۱۳۵۸ من به ایران با زگشتم و بلافاصله در دانشکده علوم دانشگاه تهران به عنوان دانشیار رشته 


ریاضی مشغول به کار شدم. اند کی بعد کنفرانس سالانه انجمن ریاضی ایران در دانشگاه مشهد بر گزار 
شد و من به عنوان یکی از شش عضو هیئت اجرایی انجمن و سپس دبیر آن انتخاب شدم. انجمن همه 
ساله یک مسابقه ریاضی دانشجویی در دانشگاه‌ها برگزار می کرد و به نفر اول این مسابقات جایزه 
می‌داد. اوایل تابستان بود که مراسمی برای معرفی برنده آن سال و اعطای جایزه به او بررگزار شد. 
برنده دانشجویی از:دانشگاه اهواز به نام مهدی علوی شوشتری بود ولی او نتوانسته بود در مراسم 
شرکت کند. هیئت اجرایی از من خواست که به عنوان دبیر انجمن پشت تریبون بروم و غیبت او را 
اعلام کنم؛ و اين کار آسانی نبود... پشت تریبون رفتم و اعلام کردم که نفر اول مسابقات ریاضی 
سراسری کشور در آن سال مهدی علوی شوشتری از دانشگاه اهواز است و بعد اضافه کردم که 
متأسفانه خبر شدیم که ایشان چند روز پیش‌تر اعدام شده است. جمعیت خبر را با ناگواری شنید و در 
سکوت فرو رفت. من نیز سکوت کردم و همان‌جا ماندم. این سکوت بهت آمیز مدتی طول کشید تا 
نجواها شروع شد و تقریبا همه دانستند که چرا او اعدام شده است...» 

مهدی علوی شوشتری در امه‌ای که به خارج زندان فرستاده است درباره محا کمه خود می‌نویسد: «من 
و ۵ نفر از دانشجویان انقلابی را برای محا کمه پردند. احمد (موذن) و مسعود (دانیالی) هم با ما بودند. 
حاکم شرع جنتی بود. البته بعدا فهمیدم که رژیم قبل از محا کمه برعلیه ما توطئه کرده و عکس‌های ما 
را در شهر پخش کرده و ما را به عنوان مسببین وقایع"دانشگاه معرفی کرده است. البته بدون آن که 
تحقیقی کرده باشد. خلاصه قبل از محا کمه ما محکوم شده بودیم! اکثر ما را قبلا به عنوان عناصر فعال 
کمونیست می‌شناختند. من و احمد را فالانژها خوب می‌شناختند... ما ۶ نفر را در عرض تکک‌ساعت و 
خرده‌ای محاکمه و محکوم به اعدام کردند. حاکم شرع جنتی جلاد بود و از سوابق مبارزاتی‌ام از 
زمان شاه کاملا باخبر بود. توی دادگاه اگر بفهمند که در زمان شاه مبارزه می کردی» زندان بودی و 
خلاصه انقلابی با سابقه هستی» دست از سرت برنمی‌دارند و برای‌ات پرونده‌سازی یی کنند.»۳۳ 
«انقلاب اسلامی» روزنامه‌ی رئیس‌جمهور بنی‌صدر که در تمامی جنایات سه سال اول حکومت 
اسلامی آشکارا شریکک است. اعدام دو تن از بهترین جوانان این آب و خاک. رفقا دکتر اسماعیل 
نریمیسا و مهدی علوی شوشتری نابغه‌ی ریاضیات را ذیل تیتر «اعدام ۸ تن به جرم اخلال و خرابکاری 


در اهواز» چنین گزارش می کند: سه تن به جرم عملیات خرابکاری» «سه تن به جرم خودفروشی و 








۳۷ 


دایر کردن مراکز فحشا و اغفال دختران» اسماعیل نریمیسا و مهدی علوی شوشتری به اتهام شر کت در 
توطنه فرار زندانیان از سالن شهرداری که منجر به چند فقره قتل و چندین فقره ضرب و جرح گردید. 
داد گاه با توجه به سوابق نامبرده گان» همه گی را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم نمود.»۳۳ 
روزنامه انقلاب اسلامی - سخن گوی بنی‌صدر -سوابق مبارزاتی رفقای فدایی و پیکار گر را که چیزی 
جز مبارزه و تحمل زندان و شکنجه در رژیم پهلوی نبوده است. رفقایی که در کارنامه خود مداوای 
رایگان محرومین یا کمک بی‌دریغ به زحمتکشان سیل‌زده‌ی خوزستان با سوابق خودفروشان و 
دایر کنند گان مراکز فحتنا هم‌ارز قرار می‌دهد. 


* دانشگاه تهران[اول اردیبهشت) 

در روز دوشنبه خیابان ۱۶ آذر مملو از جمعیت بود. دانشجویان انقلابی که بیشتر در حیاط ساختمان 
«کافه‌تریا‌ی دانشگاه تهران» متمرکز بودنده با چنگ و دندان از دفاتر تبلیغاتی گروه‌ها و سازمان‌های 
چپ از پیشگام تا سازمان‌های موسوم به خط۳؛ دفاع می‌کردند. اما با وجود فداکاری‌ها و 
جانفشانی‌های مثال‌زدنی دانشجویان مبارز» نیمه‌شب دوشنبه آن‌ها مجبور به تسلیم و تخلیه‌ی دفاتر 
سازمانی خود و ترکث دانشگاه شدند. دلیل اصلی این تسلیم زودهنگام و دقیقا در فرجه‌ی تعیین شده» 
ترک مقاومت از سوی دانشجویان پیشگام به دستور رهبران‌شان بود. 

در اردیبهشت سال ۱۳۵۹ اگرچه «سازمان چریک‌های فدایی خلق» هنوز ظاهری یکپارچه داشت ولی 
در داخل» صحنه‌ی برخورد جریان‌های مختلف» با دید گاه‌ها و مواضع متناقض بود که نتیجه آن فقدان 
خط‌مشی یگانه و تشتت و تزلزل در موضع گیری‌ها بود. این د وگانه گی را در مواضع سازمان نسبت به 
درگیری‌های کردستان و گنبد» تسخیر سفارت آمریکا و جنگ ایران و عراق» نیز می‌توان مشاهده 
کرد. واقعیت آن است که در مقطع ۵۷ تا ٩‏ سچفخا متشکل از یک هسته‌ی مرکزی مرتجع و 
محافظه کار در مقابل یک بدنه و پوسته‌ی رادیکال بود. به عبارت دیگر لایه‌های انقلابی و عناصر 
رادیکال» نسبت به سازمان» «بیرونی» محسوب می‌شدند. به همین دلیل بود که با یورش وحشیانه 
ارتجاع به دانشگاه‌هاء دانشجویان پیشگام در صف مقدم مقاومت» برای حفظ «آخرین سنگر آزادی» 


دست به دفاعی پر شور می‌زنند ولی در پس برده» رهبران محافظه کار در پی مذاکره با معامله با 








بنی‌صدر و حسن حبیبی» فرمان ترککك مقاومت و تسلیم صادر می کنند. در مورد مبارزه مسلحانه در 
ت ر کمن‌صحرا نیز دقیقا همین ماجرا تکرار می‌شود. [رجوع شود به کتاب «تشکل‌های فدایی؛ به همین 
لم 

صدای هسته‌ی ارتجاعی مر کزیت سچفخا را می‌توان از میان خطوط مقاله‌ای که به منظور جمع‌بندی 
حوادث اشغال دانشگاه‌ها در نشریه کار چاپ شد. به وضوح شنید. در این مقاله سعی شده است 
سازمان‌های پیکار» رزمند گان و راه کارگر» عامل دامن زدن به خشونت‌ها و درگیری‌ها» معرفی شوند: 
«... در این‌جا لازم به تذ کر است که برخورد آنارشیستی و غیرمسئولانه برحی گروه‌ها به ویذه 
پیکاری‌ها و رزمندگان بیشترین سهم را در ایجاد تشنج و تاخیر در تخلیه و ادامه معقول و منطقی 
مقاومت دانشجویان به عهده داشت... بزرگ‌ترین تجربه پیشگام آن بود که دریابد که به حساب 


آوردن دسته‌جات بی‌مسئولیت و آنارشیست نظیر پیکار و عدم طرد جدی پگ اه دارودسته 


هواداران اشرف دهقانی ممکن است بزرگ‌ترین ضربات را به جنبش دانشجویی و اساسا به جنبش 
کمونیستی ایران وارد آورد... وقایع اخیر یکبار دیگر به ما آموخت که گروه‌های سیاسی‌ای که پایگاه 
توده‌ای و ريشه در میان توده‌ها ندارند» در تصمیم گیری‌هایی که با سرنوشت جنبش توده‌ای گره 
می‌خورد به هیچ‌وجه نباید دخالت داده شوند. گروه‌های بی‌مسئولیت» آنارشیست و ماجراجو را نه 
تنها باید قاطعانه کنار گذاشت..)(۳۵) 

آنچه این ترهات نشریه «کار) را پوچج و بی‌معنا می‌سازد. ادامه حضور بسیاری از اعضای پیشگام در 
کنار دیگر دانشجویان انقلابی و دست نکشیدن از مقاومت بود علیرغم فرمان عقب‌نشینی از سوی 
رهبران بی‌مایه و خیانت کار سازمان. اين موضوع را مقاومت دلیرانه‌ی دانشجویان فدایی در کنار دیگر 
نیروهای انقلایی» در استان‌های خوزستان (اهواز) و گیلان (رشت) آشکار می کند. 

نشریه «کار» با ژست تهاجمی گرفتن و الصاق برچسب «آنارشیست» به نیروهای پیگیر در واقع سعی 
در پنهان کردن موضع سازشکارانه‌ی رهبری و مذاکره و معامله آن‌ها با بنی‌صدر و حبیبی دارد. 
فداییان در حالی از «مقاومت مشروط» دم می‌زدند که به اعتراف همین مقاله‌ی نشریه «کار)» هیچ یک 
از «شروط» و تضمین‌های داده شده. از سوی دولت اسلامی عملی نشد. در نهایت فداییان با وعده‌ی 
انجام یکک مناظره تلویزیونی با برخی از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی راضی شدند. این مناظره بررگزار 


۳۹ 


شد و ف. تابان (فواد تابان» اکثریتی و مدیر مسئول سایت «اخبار روز») به نمایندگی از فداییان در آن 
شر کت ِ 

در مقابل سازمان پیکار در جمع‌بندی نهایی خود از وقایع دانشگاه می‌نویسد: «انحرافات حاکم بر 
فداییان خلق مانع از اتخاذ سیاست اصولی در قبال ارتجاع گردیده بود. رفقای فدایی با تسلیم‌طلبی و 
انفعال و سپس کنار آمدن با بنی‌صدر می‌خواستند آنچه را که بر سر ت کمن صحرا آوردند. بر سر 
دانشگاه نیز بیاورند... اگر فداییان خلق از هواداران خود می‌خواستند تا برای مقاومت به خیابان ۱۶ آذر 
پیایند و اگر مجاهدین خلق میدان را خالی نمی کردند. طبعا مقاومت توده‌ای برعلیه ارتجاع» ابعاد 
گسترده‌تری به سود انقلاب میهن ما می‌یافت.»۳۳ 

د کتر براتعلی» عضو هیئت‌مدیره موقت دانشگاه تهران درباره چگونه گی تخلیه‌ی دانشگاه می گوید: 
«ساعت ۱۰ دیشب جلسه‌ای با حضور دو تن از گروه پیشگام؛ دو نفر از نخست‌وزیری - دکتر حسین 
بنی‌صدر و آقای پیرحسینی - دو نفر نماینده کمیته مرکزی» مدیریت دانشگاه تهران و آقایان حاج‌مدیر 
شانه چی و احمدعلی بابایی برگزار شد و در این جلسه همه‌گی به توافق رسیدند و در نتیجه اتاق‌ها را 
تحویل دادند و دانشگاه را نیز ترک گفتند. گروه پیشگام تضمین می‌خواستند که مردم به آن‌ها حمله 
۱۳۹ 

نمایندگان پیشگام در اين نشست خواسته‌های‌شان را مرح کردند که هیچ کدام پذیرفته نشد. در 
نهایت نمایند گان پیشگام پس از دو ساعت مذاکره خواسته‌های‌شان را به یک مورد تقلیل دادند. آن 
هم این که بیانیه‌شان درباره‌ی واگذاری ستاد پیشگام به شورای دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه 
تهران» از رادیو خوانده شود! حتی این شرط هم اجرا نشد. 

به هر ترتیب به دنبال عقب‌نشینی دانشجویان پیشگام و تغییر جدی توازن قواء دانشجویانی که تا آن 
زمان در زیر حملات وحشیانه‌ی حزب‌اللّه و نیروهای سپاه مقاومت کرده بودند. دوشنبه شب ساعت 
یازده‌وسی دقیقه مجبور به ترکک دانشگاه تهران شدند. حاصل این انقلاب فرهنگی خونین» مطابق 
آمان سم ۲۷۸ کتهو شش ار ۱( 

صبح روز دوم اردیبهشت ۱۳۵۹ بنی‌صدر» رئیس شورای انقلاب و رئیس‌جمهور وقت» در راس 


حزب‌الّه بر ویرانه‌های دانشگاه تهران حاضر شد. و نه برای دانشجویانی که دیگر در دانشگاه حضور 


نداشتند. بلکه برای سرکوبگرانی که آنجا جمع شده بودنده سخنرانی کرد و اين پیروزی را تبریکك 
گفت. سپس فاتحانه مصوبه شورای انقلاب را ابلاغ نمود و بر «ضرورت انقلاب فرهنگی» تأ کید کرد: 
«این‌ها» این گروه‌های چپ‌نماء در دو روز گذشته ابتکار عملیات قهرآمیز را دست گرفتند. چرا؟ بهانه 
این بوده که دولت می‌خواهد دانشگاه را تعطیل کند. غافل از این که خودشان دانشگاه‌ها را تعطیل 
کرده‌اند. اکنون در دانشگاه درس و بحثی در کار نیست و عملا به مررکز فعالیت‌های تخریبی و صدور 
این فعالیت‌ها تبدیل شده است... من به شما می‌گویم که در روزهایی که گذشت خواب کشتار 
بی‌رحمانه خیابانی را دیده بودند ولی بر اثر هوشیاری دانشجویان مسلمانان و همه مردم کشور ما اين 
توطئه خنئی شد و برخوردها و زدوخوردها به حداقل انجامید... اگر این دانشگاه محل علم شده بود؛ 
به شما اطمینان می‌دهم هیچ کس در این دانشگاه جز از اسلام سخن نمی گفت چرا که اسلام عين علم 
است و علم عین اسلام است. بنابراین معنای اسلامی کردن دانشگاه همان‌طور که دیروز امام در خطابه 
تاریخی خود فرمودند این است که مغزها فعال و خلاق و انسان‌ها مستقل شوند.»۳ 

تثر‌صیار ذو راز دیگر از مبختان ود اظهار می کندد (حا کمیت دولته از عدیروز به خر ات عی 
مستقر شد.» اما "دیروز " همان روز س رکوب خونین دانشجویان انقلابی بود» روز تعرض به دختران 
دانشجو توسط «امت حزب‌اله» و تحت حمایت سیاه پاسداران. روز کشته شدن سه دانشجو و بیش از 
۰ نفر مجروح. فقط در تهران. در واقع حا کمیت دولت بنی‌صدر به چنین بهایی «مستقر» شده بود. 
خوب است کسانی که با آویختن به این بهانه که در زمان تصمی مگیری در مورد «انقلاب فرهنگی» 
بنی‌صدر در جلسه «شورای انقلاب» حضور نداشته و در جبهه‌ی جنوب. در خوزستان بوده است [«البته 
قبل از حضور بنی‌صدر موضوع تعطیلی دانشگاه‌ها در شورای انقلاب مطرح شده بود و مهندس 
بازرگان در مقابل اصرار اعضاء وابسته به حزب جمهوری اسلامی در شورا گفته بود: شما (حزب 
جمهوری) می‌خواهید سر بنی‌صدر را ببرید. اقلاً صبر کنید که از جبهه برگردد و بعد این کار را 
بکنید.»۳] قصد تبرثه او را دارند - از این بگذریم که جنگ شهرپور ماه ۵٩‏ آغاز شد و در فروردین 
ماه هنوز جبهه‌ای وجود نداشت که رئیس‌جمهور بخواهد از آن بازدید کند!! -بار دیگر این سخنان او 
را مرور کنند: بر شورای انقلاب است که از خود قاطعیت نشان دهد و تصمیم خود را بدون درنگ و 


تاخیر به اجرا گذارد. امروز نظم شرط تداوم انقلاب و بلکه حیات ملی ماست و باید با روحیه انقلابی 














و مصمم آن را برقرار کرد. دانشجویان مسلمان باید اجرای مصوب شورای انقلاب که در محضر امام 
اتخاذ شد را فریضه خود دانسته و نه تنها در برخوردها پیشقدم نشوند بلکه مانع از هرگونه برخوردی 
بگردند تا اگر طرف سه روز ستادهای گروه‌ها تعطیل نشدند به ترتیبی که مقرر است عمل شود( 

و یا: «در این روزهایی که بر ما گذشت دو موج در حال پیدایش بود. یکی موجی که به خواست خدا 
و به اراده استوار شما پیروز شد. یک موج دیگری که ممکن بود به صورت آشوب اغتشاش. تمامی 
کشور را در کام خود فرو برد... اما هوشیاری مردم ماء امام امت ما» رئیس‌جمهور منتخب شما و 
شورای انقلاب مورد تایید شما؛ موجب شد که موج انقلاب فرهنگی در اصل اساسی خود پیروز 
شود... ما این سنگرهایی که در برابر ملت ما ساخته بشود» سنگرهای شیطان تلقی می‌کنیم و بدون 
کمترین ترحم آن‌ها را درهم می‌کوبیم.»۴ 

به نظر می‌رسد بنی‌صدر (که به مهارت در «موج‌سواری» شهره بود) اگرچه «دیر از راه رسید!» (به 
گفته‌ی هوادارانش) ولی تمام تلاش خود را برای بی‌نصیب نماندن از غنائم پیروزی لشکر اوباش بر 
دانشجوبان انقلابی» به خرج دادا 

پرونده‌ی سیاسی جناب بنی‌صدر آن‌قدر روشن و شفاف(!!) است که هواداران سینه‌چاک ایشان» 
سال‌هاست جز انکار و تکذیب گفته‌ها و مواضع رهبر خود مشغله دیگری ندارند. بنی‌صدر در 
سرمقاله‌ی روزنامه‌انقلاب اسلامی می‌نویسد: «بر شورای انقلاب است که از خود قاطعیت نشان دهد و 
تصمیم خود را بدون درنگ و تاخیر به اجرا گذارد. امروز نظی شرط تداوم انقلاب و بلکه حیات ملی 
ماست و باید با روحیه انقلاب و مصمم آن را برقرار کرد. دانشجویان مسلمان باید اجرای مصوب 
شورای انقلاب_ که در محضر امام اتخاذ شد را فریضه خود دانسته و نه تنها در برخوردها پیشقدم 
نشوند بلکه مانع از هرگونه برخوردی بگردند تا اگر ظرف سه روز ستادهای گروه‌ها تعطیل نشدند به 
ترتیبی که مقرر است عمل شود.»۲۳ 

* استعفای دسته‌جمعی مدیریت دانشگاه تهران 


شنبه ۶ اردیبهشت مطبوعات خبر از استعفای دسته‌جمعی مدیریت دانشگاه تهران (در سوم اردیبهشت) 
به دلیل «اجرای برنامه‌ی بدون مطالعه‌ای که مملکت را با سوءاستفاده گروه‌های ضدانقلاب روبه‌رو 














کرد و به آتش و خون کشید». می‌دهند. ب پیش از آن هم مدیریت موقت دانشگاه ه تهران دو بار «به علت 
حمله و هجوم به حریم دانشگاه و آزاد شدن حمله کنند گان از سوی مقامات مسئول» استعفا داده 
بودند. در قسمتی از متن نامه‌ی استعفای آن‌ها به «وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی» آمده است: «مدیریت 
موقت دانشگاه تهران به باری خدا و کمک همه دانشگاهیان و دانشجویان مدت ۱۴ ماه دانشگاه را به 
صورت یکی از آرام‌ترین نهادهای مملکت درآورد. متاسفانه در این چند روز حوادئی در دانشگاه‌ها 
اتفاق افتاد که مسئولیت آن را متوجه کسانی می‌داند که بدون توجه دقیق به مسائل و جو دانشگاه‌ها 
فرصت سوءاستفاده به ضدانقلاب دادند تا شرایطی به وجود آید که ادامه کار را برای ما غیرممکن 
سازد... شرخح وقایع و دلایل بیشتر جریاناتی را که منجر به این استعفا گردید به زودی از طریق 
رسانه‌های همگانی به اطلاع امام و امت خواهیم رساند.»۳ 

دکتر محمد ملکی» دکتر ترابعلی براتعلی, دکتر حسین صباغیان - دکتر کاظم ابهری امضا کنند گان 
این نامه بودند. در همین شماره‌ی روزنامه اطلاعیه‌ای نیز از سوی این مدیریت مستعفی منتشر شد که 
در آن انصراف خود از «شرح وقایع ودلایل بیشتر استعفا» به دلیل جل و گیری از «سوءاستفاده ضدانقلاب» 
اعلام کردند! ولی ِ مناظره با «اتهام‌زنندگان از جمله آقایان سیدعلی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی 
آمادگی کامل داریم [تا] حقایق را به به اطلاع امام و امت که بهترین قضاوت کنند گان‌اند برسانیم تا 
خادم از خائن بازشناخته شود.» 

جالب آن که اطلاع‌رسانی به «امام و امت»» برای عامل اصلی نوشتن آن اطلاعیه (محمد ملکی)؛ 
دستگیری در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۰ و ۵ سال زندان به ارمغانٌمی آورد. این همان «بهترین«قضاوت» بود که 
آقای محمد ملکی از امام انتظار داشت. وی به جرم مخالفت با «امر رهبری» ابتدا به اعدام و سپس به 


۰ سال زندان محکوم می‌شود. ٍ پس از آزادی در سال ۶۵ به مدت ۰ سال ممنوع‌الخروج می گردد. 








ستاد و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی 





در ۲۳ خرداد سال ۱۳۵۹ به دستور آیت‌الّه خمینی ستادی تحت عنوان «ستاد انقلاب فرهنگی» تشکیل 
3 که بعدها به «شورای‌عالی انقلابت فرهنگی» تغییر نام داد. «شورای انقلاب اسلامی» به منظور 
اسلامی کردن دانشگاه‌ها و برچیدن دفاتر سیاسی گروه‌های غالبا چپ از دانشگاه‌ها دستور به تعطیلی 
مراکز آموزش‌عالی در سراسر کشور داد. سپس به منظور اسلامی کردن کتب دانشگاهی و تغییر 
برنامه‌های درسی» تصفیه‌ی اساتید و ۳ دانشجویان. افرادی از سوی امام در غالب «ستاد انقلابت 
فرهنگی» منصوب شدند که عبارت بودند از: محمدجواد باهنر» مهدی ربائی‌املشی» حسن حبیبی؛ 
عبدالکریم سروش شمس آل‌احمد» جلال‌الدین فارسی» علی شریعتمداری. 

یکی از اصلی‌ترین وظایف ستاد انقلاب فرهنگی در طول فعالیت خود تصفیه دانشجویان, اساتید و حتی 
کار کنان دانشگاه‌ها و مدارس‌عالی ايران بود. عبدالکریم سروش در ۲۹ خرداد ۵٩‏ در یکك گفتگوی 
مطبوعاتی می‌گوید: «لازم است در دانشگاه‌ها پاکسازی و تصفیه صورت گیرد تا اثرش در همه‌ی 
جامعه آشکار گردد» هوس‌ناکان و پیروان سایر مکاتب چون انديشه خود را به جای دیگر فروخته‌اند 
دم از عدم‌امکان انقلاب فرهنگی می‌زنند.۲۳ 

ستاد انقلاب فرهنگی در برخورد با مسائل دانشگاهی فعالیت‌های خود را بر چند محور متمرکز کرد: 
۱ تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‌ها. 

رز ۱۳ 

۳ اسلامی کردن جو دانشگاه‌ها. 

۴ تغییر برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها. 

با تصمیم ستاد انقلاب فرهنگی سیستم گزینش دو مرحله‌ای ایجاد شد. اولین گزینش» گزینشی علمی 
و سپس گزینش عقیدتی و سیاسی بود. بر اساس آمار وزارت فرهنگ و آموزش عالی» در جریان انقلاب 
فرهنگی» حدود هشت هزار نفر از استادان دانشگاه‌ها - تقریباً پیش از نیمی از کل استادان دانشگاه - 
اخراج شدند. این سیستم گزینش عقیدتی که با تحقیقات محلی و گسترده با کمک کمیته‌های انقلاب؛ 








مساجد و بسیج انجام می‌شد» در عین حال در مورد دانشجویان نیز اعمال شده و اکثریت قریب به اتفاق 
دانشجو بان د گر اندیش نة از دانشگاه‌ها با کسازی شدند, 

تردیدی نیست که بساط انقلاب فرهنگی يا کودتای فرهنگی در اساس برای حذف دانشجویان 
انقلابی» د گراندیش و چپ که فضای دانشگاه را در اختیار کامل داشتند و برای حفظ "آخرین سنگر 
آزادی " مقاومت می کردند در حالی که بیرون از دانشگاه هر انديشه مخالف و ناسازی به وحشیانه‌ترین 
شکل س کوب می‌شد» چیده شده بود. بعدها کار گزاران حکومتی انقلاب فرهنگی بسیار کوشیدند که 
با قلب حقیقت این‌طور القّا کنند که سر کوب دانشجویان و برچیدن دفاتر آن‌هاء یک موضوع جانبی 
بود که به ناچار پیش آمد و هدف اساسی انقلاب فرهنگی اصلاح برنامه‌های آموزشی و منطبق کردن 
آن‌ها با سیاست «نه غربی نه شرقی) نظام و دمیدن روح اسلام در مواد درسی بوده است. در سال‌های 
اخیر روشتفکران به‌اصطلاح دینیء امثال سروش و کدیور و زیبا کلام و عباس عبدی و دیگران سعی 
در جمع کردن یکی از گاف‌های ستاد و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ یعنی «اسلامی کردن کتب و 
دروس دانشگاهی» دارند. ادعا می کنند که منظور رشته‌های علوم انسانی بوده است. برای نمونه» زهرا 
رهنورد درباره انقلاب فرهنگی اظهار می‌دارد: «هدف اساسی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها را نباید به 
هدف فرعی برچیده شدن ستادهای سیاسی (هرچند مفید و لازم است که برچیده شوند) متوجه نمود» 
زیرا این یک نوع جهت گیری انحرافی است...» ۳۵ 

اما خوشبختانه هنوز مدارکک بسیاری وجود دارد که کذب این ادعاها را ثابت می‌کند روزنامه‌ی 
اطلاعات در سال ۵٩‏ مصاحبه‌ای مسئول کمیته آموزش دفتر تحکیم وحدت انجام داده است» (نام این 
«مسئول» شاید به دلایل امنیتی مخفی است). در این مصاحبه» مصاحبه‌ شونده سعی در توضیح موضوع 
مهم اسلامی کردن دروس دانشگاهی دارد: «... حتی در علوم فنی وقتی که مراحل بازیینی از فرق سر 
تا نوک پا در موردشان انجام شد و این‌ها به صورت اسلامی درآمدنده آن رشته شُرَوَعٌ به کار خواهد 
۱ 

همین مسئول دفتر تحکیم وحدت از تشکیل یک «شورای عالی آموزشی» می‌گوید که «وظیفه تدوین 
اهداف و نظام و روش را به عهده می‌گیرد». اما ببینیم این شورا متشکل از چه افراد دانشمندی خواهد 
بود: «افراد این شورا به طور کلی از ایدئول وگ‌های اسلامی هستند که به مسائل دانشگاهی واردند» از 








روحانیون و استادان ایدئولوگ و دانشجویان به عنوان کسانی که بتوانند اين‌ها را تسریع بکنند در آن 
شورا شر کت می کنتد »۳ 

این دانشجوی تحکیم وحدتی؛ نادانی و جهل و وقاحت را به آن‌جا می‌رساند که می‌گوید: «آن وقت 
تازه به این سوال» جواب داده می‌شود که آیا ما پزشک ۷ ساله مثلا نیاز داریم یا نه؟» 

اما شاید در آن سال‌ها بهترین تحلیل‌ها از انقلاب فرهنگی را در مقالات روشنفکران غیرایدئولوژیک 
و بیرون از ساختارهای تشْکیلاتی سازمان‌ها و گروه‌ها می‌شد خواند. احمد شاملو برداشت خود از 
انقلاب فرهنگی را این گونه شرح می‌دهد (توجه داشته باشید که اظهارنظر شاملو مربوط به قبل از 
شروع د رگیری‌های خونین در اهواز و گیلان و تهران است): «انقلاب فرهنگی و تغییر بنیادی نظام 
آموزشی» امری است لازم» فقط شرطاش این است که بدانیم چه می‌گویيم و چه می‌خواهيم. حکمت 
بالغه دانشگاه‌ها ساختن فردا و آینده است»نه مکاشفه در اعماق قرون گذشته. دانش» غربی و شرقی و 
شمالی و جنوبی ندارد. پزشکی و فیزیک و شیمی و اقتصاد و ریاضیات دستاورد عالم بشریت است. 
میرائی است که قابل افراز تیست. ماباید حساب لجبازی و دهن کجی را از منطق و حرف حساب جدا 
کنیم. «صفت اسلامی» نباید بهانه‌ای بشود تا ما به همه چیز پشت کنیم و منکر بده‌بستان فرهنگی در 
سطح جهانی بشویم... هجوم به دانشگاه‌ها کاملا انتظارش می‌رفت و برای من به هیچ‌وجه شگفت آور 
نبود. منطق و تعصب راهی برای آشتی و تفاهم ندارد و ذر این مورد هم نفس قضیه به قدر کافی گویا 
هست. جوان دانشگاهی که مجبور باشد زیر تخماق برای خود «جهت» اتخاذ کند. دیگر اهل علم 
نیست. آدم کوکی است. من فکر نمی کنم آقای بنی‌صدز متذ کر این مسئله باشد. اما کسانی هستند که 
الزاما روی خط معتقدات و آ گاهی‌های خود حرکت یی کنند. ما وتان می گویيم 
سامت ۱۳۲9 

اما مقالات پیرامون «انقلاب فرهنگی» در هفته‌نامه «کتاب جمعه»» به سردبیری احمد شاملو زبان 
گزنده‌تری دارند: «در یک روز نسبتا خوش بهاری» خورد شدن سر و دست دانشجویان و صدای 
شکستن شیشه‌های دانشگاه‌ها در سراسر کشور آغاز "انقلاب فرهنگی " را اعلام کرد. اگر تصفیه 
دانشگاه‌ها» آن‌چنان که ظاهرا در برنامه است» به ثمر برسد به احتمال زیاد دیگر جبهه معارضی نخواهد 


بود تا بحث تصفیه در ارتش و جاهای دیگر را به میان آورد.,۴۳۹) 





نویسنده در ادامه درباره دفاتر وستادهای دانشجویی درون دانشگاه می‌نویسد: «آزاد کردن اتاق‌های 
"اشغال شده" تنها در فرهنگ آشوب‌طلبان خیابانی محتاج "بسیج مردم " است. این که مردم مورد 
اشاره در اعلامیه‌های رسمی چه کسانی‌اند» جای تامل ندارد. چماق‌داران قدیمی (اگر فرض کنیم که 
اکنون دیگر فعال نباشند) به چنین رونقی در کسب‌وکار یورش و غارت و تخریب با حسرت 
کر ۹9 

م.مراد پس از بررسی تک‌تکک برنامه‌های اعلام شده از طرف شورای انقلاب برای اصلاح و اسلامی 
کردن دانشگاه‌ها؛ در مود تاریخی که برای تعطیلی دانشگاه‌ها اعلام شده می‌نویسد: اانتخاب پانزدهم 
خرداد به عنوان آخرین روز فعالیت دانشگاه نیز به نوبه خود پرمعناست. در مصاحبه‌ای رادیویی با یک 
ناشناس (پس از اخبار بعدازظهر جمعه ۲۹ فروردین) به امکان مبارزه‌ای شبیه ۱۵ خرداد» علیه دانشگاهیان 
"منحرف از صرّاط مستقیم " اشاره شد..:پس از همه این‌ها اگر» آن‌چنان که در اعلامیه‌های #_ 
انقلاب اشاره شده. ئیس‌جمهوری در صف مقدم مهاجمان چوب به دست. دانشگاه را فتح کند 
بی‌تردید برای تاریخ تمدن از خود ر کوردی تازه در بسط و تعالی معنویت برجای گذاشته است.»۱* 
«ایلغار انقلاب فرهنگی - یا به روایت رئیس‌جمهوری بعشت فرهنگی - همچنان ۶۸ دانشگاه و دانشکده 
و مدرسه‌ی عالی ایران را درمی‌نوردد. تفنگچی‌های مردان برگژیده‌ی خدا تنها در دانشگاه تهران و 
فقط در یک بعدازظهر بیش از یکك دوجین مرتد فظری را سلاخی کردند... صرف‌نظر از پیشینه‌ی 
دانشجویان در مبارزات سیاسی» امروز اگر قرار شود که آزادترین محیط اجتماعی یک سال گذشته را 
مثال بیاوریم» نمونه‌ی ما بی‌تردید نمی‌تواند جز دانشگاه باشد... با آن که بنی‌صدر از آغاژموج هجوم 
به دانشگاه‌ها کوشید وانمود کند که با اين کار مخالف است»,عملا در تایید آ اقدام کرد. حرف او 
تنها این بود که چه مرجعی باید این کار را بکند. "مجرای قانونی "برای تغییر جو مسلط بر دانشگاه - 
به اعتقاد بنی‌صدر - خود اوست و دستگاهی که به عنوان رئیس قوه مجریه در اختیار دارد... 
خصوصیت دیگر سیاست بنی‌صدر سوار شدن بر موجی است که هرچه باشد یا نباشد دیگران به 
راهش انداخته‌اند. بنی‌صدر از این که موضوع برچیدن دفاتر سیاسی را دستاویزی برای حمله به 
دانشگاه‌ها کرده‌اند و حالا آن را در برابر تغییر نظام آموزشی «موضوعی انحرافی» می‌خواننده با طعنه و 


تمسخر یاد می کند. اما در همان‌جا این فرصت را از دست نمی‌دهد که با موج سرکویی چپ همراه 





شود... رفتار بنی‌صدر در التهاب دو سه روز ابتدای یورش به دانشگاه‌ها. آشکارا چیزی بیش از یکث 
همراهی اجباری بود. بنی‌صدر دلیلی نمی‌دید که فرصت طلایی بستن دفاتر سیاسی را از دست بدهد... 
در هر حال قضیه بسیار جدی‌تر از بهبود نظام آموزشی است. همزمان با هجوم به دانشگاه‌ها و 
تیراندازی به مردم و کشتن دانشجویان زندانی در اهواز. سرپرست وزارت کشور اعلام کرد که 
"آیین‌نامه‌ی احزاببو گروه‌های سیاسی در شورای انقلاب در دست تهیه و بررسی است." به این 
ترتیب بسیاری سازمان‌ها غیرقانونی اعلام می‌شوند... پیداست که چانه زدن بر سر کم و کیف نظام 
آموزشی مفروض و مجهول» مقدمات رویدادهای مهم‌تری را که می‌تواند به بهای زند گی صدها هزار 
نفر تمام شود. در استتار نگاه می‌دارد.۵۳) 

استاد ابراهیم باستانی پاریزی ضمن اشاره به سابقه‌ی مبارزات انقلابی دانشجویان و دانشگاه‌ها و بیان 
این که از زمان"تاسیس دانشگاه‌ها؛ هیچسالی نبوده که به علت اعتراضات دانشجویی, دانشگاه مورد 
هجوم نیروهای حکومتی قرار نگرفته باشد» می‌گوید: «موسسه‌ای را که تقریبا هر سال در جهت 
انقلاب ایران فعال بوده و استاد و دانشجویش, در معرض هزاران گرفتاری بوده‌اند و غلیان انقلاب 
بز رگت ایران در واقع از زمین چمن دانشگاه جوشیده است؛ بنده نمی‌دانم چنین موسسه‌ای را دیگر در 
کدام جهت انقلاب می‌توان وارد کرد؟! مگر این که تصور شود که یک سپاه غازی به ثغر کفار 
چهادیواری دانشگاه دست يافته است» و چنان می ناب گه به مصداق قول شاعر عارف: تو آمده‌ای 


که کافری را بکشی /غازی که توئی» رواست کافر بودن"8۳) 


* پس از پیروزی کودتای فرهنگی 

علی خامنه‌ای از اعضای شورای انقلاب در اولین نماز جمعه بعد از بایان درگیری‌ها می گوید: 
«گروهی که نام خود را پیشگام می‌گذارد. وابسته به مرتجع‌ترین جناح‌های اين زمان یغنی آمریکاست. 
جوانی است به نام کمونیست. اما وقتی تحقیق می کنید می‌بینید پدرش به جرم ساواکی بودن اعدام 
شده است. پدر کشتگان اين انقلاب به نام فدایی» به نام پیشگام و پسگام جمع شدند و در مقابل مردم 
در همین دانشگاه سنگر گرفتند. مردم آمدند دانشگاه را پاکسازی کنند. برادران سپاه و کمیته 


مأموریت یافتند تا نگذارند مردم به دانشگاه نزدیکک شوند. همت آن‌ها این بود که جلو گیری کنند» اما 

















برخی جوان‌های مسلمان و پرشور علی‌رغم تلاش پاسداران و کمیته‌ای‌ها خودشان را به اطراف 
دانشگاه رساندند. در مقابل این ملت نشستند و مردم را با چوب و سنگ زدند. با گلوله و تیربار هم 
زدند. از این مردم کشتند و مجروح کردند و انتقام خون رفته گان پلید خود را گرفتند.۳٩‏ 

روزنامه «جمهوری اسلامی» به مدیرمسئولی و سردبیری میرحسین موسوی در اردیبهشت ۱۳۶۰ در 
سرمقاله‌ی خود تحت عنوان «هشداری به ستاد انقلاب فرهنگی» پس از بیان ضرورت «ویران» کردن 
هر «نهاد غیراسلامی» که از رژیم سابق به ارث رسیده است (صد البته این شامل نهاد دولت يا ارتش و 
نهادهای اقتصادی نمی‌شد!!) نگران از با زگشایی دانشگاه‌ها هشدار می‌دهد: «... ولی به نظر می‌رسد 
ضدانقلاب و گروهک‌های الحادی و آمریکایی و منافق که یکی از "سنگرهای" خود را از دست 
داده‌اند با جوسازی و ماجراجویی در پی آن هستند که هرچه زودتر و به هر قیمتی باز شدن دانشگاه را 
به همان شکل دیرینه‌ی به خاک سپرده شده. در جامعه مطرح سازند... سوال اصلی در این‌جاست که 
آیا به چه دلیل این گروهک‌ها این همه اصرار در با زگشایی "هرچه زودتر دانشگاه‌ها " دارند. آیا این 
خواست نشان‌دهنده آن نیست که هنوز وقت باز کقودن درهای دانشگاه نرسیده است؟ و این هشداری 
است برای ستاد انقلاب رک 99 

در ۸ شهریور ۱۳۶۲ آقای خمینی تر کیب ستاد را ترمیم و به آن‌ها ماموریت باز گشایی دانشگاه‌ها را 
واگذار کرد. به همین منظور نفرات ذیل به اعضای قبلی اضافه شدند: میرحسین موسوی (نخست‌وزیر)؛ 
ایرج فاضل (وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی) عبدالمجید معادیخوای سیدمحمد خاتمی (وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی)» مصطفی معین (نماینده مجلس و دبیر شورای مر کزی جهاد دانشگاهی)؛ احمد احمدی. 
و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی. (اين تر کیب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پيشنهاد سیدعلی 
خامنه‌ای به آبت‌الّه خمینی بود.) 

در این ستاد» مسئولیت تیم تصفیه‌ی «استادان منحرف و عناصر نامطلوب؛ به عهده عبدالکريم سروش 
(نماینده خمینی در ستاد انقلاب فرهنگی) بود که در آن سال‌ها در مصاحبه‌های خود. بر اخراج آنان 
تا کید می‌کرد. سروش این روزها نقش خود را در این تصفیه‌ها انکار می کند و می‌گوید: «من آخرین 


بار از وزیر علوم سوال کردم؛ که آن‌ها محرمانه گفتند هفتصدنفر از اساتید تصفیه شده‌اند»(۵۶) 





سروش تلاش می کند مسئولیت تصفیه‌ها را متوجه میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) و وزیر علوم کابینه‌اش 
سازد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و قرار گرفتن سروش در جمع حامیان کروبی؛ و صادق 


زیبا کلام در اردوی میرحسین موسوی» این دو همکار قدیمی را روبه‌روی هم قرار داد. زیبا کلام در 


‌ 


دفاع از موسوی» سروش را خطاب قرار می‌دهد: «فرض بگیريم شما هیچ نقشی در تصفیه‌ها نداشتید 
فرض می‌گيریم شما هیچ نقشی در انقلاب فرهنگی نداشتید. که مطلقاً چنین نیست. اما حتی با قبول 
چنین فرضی آیا شما مطلع نبودید؟ آیا شما اطلاع نداشتید که صدها تن از اساتید کشور اخراج شده‌اند 
و دانشجویان با کمیته‌های انضباطی و غیره مشکل پیدا کرده‌اند؟ آیا شما نمی‌دانستید این اتفاقات دارد 
می‌افتد یا نه؟... نقش اصلی را در جریان انقلاب فرهنگی در حقیقت وزارت علوم نداشت. بلکه ستاد 
نقلاب فرهنگی داشت. که آقای دکتر سروش به عنوان نماینده مرحوم اما عضو آن ستاد بود و 
یکی از افراد و چهره‌های شاخص و برجسته ستاد انقلاب فرهنگی بود.»۵۷) 

در همین مقطع است (اردیبهشت ۸۸) که محمود دولت آبادی نیز به دفاع از میرحسین موسوی وارد 
بازی می‌شود: «... انقلاب فرهنگی که شیخ آن دکتر سروش بود. تقلیدی مضحک از امری سخیف 


بود که در چین انجام شده بود.» سپس سروش را مخاطب قرار می‌دهد و می گوید: «شما علمدار رفتار 


۲ 


شنیعی شدید که باعث شد بهترین فرزندان این مملکت بگذارند بروند تا شما شعر مولانا را حفظ کنید 
و به ما تحویل بدهید و تحویل بدهید و بازهم تحویل بدهید.* 

اي مجادله‌ی افشاگران‌ی عاملان انقلاب فرهنگی با پاسخ سروش ادامه می‌یابد: «آقای میرحسین 
موسوی از ۳۰ سال پیش عضو ستاد انقلاب فرهنگی بود و امروز عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 
است اگر ستاد انقلاب فرهنگی شیخی داشت این شیخ کسی جز شخص شخیص مهندس میرحسین 
موسوی نبود.»* 

آقای سروش ظاهرا حتی نظرات و «بیانات» خود را در مقام تتوریسین انقلاب فرهنگی فراموش کرده 
است! او که دانشگاه‌ها را «زائده‌ی مسمومیت‌پراکنی» می‌نامید» در مصاحبه با نشریه «دانشگاه انقلاب» 
به تاریخ تیرماه ۶۱ در وصف انقلاب فرهنگی می‌گوید: «در حقیقت انقلاب فرهنگی در یک کلام 
خلاصه می‌شد و آن اسلامی کردن دانشگاه‌ها و هم گام کردن دانشگاه‌ها با انقلاب بود... در حقیقت 


انقلاب ما که به برانداختن رژیم منحوس گذشته منتهی شدء یکی از میوه‌هایش انقلاب فرهنگی بود... 


امام با حسن تدبیر و حسن‌رهبری و موفع‌شناسی و بهره‌ی صحیح جستن از عاطفه قوی دینی و با زگشت 
به خود و بازیابی هویت و شخصیت تاریخی و اسلامی مردم این مرز و بوم اين انقلاب را به خوبی 
هدایت کردند... دانشگاه‌های ما متاسفانه به خاطر سرمایه گذاری‌های ضداخلاقی و ضدانقلابی رژیم 
گذ شخ به هیچ‌وجه از همان ابتدا با اين انقلاب هم گامی نشان ندادند و راه خود را از مردم جدا 
کردند... برای مردم انقلابی پا کباخته‌ی کشور ما هم قابل‌قبول نیست که در کنار آن‌ها یک زائده 
مسمومیت‌پرا کنی؛ مثل دانشگاه‌ها وجود داشته باشد و از نیروی این مردم از بودجه اين مردم تغذیه 
کند ولی در عوض برای آنها. متاع‌ها و کالاهای سمی تولید کند.»۴ 

سروش همچنین در گفتگویی تلویزیونی که ویدیوی آن هنوز در فضای مجازی موجود است؛ می‌گوید: 
«از ابتدایی که فریاد انقلاب فرهنگی در کشور برخاست و دانشجویان متعهد خواستار آن شدند که 
دانشگاه‌ها همگام با انقلاب اسلامی حرکت کنند. آنچه در ذهن» ضمیر و زبان دانشجویان و خواسته 
همه ملت به شمار می‌رفت. این بود که دانشگاه‌ها باید سراپا عطر و بوی انديشه اسلامی را به خود 
بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشد که هرگاه فرد و جوینده‌ای وارد آن می‌شود. از همان ابتدا 
مشاماش به این بوی دلنواز عط رآ گین شود...؛ 

بی‌تردید اگر «رد خون» دانشجویان و استادان کشته و سر کوب‌شده در جریان انقلاب فرهنگی را دنبال 
کنیم به امثال سروش و صادق زیبا کلام خواهیم رسید و او - چنان که می‌بینیم - بر اين رد خون ایستاده 
و برای ما «انشاء» می‌نوبسد و می‌خواند! 

علیرغم تمامی این واقعیت‌ها» پژوهش گری که نخواهد خود را درگیر این بازی «کی بود کی بود؟!» 
کند. بازی‌ای که از سوی خود دست‌اندر کاران انقلاب فرهنگی دنبال می‌شود و حکومت نیز از دامن 
زدن به آن کوتاهی نمی‌کند؛ و بخواهد از منظری فراخ‌تر به موضوع بنگرد؛ یقینا درک خواهد کرد 
که انقلاب فرهنگی» اصولا ربطی به «فرهنگ» یا اسلامی کردن رشته‌های علمی نداشت. بلکه حرکتی 
سیاسی بود برای حذف فیزیکی نیروهای انقلابی که در مقابل سلطه‌ی مطلق نظام ارتجاعی مانع ایجاد 
کرده بودند. «واقعیت این است که جمهوری‌اسلامی نه در دوازدهم فروردین ۸ بلکه در اردبهشت 


ماه ۵٩‏ و با انجام پروژه‌ای به نام انقلاب فرهنگی زاده شد. زایشی که قابله‌اش عبدالکريم سروش و 











همکارانش و امثال زیبا کلام و سعید حجاریان بودند... "انقلاب فرهنگی " پیش‌در آمد تثبیت جمهوری 
اسلامی و عامل مهم تک‌صدایی کردن جامعه تا دو دهه‌ی بعد ۳ 

این نیروهای انقلایی که غالبا نیروهای چپ و کمونیست بودند برای حفظ و تعمیق همان دستاوردهای 
نصف و نیمه‌ی انقلاب ۵۷ که حاصل سال‌ها مبارزه و مقاومت آن‌ها و توده‌های زحمتکش و تحت 
ستم بود» به سختی و با چنگگ و دندان در مقابل پیشروی ارتجاع و فاشیسم اسلامی ایستاده بودند. 
دانشگاه یکی از مهمترین سنگرهای جبهه‌ی آزادی بود که نباید از دست می‌رفت. کسانی که دفاع 
جانان‌ی آن نوجوانان و جوانان انقلابی را آن هم با دستان خالی در مقابل نیروهای مسلح پاسداران و 
اوباش حزب‌الّ حرکاتی آنارشیستی و هرجومرج‌طلبانه ارزیابی می کردند. در واقع تسلیم‌طلبانی 
منفعت‌جو بودند که برای سهم هرچند ناچیزی از قدرت. دم تکان می‌دادند و در نهایت به آغوش 


آلوده‌ی حزب توده درغلطیدند» و جز «بیآبرویی» سهمی نبردند. 


* نقشآفرینان سر کوب دانشجویان 

تربیت معلم: فضل‌الّه موسوی ابراهیم سیدنژاد 

علم‌وصنعت: صادق محصولی. اثنی‌عشری» محمود احمدی‌نژاد» ثمره هاشمی» صادق واعظزاده 
تهران: علی شکوری‌راد» علی مقاری» علی منتظری» وحید احمدی 

شیراز: محسن کدیور» عطاءاله مهاجرانی» مجید محمدی ابراهیم نبوی» محسن کوچک‌زاده 

مشهد: فیروزآبادی 

تبریز: موسوی کوزه کنانی 

پلی تکنیکک: حسین رحیمی» حشمت‌الّه طبرزدی» ناصر شمس» عباس عبدی 

شریف: حسین رحمتی» هدایت‌اله آقائی» سیدحسن موسوی‌نژاد 

شهید بهشتی: حسین خطانی 

اصفهان: مرتضی مبلغ و سیدعلی حسینی 

و افرادی چون سیدهاشم آقاجری, فتحاله امی» حبیب سنگتراش» حسین ایمانی» علی متقیان» و مهدی 
آخوندی 

از اساتید نیز می‌توان به دکتر فرهادی ابراهیم اسرافیلیان؛ مهدی گلشنی» عبداله جاسبی» عارفی» 


مصطفی معین. جلال‌الدین فارسی» احمد احمدی» حسن 7 و... اشاره کرد. 


جان‌باخته گان کودتای فرهنگی 

اسامی برخی از جان‌باخته گان در گیری‌های فروردین و اردیبهشت ۵٩‏ که تاکنون مشخص گشته است: 
تهران: 

محسن رفعتی -فریدون آشوری - جانعلی علیپور (پرویز ستاری) 

اهواز: 

غلام سعیدی - فرزانه رضوان - جبرئیل هاشمی - حمید درخشان - طاهره حیاتی (دانش آموز ۱۴ساله) 
فرهنگ انصاری - محمود لرستانی (کارگر شرکت نفت) - سعید مکوندی - محمد عزیزپور - مهناز 


معتمدی - احسان‌الله آیفشانی - مسعود ربیعی » کوروش پبروزی (کشته در سالن شهرداری اهواز) علی 


بسا. ."اپ 








بدری (کشته در سالن شهرداری اهواز) - ناصر بهرامی (کشته در سالن شهرداری اهواز) مهدی 
علوی‌شوشتری (اعدام) - اسماعیل نریمیسا (اعدام) - احمد موذن (اعدام) - مسعود دانیالی (اعدام) - 
غلامحسین صالحی (اعدام) - اسدالّه خرمی (اعدام) 

گیلان: 

یر اموم وی - امانالله انفاتی, + نو شاوماق نت ری اف لش زاف (ط رک )بش اذ 
گرگری - اصغر بیکک آبادی - پیروز براندخت - اصغر گنجی - احمد گنجه‌ای - اصغر مجاب رآبادی 
- فرامرز حمید (اعدام) - مسعود ربیعی (اعدام) - غلامحسین صالحی (اعدام) - اسدالنه خرمی (اعدام) 
جهانی 

مشهد: 

شکرالّه مشکین‌فام - محسن رفعتی 

زاهدان: 

_صادق نظیری 

شیراز: 


نسرین رستمی 


پپوست‌های بخش اول 


0 
0 


گزارش یکت شاهد عینیی 


از روزهای خونین انقلاب فرهنگی در اهواز 
مسعود خدادادی (از فعالین فدایی) 





اهواز از جمله شهرهای دانشگاهی ایران بود که در «تهاجم فرهنگی ۳۵۹ بهایی گزاف و خونین پرداخت. صدها 
نفر دستگیر شدند» ده‌ها نفر مجروح شدند و تعدادی از جوانان و دانشجویان جان باختند. بزرگترین فاجعه در اهواز؛ 
تیراندازی پاسداران به سوی دگیگیرشد گان در سالن سربسته‌ی شهرداری اهواز بود. در جریان اين تیراندازی در روز 
۴ اردیبهشت. کوروش پیرَوَزژی و علی بدری جان باختند» ناصر بهرامی را که تیر به زانویش خورده بود» شکنجه 
کردند و معالجه نکردند تا جان سپرد. مهناز معتمدی از فعالین سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کار گر در کانون 
کارآموزی زرگان» گشته شد.۴ مسعود دانیالی از فدائیان و احمد موذن از سازمان پیکار در روز دوازده اردیبهشت 
تیرباران شدند. کسان دیگری در جریان «انقلاب فرهنگی» دستگیر شدند و هرگز روی آزادی را ندیدند. دکتر 
اسماعیل نریمیسا از آقدائیان و مهدی علوی‌شوشتزی از سازمان پیکار در شش تیرماه همان سال و اسدالّه خرمی و 
غلام صالحی هر دو از فدائیان در بهمن ماه سال:۱۳۶۰ اعدام شدند... 

شورای انقلاب در پایان فروردین ماه ۱۳۵۹ تصمیم گرفت ستادهای دانشجویی نیروهای د گراندیش را تعطیل کند و 
دانشگاه را که شاید اصلی‌ترین نیروی مقاومت در برابر خود می‌پنداشت. یکبار برای هميشه از میدان بیرون بیندازد؛» 
همه ما کمابیش می‌دانستیم نیروی مطیع‌تر به سیاست‌های آیت‌اله خمینی در شورای انقلاب. شامل اکثریت قریب به 
اتفاق روحانیون و سران حزب جمهوری اسلامی محرک اصلی چنین اقدامی هستند. از دعوای تاریخی حوزه و 
دانشگاه بگذریم. 

اهواز هم از جمله جاهایی بود که وفاداران حکومت خود را برای هجوم آماده کردند. در اهواز پیش از حمله نهایی 
در روز ۲ اردیبهشت ۰۱۳۵۹ یادم می‌آید که بحث‌های جدی بین ما فعالین فدایی پیرامون موضع گیری درست در 
قبال این تعرض حکومتی جریان داشت. گفتگوها در «بمانیم و تا پایان مقاومت کنیم» یا «آبرومندانه ستاد.پیشگام در 
دانشکده علوم را در لحظه ضرور تخلیه کنیم» تجلی می‌یافت. 

سه شنبه ۲ اردیبهشت من از خانه به سمت فلکه محل سکونتم در زیتون کارمندی راه افتادم تا سری به د که‌ای که در 
آن از ماه‌ها پیش نشریه کار و انتشارات دیگر سازمان فدایی به فروش می‌رسید و در عین حال پاتوق ما فداییان در 
محله‌مان بود بزنم. از یکی دو روز پیش هر کسی وقت داشت یا سرش به کارهای دیگر تشکیلاتی مشغول نبوده به 


دانشگاه می‌رفت و جسته گریخته از آنچه می گذشت باخبر بود. زمانی که من به دکه رسیدم؛ دیدم هفت هشت 


نفری از رفقا با هم گرم صحبت‌انده من هم به گفتگوها پیوستم» یادم می‌آید که در جمع بحث در گرفت که به 
دانشگاه برویم یا نه؟ تصمیم گرفتیم برویم. 

رهنمود یا توصیه سازمانی در کار نبود» یا ما نشنیده بودیم. حسی راه را هموار می کرد. از جمع آن روز فقط بنابه 
دلایلی؛ از یکی از رفقا خواستیم که ما را همراهی نکند» هرچه هم اصرار کرد» دیگران نگذاشتند. اگر اشتباه نکنم» 
دو اکیپ شدیم در دو ماشین تا از زیتون به دانشگاه جندی‌شاپور برویم» به نزدیکی استادیوم تختی که رسیدیم - 
استادیوم تختی تقریبا همسایه دانشگاه جندی‌شاپور است - تحرکک غیرمعمول نیروهای نزدیکک به جریان حاکم را 
مشاهده می کردیم. ما از گیت ورودی دانشگاه با ماشین رد شدیم و نزدیک دانشکده علوم پیاده شدیم و گفتیم بهتر 
است دو راننده ماشین‌ها را خارج از محوطه دانشگاه پارک کنند و بعدتر به ما پپیوندند. 

در دور و بر دانشکده علوم جایی که ستاد دانشجویان پیشگام و آمفی‌تتاتر دانشگاه قرار داشت چشم تا چشم پر بود 
از همه ما و بازار بحث داغ و محل اصلی بحث‌ها روبه‌روی درب‌های وردی آمفی‌تثاتر و جنب ستاد پیشگام بود. 
موضوع بحث اما "ما" (پیشگامی‌ها) بودیم... پیشگامی‌ها آن موقع بزرگترین نیروی چپ دانشگاه‌ها محسوب 
می‌شدند. از هر سویی/ کوشش می‌شد که بالاخره پیشگامی‌ها تعیین تکلیف کنند. از سویی طیف فعالین و هواداران 
سازمان‌هایی مثل پیکار و ززمندگان و خط موسوم به خط سه و از سویی دانشجویان دمکرات سازمان دانشجویی 
حزب توده ایران بودند که منتظر موضع گیری ما بودند. 

از انجمن دانشجویان مسلمان (هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران) و انجمن اسلامی دانشجویان همسو با حکومت 
کسی حضور نداشت يا من ندیدم. به نظر می‌رسید تصمیم ما پیشگامی‌هاء اما با روند گفتگوهای رهبری سازمان در 
تهران با دکتر بنی‌ صدر رئیس جمهور وقت رقم خواهد خورد) اما چنین نشد. زمان سپری می‌شد و ما که همه در کنار 
ستاد پیشگام ایستاده بودیم به یکباره با خبری درگیر شدیم که آخرین تردیدها برای ترکك صحنه را بی‌معنا کرد؛ 
خبری که بر روی صفحه کاغذی بر دیوار جنب ستاد چسبانده شد و از کشته شدن بیست و چند نفر از رفقای‌مان 
خبر می‌داد. خبری که صحت نداشت. ( که مشخص نشد کار چه کسی بوده) 

بالاتر گفتم که وقتی ما از کنار استادیوم تختی رد شدیم تا به دانشگاه وارد شویم. کمابیش با جمعیتی از نیروهای 
طرفدار رژیم مواجه شدیم. از آن زمان تا آ غاز یورش به دانشگاه در استادیوم اهواز جنتی امام‌جمعه وقت اهواز که 
در آن زمان هم عضو شورای نگهبان بود نماز جماعت بر پا کرد و در سخنرانی‌اش که از رادیو اهواز پخش شد تا 
توانست دروغ گفت و با اين ادعا که کمونیست‌ها به نماز جماعت برپا شده. حمله کرده‌اند به تحریکک مردم 
پرداخت و متأسفانه در این حیله گری نیز موفق شد. در آن روزها دو چهره اصلی حکومت در استان خوزستان» جنتی 
امام جمعه شهر اهواز و غرضی استاندار خوزستان بودند» اولی را همه می‌شناسند و دومی کاندیدای پست 


ریاست‌جمهوری در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود. با چنین ترکیبی ما در آن روزها مواجه بودیم. 





یورش نهایی با سرازیر شدن جمعیتی انبوه علیه ما در حوالی ساعت دو بعد از ظهر شروع شد. ترکیب نیروی 
حمله کننده شامل اعضای سپاه و کمیته‌ها» لباس شخصی‌های شناخته شده در حاشیه ا رگان‌های امنیتی و مردمی بود 
که به چوب و چماق مجهز بودند؛ ابعاد حمله این بار برای ما که تجربه د رگیری‌های دیگری از جمله پس از اخراج 
چندین نفر از کارگران نورد و فولاد در سطح شهر اهواز را از سر گذرانده بودیم. تا اندازه‌ای غافلگیر کننده بود. 
مستقیما به سوی ما شلیکک می‌شد و اولین مقاومت از سوی ما در کنار دانشگاه تربیت بدنی به عقب رانده شد و 
در گیری‌ها درجنب دانشکده علوم شدت گرفت. تعداد زیاد مجروحان چه بر اثر شلیکک گلوله و چه در زد و 
خوردهای شخصی فضا را ملتهب‌تر می کرد در حد توان کوشش می کردیم مجروحین را از تنها راه باقی‌مانده به 
بیمارستان جندی‌شاپور که پشت سر ما قرار داشت. برسانیم. همین راه نیز تنها راه گریز برای ما بود» امکان حفظ 
ستاد پیشگام» در برابر پورشی به این گستردگی غیرممکن بود بسیاری از ما به سوی بیمارستان می‌رفتیم. چه برای 
انتقال زخمی‌شد گان و یا برای یافتن راهی برای خروج از محوطه دانشگاه. من سال ۱۳۵۷ پیش از انقلاب در دوران 
حکومت نظامی در شهر اهواز در روزی که به چهارشنبه سیاه در اهواز نام گرفت از همین راه خودم را نجات دادم. 
وقتی که به بیمارستان رسیدیم با یکی از رفقا باید تصمیم می گرفتيم که به جمع گسترده‌ی پناه آورده به درون 
بیمارستان بپیوندیم و یا منطقه را ترکك کنیم. یادم نمی آید چرا به جمع درون بیمارستان پیوستیم. 

زمانی که وارد بیمارستان شدیم کارکنان بیمارستان هرچند وحشت‌زده پودند» اما از کمک دریغ نکردند. به تعداد 
پزشکان و پرستاران بیمارستان به دقایقی کوتاه ده‌ها نفر اضافه شدء فکر می‌کنم تا کنون بیمارستانی در ایران با اين 
همه پزشک و پرستار و پرسنل دیده نشده است. بسیاری/ نجات یافتند. 

تعدادمان آن چنان زیاد بود که در راهروهای بیمارستان تزگدان بودیم و پس از دقایقی حزب‌اللهی‌ها نیز به 
بیمارستان حمله و آن را قرق کردند. تنش‌هایی بین آنان و کارکنان بیمارستان رخ داد. ما در یکی از فلکه‌های 
راهروی بیمارستان گیر افتادیم و محاصره شدیم. تعدادمان زیاد بود. تعداد رفقای زن چندین بزابر مردان بود و 
حزب‌اللهی با گستاخی به سمت آنان تعرض می کردند و با مقاومت همه گانی از سوی ما روبه‌رو می‌شدند. کمی 
بعدتر دو پاسدار وارد بیمارستان شدند و با سیاست تهدید و تمهید با جمع وارد چانه‌زنی شدند. آنها از ما می خواستند 
بیمارستان را ترکک کنیم و سوار اتوبوس برای انتقال به مکانی دیگ شویم. ما می‌پرشيدیم به کجا. پاسدارها از 
جواب دادن طفره می‌رفتند. شاید خودشان هم نمی‌دانستند. پالاخره ما قبول کردیم بیمارستان را ترکث کنیم ولی با 
مشکل واقعی دیگری با توجه به گستاخی و وقاحت لباس شخصی‌هاء روبه‌رو بودیم. تعداد رفقای زن بیش از مردان 
بود و ما قرار بود در دسته‌های ده نفره راهروی طولانی بیمارستان به سمت اتوبوس‌ها را طی کنیم و چون پاسداران 
مانع تعرض حزب‌للهی‌ها به جسم و جان رفقای زن ما نمی‌شدند. پافشاری می کردیم بتوانیم هرچند بار که لازم 


باشد. با زگردیم و تعداد دیگری از رفقای زن را در میان خودمان تا اتوبوس‌ها همراهی کنیم. آنها موافقت کردند. 


تمام راه از آغاز تا پلکان اتوبوس. جلوی چشم پاسداران؛ چوب و چماق و لگد و مشت حزب‌اللهی‌ها بر سر و تن ما 
می‌نشست... به هرحال اتوبوس‌ها به راه افتادند و کمی پیش از تاریکک شدن روز ما را به کمیته مستقر در جنب خیابان 
پیست وچهار متری بردند و مردان را از زنان جدا کردند و رفقای زن را تا آن جایی که من می‌دانم به اما کنی مانند 
کانون کارآموزی زرگان انتقال دادند. کمیته بیست‌وچهار متری پیش از انقلاب» گاراژ بود و پس از انقلاب به کمیته 
موسوی معروف شده بود. موسوی نامی که مدیر تیم فوتبال ایران گاز اهواز نیز بود و نه چندان خوش نام. 

در کمیته ما به ده‌ها نفری اضافه شدیم که در جاهایی دیگر دستگیر شده بودند. کمیته‌ای‌ها تهدید می کردند و ما 
تحویل‌شان نمی گرفتیم» پس از پرا کنده شدن از یک دیگر در محوطه دانشگاه و عدم آ گاهی از سرنوشت دوستان و 
رفقاء در کمیته فرصت يافتیم» با هم با توجه به فضای امنیتی» گپی بزنیم... 

در کمیته چند ساعتی بیشتر نبودیم. از آن چند ساعت. تا انتقال به تالار شهرداری در نیمه‌شب. برجسته‌ترین اتفاقی 
که به یادم مانده این است که برای تحت فشار گذاشتن ما به یکباره سرو کله دو نقاب‌دار پیدا شد. این دو نقابدار 
جلوی جمع ما رژه می‌رفتند و با انگشت برای رئیس کمیته چهره گزینی می کردند. صحنه در ابتدا؛ شبیه به فیلم‌های 
سیاسی وقت بود ولی توآم با خنده‌ی دسته جمعی ما,شد. دو نقاب‌دار از بدنام‌ترین فالانژهای اهواز بودند و به خاطر 
علاقه‌شان به پرورش اندام زبانزد. تا نیمه شب در آن کمته ماندیم. نیمه‌شب باز هم دست به تفکیک زدند. گروهی 
از ما را دوباره سوار اتوبوس‌ها کردند و به تالار شهرداری در امانیه بردند. وقتی گروه ما وارد سالن بزرگ تالار 
شهرداری شد به جمع چند ده نفری پیوست که کمی پیش تر از ما به تالار رسیده بود. در تالار از اين که چهره‌های 
آشنا و رفقای دور و نزدیک را دیدیم خوشحال می شدیم. در آن 9اساعتی که از دستگیری ما می گذشت 
نا گاهی از سرنوشت یک دیگره بزرگ‌ترین نگرانی بود. شب زا با خسته گی بر کف سرد تالار به صبح رساندیم. 
سرمای ار کاندیشن تالار» آزار می‌داد و از مأموران خواستیم» برای خواب امکاناتی فراهم آورند و یا حداقل 
آر کاندیشن :وا خاموش کنند» آن‌ها رد کردند. تا صبح خیلی‌ها در اردیبهشت اهواز سرما خوردند. باید اشاره کنم 
کنترل تالار» در ساعات اول تا ظهر چهارشنبه در اختیار کمیته‌ای هابو لباس‌شخصی‌های حواشی ارگان‌های, انتظامی 
و امنیتی شهر بود. از ظهر چهارشنبه سوم اردیبهشت ترکیب نیروهای امنیتی تغییر کرد و فشار بر ما افزایش یافت. هر 
از گاهی با خنجر وارد جمع ما می‌شدند و سعی به شکار از بین ما می‌کردند تا آن جایی که خاطرم است در همه 
موارد ناموفق ماندند. زد و خوردهای موضعی شکل می گرفت. ما برای اين که از دستشویی و توالت‌های تالار 
استفاده کنیم مجبور بودیم سالن تالار را ترکك کنیم و وارد راهروی مایین در اصلی ورودی تالار و در سالن شویم؛ 
هر بار این رفت‌وآمد به درگیری می‌انجامید. هر کسی برای حضرات خطرناک‌تر تشخیص داده می‌شد. کتک 
بیشتری می‌خورد. رفتن از سالن اجتناب‌ناپذیر و با ز گشت به سالن همت عالی می‌طلبید. جمع در حد توان و امکان؛ 
باز کشت را پفشاتی من کزق 


از صبح پنج‌شنبه» چهارم اردیبهشت افرادی با لباس رسمی سپاه پاسداران وارد سالن شدند و بر شدت فشارها افزودند 
و اصرار داشتند از ما بازجویی کنند. پاسخ رسمی ما به پاسداران ساده و قانونی بود: حد نصاب مجاز پس از 
دستگیری تا بازجویی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی زمان‌اش سپری شده و شما باید ما را آزاد کنید. 
برای ما جوان‌ترهای جمع و تعدادی از همراهان با توجه به روحیه سیاسی حاکم. این نوع موضع گیری» سازشکارانه 
به نظر می‌رسید. پاسداران در برابر اي موضع گیری حرفی برای گفتن نداشتند و عملا راه گفتگو را بستند. برای یکی 
دو ساعت دو سو به خود مشغول شدند. 

از صبح پنج‌شنبه ما می‌دیدیم که خانواده‌ها به تدریج جلوی تالار جمع و خواهان آزادی ما می‌شوند. از طرف دیگر 
به مشتی چماق‌دار سفارش دادند تا با شعار دادن علیه ماء به آزار دادن خانواده‌ها بپردازند. هرچند تشنج بین خانواده‌ها 
به ویژه مادران - و حزب‌اللهی‌ها را نمی شنیدیم ولی در چهره‌ها حس می کردیم و می‌دیدیم. 

ساعاتی گذشت و کشاکش بر سر موضوع بازجویی بین ما و ماموران ادامه داشت که ما همه جلوی در سالن تالار 
جمع شدیم تا خانواده‌ها را بهتر ببينیم و آن‌ها هم اطمینان بيابند که ما سالم هستیم. بین ما و خانواده‌ها فقط راهرویی 
نه چندان طویل و در شیشه‌ای ورود به تالار قرار, داشت. فاصله‌ای کم‌تر از چند متر. ابراز احساسات بین ما و 
خانواده‌ها آرام آرام» فضا را دگ رگون کرد. ما همه گانی شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد». سر دادیم و از آن 
سو خانواده‌ها تا حدی که می‌توانستند همبسته گی نشان می‌دادند. برای آن که خانواده‌ها چهره‌های بیش‌تری از جمع 
ده‌ها نفری ما را در چارچوب نه چندان عریض در سالن ببیند. هر از گاهی تعدادی به پیش می‌رفتيم و پس از زمانی 
کوتاه به پشت برمی گشتیم. 

دقایقی گذشت و من یادم می‌آید از جلوی جمع به آخریِن صف پیوستم که صدای تیرهای «ژ.ث» سالن را فرا 
گرفت و جمع پیش روی من در یک لحظه شکافت و به دو سوی راست و چپ سالن پناه برد... در کنار من که در 
وسط سالن ایستاده بودم رفیق هميشه گی‌ام - ناصر بهرامی - در,خود از درد می‌پیچید و تیری بر زانویش نشسته بود و 
با فاصله کمی پشت سرم علی بدری بر کف سالن افتاده بود و تکان نمی‌خورد با یکی از رفقای دیگرٌ به ناصر 
دل گرمی می‌دادیم و او در حد توان تحمل می کرد. دیدم دو رفیق به سّمت علی رفتند. من هم علی زامی‌دیدم و 
چون خونی ندیدم فکر می کردم بی‌هوش شده ای کاش... 

دو رفیقی که بالای سر علی رسیدند» تا خواستند علی را تکان دهند از کمر یا پشت سر علی خون بیرون زد. از 
چندین نقطه سالن سر و صدای تیرخوردگان به گوش می‌رسید. پاسداران ما چند نفر را که در وسط سالن قرار 
داشتیم با تهدید و نشانه‌روی اسلحه به گوشه‌ای راندند و پیکر علی و مجروحان را به خارج از سالن بردند و بلافاصله 
یک پاسدار دکتر نریمیسا را از جمع جدا کرد و با خود برد. شاید رفقایی دیگری را نیز بردند. ما در کنجی از سالن 


نشسته بودیم که یکی از دو پاسداری که به سوی ما شلیک کرده بود. جنون‌زده روبه‌روی ما ایستاد و در حالی که 


داد و فریاد می‌زد سلاح‌اش را بر زمین زد و از ما می‌خواست اگر مردیم وارد دعوای تن به تن با وی شویم. از 
جمع نگران و زخم خورده ما یک نفر برخاست ولی دیگران به زور مانع شدند. پاسدار دومی نیز به سمت ما آمد و 
پس از این که سلاح بر زمین افتاده را از ما دور کرد با پوزخند گفت: همه‌تون را می کشیم. 

جنایت انقلاب فرهنگی در تالار شهرداری اهواز دردنااک‌ترین لحظات‌اش, این گونه رقم خورد. ساعات سکوت و 
آرامش پس ازجنایت با سختی تمام می گذشتند و ما در غم علی بدری با خودمان کلنجار می‌رفتيم و دل‌نگران 
سرنوشت دوستان تیرخورده بودیم. از تالار تا بیمارستان رازی یک دقيقه هم نیست. حتما همه زنده می‌مانند. در 
جمع رفقای هم محلی به خود دلداری می‌دادیم و می‌گفتیم ناصر تیر به زانوش زده و کورش هم که من پس از 
تیراندازی ندیدمش حتما جراحتی سطحی داره. با همه خسته گی مانده در تن» و با همه تشویش و افسوس نشسته بر 
جان هم خواب‌مان نمی‌برد. شب گذشت... در روزهای بعد به تدریج اکثریت بازداشتی‌ها به قید وثیقه آزاد شدند. 
اگر اشتباه نکنم» دو روز پس از تیراندازی از تالار بیرون آمدم و مادرم و دامادمان در بیرون منتظرم بودند. سوار 
ماشین شدیم تا به سمت خانه برویم تا سوار ماشین شدم» پرسیدم: از ناصر و کورش چه خبر؟ سکوت و نگاه مادرم 
و دامادمان... 

ناصر را پس از تیر خوردن به زانویش به بیمارستان رازی که فقط یک دقیقه تا تالار شهرداری فاصله دارد؛ نبردند و 
سوار آمبولانس کرده و به بیمارستان جندی‌شاپور در گلستان می‌برند. و پس از شکنجه کردنش» میگذارند تا بر اثر 
خون‌ریزی جان بسپارد. کورش در تالار و یا در فاصله کوتاهی پس از خروج» جان می‌دهد. از آن چند رفیقی که 
سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ از زیتون کارمندی په سمت دانشگاهجندی‌شاپور رفتند تا به خیل انبوه مدافعان 
حضور دگراندیشان در دانشگاه‌های ایران بپیودند. ناصر بهرّانتی"قّ کورش پیروزی دیگر به زیبا و زمزم فیروز نوه 
ژمرذ برنگشتد. بادشان با ماست. 


آقای سروش! من گواه زنده آن فاجعه هستم 


غلامرضا بقایی 





آقای عبدالکریم ری ار وروی ی گوی زمین - استرالیا - و در پاسخ به یک ادعای سراسر 
دروغ شما آمده در «رنج نامه»تان که در روزهای اخیر منتشر شد. این یادداشت را می‌نویسم. من» 
دانشجوی پیشین و اخراخی «دانشگاه جندی‌شاپور اهواز» در هنگامه‌ی خونبار «انقلاب فرهنگی» و نیز 
دانشجوی کنونی د کتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه‌های استرالیا - سیدنی - هستم. 

این یادداشت. گواهی و گزارش من است از آن «فاجعه» در دانشگاه اهواز تنها به هدف این که نشان 
بدهم روایت شما از «گروه‌های مسلح» دانشگاه و دانشجویان به غایت بی‌پایه است. بدون تردید 
سایرین هم تاکنون و احتمالا بعد از اين» جنبه‌های دیگر توجیه گری‌های ناگزیر و ساختگی‌تان در این 
خصوص را به درستی گفته و بازمی گویند. در عين حال به اطلاع شما برسانم که ببش از پنج سال 
است که می‌خواهم به گونه‌ای علمی و پژوهشیی و با سود بردن از مجموعه‌ای یادداشت‌هاء نظر گاه‌های 
گونه گون و آمار و ارقام و..» داستان تلخ «انقلاب فرهنگی» در اردیبهشت سال ۵٩‏ را که منجر به آن 
جنایت ضدعلمی و آن خسارت عظیم انسانی دانشگاه و دانشگاهیان کشورمان شد به تحقیق بکشم. 
ولی با اندوه باید بگویم که علیرغم این خواست و وجود اسناد و مدارکث غیرقابل انکار» و با اينکه 
خود از نزدیک در میانه‌ی آن شوم و تلخ بوده‌ام» نمی توانم» نمی‌توانم این مهم را به سرانجامی پرسانم. 
یعنی بگذارید به صراحت اعتراف کنم: هربار که عزم جزم کرده‌ام به بر رسیدن این مهم سردردی 
فلج کننده مرا زمین گیر کرده است. چرا که یادآوری. تنها بادآوری صحن خونین دانشگی و آن 
نخل‌های گیسو پریشان شهر دانشگاهی اهواز که آن روز ناظگیو سوگوال خانه‌ی 92 آشتاد و 
دانشجو بودند» ویرانم می کند. 

صد البته. آقای سروش! ویران‌تر می‌شوم وقتی شما پس از ۲۳ سال همان حرف‌هایی را به ناروا تکرار 
می کنید که در آن روزها «حاکم شرع» و امام جمعه‌ی وقت اهواز یعنی «احمد جنتی» همچون رشته‌ای 
از یک ترفند و توطئه‌ی سازمان‌بافته بارها و بارها در خطبه‌های نماز شهر گفت و سرانجام آدمکشان 


حرفه‌ای را به خانه ی ما بله کرد. 


آقای سروش! ۲۳ سال پیش. اردی«بهشت» ما دانشجویان اهواز بدل به «جهنمای خوفنا کك شد» چیزی 
که در تمام این سال‌هاء کابوس آن رهایم نکرده است. روایت تکان‌دهنده از این قرار است. بخوانید: 
پس از انجام انتخابات انجمن‌های دانشجویی در دانشکده‌های مختلف دانشگاه ماء تنها گروه دانشجویی 
که خود را بازنده‌ی واقعی رای دانشجویان یافت. «انجمن‌های اسلامی» بودند. شمار بسیار اند کك 
نمایند گان انجمن‌های اسلامی وقت دانشگاه اهواز در قیاس با برگزید گان سایر گروه های دانشجویی 
آنچنان چشمگیر بود که هم نهادهای حکومتی و هم انجمن‌های اسلامی را کلافه و سراسیمه کرد. 
قاعدتا در چنین هنگامه‌ای و يا پس از انجام هر انتخابات آزاد» اگر گروه‌های اجتماعی و سیاسی 
دریابند که در یک عرصه‌ی انتخاباتی صاحب رای نیستند می‌باید به روش‌های انسانی و آزادمنشانه به 
رای و خرد جمعی گردن بگذارنده و بروند سراغ اینکه چرا انتخاب نشدند. اما نه فقط انجمن‌های 
اسلامی و نهادهای حکومتی که تمامی-امکاتات را در اختیار آنها قرار داده بودند به این چراها 
توجهی نکردند. و به,رای و نظر دانشجویان هیچ حرمتی نگلاشفت که آمنند و صووت مسقله را 
عوض کردند» یعنی امری که بارها"درحاکمیتجمهوری اسّلامی همه گان شاهد آن بوده‌اند ‏ درست 
چیزی که بعدها درباره‌ی خودتان هم اعمال شد ‏ یعنی حذف خونبار دیگران از طریق کودتایی که 
نامش را گذ‌اشتند «انقلاب فرهنگی». 

آقای سروش! باز شروع شد سردرد بی پدر! انگاری ون به مغزم نمی‌رسد. ولی قرار نیست که این بار 
هم رها کنم. پس باید به شما گزارش بدهم که چه گذشت در آن روزها» گرچه بعیدست که بعد از 
این همه سال این حقایق را شما ندانید: جلسه‌های محرماثه‌ی نهادهای حکومتی همچون سیّاه پاسداران 
امام جمعه‌ی وقت اهواز آقای احمد جنتی؛ استانداری خوزستان مسئولان امتیتی, و سرکردگان 
انجمن‌های اسلامی تشکیل شدند و با هماهنگی طرحی از پیش فراهم آمده هجوم را تدارکک کردند. 
اول از «رادیو اهواز» شروع کردند. گفتند و گفتند و تبلیغ‌های سراپا دروغ که #دانشگاه توسط 
گروه‌های ضدانقلاب سنگربندی شده. بر بالای ستاد «پیشگام» تیربار کار گذاشته اند دانشجویان 
ضدانقلاب پشت جبهه‌ی کردستان هستند. همه گی‌شان مسلح اند» و... همزمان در دو هفته مراسم نماز 
جمعه اهواز (نیمه دوم ماه فروردین سال ۱۳۵۹) آقای احمد جنتی - که در آن سال‌ها هنوز کسی 


نمی‌دانست چه جانور درنده و بی‌رحمی است با «توطئّه‌ی استکبار جهانی و ستون پنجم آن در 


دانشگاه‌ها» گفت. اين را هم محض اطلاع‌تان بگویم که در آن سال به غیر از برخی دانشجویان دختر 
دانشگاه اهواز که در خوابگاه‌های دانشجویی به سر می‌بردند» اکثریت قریب به اتفاق ما دانشجویان 
پسر» به صورت مستاجر در محله‌های اطراف دانشگاه همچون «لشکر آباد». «کمپلو»» «ناصر خسرو. 
«راه‌آهن» «امانیه»» و «لشکر» کین می کردیم. 

بعد از آماده‌سازی شرایط تبلیغی و روانی علیه دانشجویان با شاید همزمان با آن» شناسایی فعالان 
دانشجوبی آغاز ۳ ما بارها می‌دیدیم حضور عوامل امنیتی سپاه پاسداران را در محله‌های دانشجویی. 
پیش‌تر از این هم به دفعات خود شاهد بودیم که از چهره‌های پرکار دانشجویی چه در زمینه‌های 
فرهنگی و صنفی» و چه کوشش‌های سیاسی و اجتماعی» و در مناسبت‌هایی چون شرکت فعال در 
همیاری به مردم خوزستان در رخداد «سیل سال ۵۸» در اهواز و حومه‌ی آن» برخی دانشجویان 
انجمن‌های اسلامی و با دیگر نهادهایی همچون کمبته انقلاب اسلامی» و سپاه پاسداران می آمدند و از 
گروه‌های اعزامی دانشجویان به مناطق سیل‌زده در شهر ک «ویس رامین «کوت عبداله» و... عکس و 
فیلم می‌گرفتند. اگر آن روزها نفهمیدیم یا زیاد جدی نگرفتيم این قبیل اقدامات امنیتی و اطلاعاتی را 
ولی با دستگیری و هجوم به فعالان دانشجویی بعد از ماجرای انقلاب فرهنگی؛ دريافتيم که در واقع 
تدارکک و تمهید این فاجعه از مدت‌ها پیش از آن دیده شده بود: 

در چنین هنگامه‌ای (روزهای اول و دوم اردیبهشت ال ۵۹) بود که به دستور احمد جنتی» از رادیو 
اهواز اعلام شد و این اعلام مرتبا در طول چند روز تکرار شد که می‌خواهند نماز وحدت را در 
دانشگاه ب رگزار کنند. اگرچه پیش از این ماجرا؛ بارها اوباش حزب‌اللهی که با دریغ باید گفت برخی 
مردم ساده‌دل و مومن که متاثر از تبلیغات حکومتی بودنده همراهی‌شان می کردند در هجوم به 
گردهمایی‌های دانشجویی اما به دلیل شرکت وسیع طبقات غیردانشجو همچون کارگران «صنعت 
نفت»» «نورد لوله» و «صنایع فولاد» و فرهنگیان» کاری از پیش نمی‌بردند ولی در روز برگزاری «نماز 
وحشت» به امامت آقای احمد جنتی» حمله و هجوم ابعاد گسترده و وحشیانه‌ای به خود گرفت. ما آن 
روز باخبر شدیم که ترکیب قابل‌توجهی از شر کت کنندگان و برگزار کنندگان نماز وحدت. افراد 
نهادهای نظامی هستند که به صورت لباس شخصی ما مسلح آمده‌اند. همچنین باخبر شدیم که تعدادی 
از افراد شرور و چاق و کش محله‌های «کمپلو» و «لشکرآباد» در میان جماعت اهل نماز هستند. 


در اين میان چندین روز بود که دانشجویان برای حفظ دفترهای دانشجویی به گرد آنها حلقه زده 
بودند تا مانع از هجوم به اين دفاتر بشوند. و درست اند کی بعد از انجام نماز وحدت آقای جنتی 
یورش به دفتر مرکزی «دانشجویان پیشگام» بزرگترین تشکل دانشجویی دانشگاه اهواز را فرمان داد. 
آقای سروش! گوبی حال‌تان خوب نیست! انگار سر درد من به شما هم سرایت کرد! چه خام بودیم 
آقای سروش! چه بی‌تجربه بودیم ما که فکر می‌کردیم مگر ممکن است چنین جنایتی؟! مگر ما چه 
کرده بودیم؟ تا به خود بياييم از میان نخل‌ها» از پشت دیواره‌های سبز و آشنای شمشادهاه از 
پشت‌بام‌های کمین کرده» از حد فاصل ماشین‌های پارکک شده. شلیکک شقاوت آغاز شد به 
دانشجویانی که در خانه‌ی خویش و در اطراف دفتر دانشجویان پیشگام تجمع کرده بودند. بعد از یک 
واکنش غریزی در دفاع از خود و با دستان خالی دانشجویان غافلگیر شده از هر طرف می‌دویدند و 
دنبال پناهی و جان‌پناهی می گشتند. عده‌ای از پشت نخلستان‌ها خود را به کناره‌های رود کارون که در 
انتهای شهر دانشگاهی واقع شده است» رساندند. اما گویی مهاجمان کمین کرده در میان نخل‌ها» قبلا 
محل‌های فرار را پیش‌بینی/ کرده بودند. راه برزدانشجویان ببتند. گروه بیشماری در اين مسیر یا با 
گلوله با با ساتور و دشنه از پای درآمدند. در انتهای این مسر و در کناره‌ی رودخانه کارون» 
«قصابخانهای اهواز واقع است و از قضا در روژهای بعد از فاجعه برخی از کارکنان همین قصابخانه 
اجساد گلوله خورده و دریده شده‌ی دانشجویان را از آتت می‌گیرند. چند نفر؟ نه آن روز و نه اکنون و 
بعد از ۲۳ سال» کسی نمی‌داند. 

آقای سروش! حال‌تان خوب است؟ به مثنوی مولوی پناه پبرید. مسکن بدی نیست! ولی تردیدی ندارم 
زنده هستند کسانی همانند من که آن روز با چشم خود دیدند که چگونة سینه‌ی طاهره حیاتی 
چهارده‌ساله» «دانش آموز پیشگام» یکی از دبیرستان‌های اهواز با قمه‌ی یکی از اوباشان دریده شد و 
خون این نونهال شکفته‌ی آزادی» میدان ورودی «دانشکده‌ی علوم دانشگاه» اهواز زاازنگین کرد. 
گروه دیگری از ما دانشجویان به طرف دانشکده‌ی پزشکی و بیمارستان وابسته به آن که در انتهای 
شهر دانشگاهی بود پناه بردیم. گروهی دیگر هراسان و بهت‌زده به سمت نرده‌های جنوبی دانشگاه و 
خیابان‌های شهر می‌دویدند. گروهی از دانشجویان دختر سراسیمه و وحشت‌زده به سمت «کوی 


استادان» فرار می کردند. البته در همین‌جا هم اوباشان حکومتی خانه‌ی امن استادان ما را نیز از پورش 


ضدانسانی خود بی‌نصیب نگذاشتند و برای دستگیری دانشجویان و در برابر چشمان مضطرب 
خانواده‌های ساکن در کوی استادان وارد خانه‌ها می‌شدند و با مشت و لکد و درحالی که دانشجویان 
را روی زمین می کشاندند» آنها را تحویل گروه‌های دیگر می‌دادند. 

ولی حلقه‌ی محاصره اوباشان حزب‌للهی که بعدها دانستیم که شمار قابل‌توجهی از آنها افراد سپاه 
پاسداران و کمیته‌چی‌ها بودند» به گرد بیمارستان دانشگاهی هر لحظه تنگ تر می‌شد. استادان» پزشکان 
و کارکنان بیمارستان تا هر جا که توانستند دانشجویان را پناه دادند و پنهان کردند. برخی را با 
روپوش‌های بیمارستانی و به صورت پرستار و با بیمار با آمبولانس از مهلکه نجات دادند. اما طولی 
نکشید که جاقو کشان و آدمکشان مومن باخبر شدند. و پس از آن نگذاشتند که هیچ آمبولانسی از 
محوطه بیمارستان خارج بشود. 

درست در همیقهنگامه بود که استاد دانشکده‌ی پزشکی و پزشکک سرشناس بیمارستان جندی‌شاپور 
یعنی د کتر نریمیساء توسط حزب‌اللهی‌ها شناسایی و از محل کار خود در بیمارستان بیرون کشیده شد. 
این انسان دوست داشتنی ۶ فدا کار که علاوه بو کارش درآدانشگاه روزانه در «درمانگاه حصیرآباد 
هوازه به رایگان بیمارانش را مداوا مي‌کرد»لفاصله بعد از دگوگیری توسط آقای احمد جنتی به 
جرم محاربه با خداء به اعدام محکوم و تیرباران شد. 

آقای سروش! بی‌انصاف! اسلحه‌مان کجا بود؟ ای کاش می‌داشتيم تا دست کم از جان و زندگی‌مان 
دفاع کنیم! حال, دسته دسته دانشجویان و به پناه آمدگان به بیمارستان با ضرب و شتم و در حالی که 
زیر مشت و لگد مومنان خدا بودند. دستگیر و به جاهای نامعلومی برده می‌شدند. از قرار معلوم زندان 
اخحتصاصی «سپاه پاسداران» در میدان «چهارشیر اهواز). دیگر ظرفیت اش تکمیل شده! «زندان کارون» 
واقع در «سپیدار» نیز جایی برای انباشتن دانشجویان و دستگیرشدگان ندارد.,به همین دلیل از غروب 
همین روز وحشت آفرین که با نماز وحدت آقای جنتی آغاز شد. دسته دسته دانشتجویان را به یک 
«گاراژ» مخروبه در «خیابان ۲۴ متری» اهواز منتقل کردند. به گزارش تنی چند از دوستان دانشجو که 
زنده مانده‌اند در اینجا هرچه به تعداد دانشجویان افزوده می‌شد خشم و کین حزب‌اللهی‌های پاسدار 
بیشتر و آزار و اذیت دانشجویان اسیر وحشیانه‌تر می‌شد. در اعتراض به همین خشونت‌ها و مشت و 


لگدهای نوبتی حزب‌اللهی‌هاست که دانشجویان اسیر اعتراض می‌کنند و در نهایت بی‌باوری و در 


مان بهت و وحشت. پاسداران مسلح حاضر در «گاراژ»» ردیف‌های جلویی دانشجویان را به رگبار 
می‌بندند و شمار دیگری از آنها در دم جان می‌بازند. 

آقای سروش! هنوز به خاطر دارم که یک شاهد عینی اين آدمکشی مکتبی می گفت که دانشجویی در 
نهایت بی‌پناهی «کلاسور» خود را سپر گلوله‌ها و کلاشینکف‌ها کرده بود! ای کاش شما که بعد از ۲۳ 
سال دروغ‌پردازانه اژ دانشجویان مسلح دانشگاه‌ها می‌گویید اين دانشجویان وحشت‌زده با دستان 
خالی را از نزدیک می‌دیدید و نوع سلاح و تعداد فشنگ‌هایشان را می‌شمردید و گزارش می کردید! 
از سوی دیگر در همین روزها؛ محاکمه‌ی سرپایی دانشجویان آغاز شد. و احکام اعدام شماری از 
دانشجویانآستگیر شده به اجرا در آمد: 

«مهدی علوی» دانشجوی رشته‌ی ریاضی 

(احمد موذن». دانشجوی کشاورزی 

«مسعود دانیالی‌پور)» نمی‌دانم دانشجوی کدام دانشکده بود 

«مسعود ربیعی»» دانشجوی فوق‌لیسانس علوم تربیتی 

«غلامحسین صالحی» دانشجوی دانشکده‌ی علوم کامپیو تر 

«اسدالّه خرمی»» دانشجوی دانشکده‌ی علوم‌تربیتی 8 

نه! یادم نمی آید! آخ! یادم نمی آید! 

در هفته‌ی نخستین بعد از فاجعه‌ی «انقلاب فرهنگی» در دانشگاه اهواز که تمام محله‌های دانشجویی 
شهر در وحشت و اضطرابی طاقت‌سوز سراسر شب را بیدار و روزهای پر از بهت و خوف آن فاجعه را 
شماره می کردند. من به همراه چند تن از «تحریریه دانشجویان پیشگام» که از مهلکه جان سالم به در 
برده بودیم با چه رنجی و خطر کردنی؛ خانه به خانه‌ی یاران دانشجو" را با همراهی مردم و همسایگان و 
همشهریان جستجو می کردیم به یافتن خبر سلامتی دوستان. بسیاری ناپدید شده بودند. روزها بود که 
خانه‌های دانشجویان سوت و کور بود. با اين همه موفق شدیم نخستین «ویژه‌نامه؛‌ی خونین انقلاب 
فرهنگی اسلامی را که شما از نظریه‌پردازان آن بودید. منتشر کنیم. در این ویژه‌نامه که امیدوارم 
نسخه‌ای از آن به امانت و گواهی تاریخ مانده باشد و روزی به کشف حقیقت و با زگویی آن فاجعه 


بازبینی بشود. به جز اسامی اعدام‌شد گان اسامی و احتمالا عکس سیزده تا هفده نفر دیگر را منتشر 


کردیم. تعدادی از همین جان‌باختگان - اگر اشتباه نکنم - کسانی بودند که حتا بی‌هیچ دادگاه و 
بیداد گاهی» پیکر مثله شده‌ی آنها در میان نخلستان‌های شهر دانشگاهی پیدا شده بود» یا اجسادشان از 
«رود کارون» سوگوار شهرمان گرفته شده بود. 

آقای سروش! حال‌تان چطور است؟ خوب نیست؟ خواهش می کنم همچنان در اين سفرنامه‌ی مرگ 
و جنون مرا همراهی کنید! می‌دانم. می‌دانم. شما عادت دارید بیشتر «مولوی» بخوانید و از «عشق و 
عرفان» بگویید و بنویسید. اما خواهش می‌کنم با من باشید برای لحظاتی دیگر. همزمان با کشتار و 
دستگیری استادان و دانشجویان پرده‌ی دوم سناریو سر کوب به اجرا دررآمد: «دفتر پیشگام دانشگاه 
اهواز» در خالی که کاملا درهم ريخته بود و بیشتر خرابه‌های یکک جنگ تمام‌عیار نظامی را تداعی و 
تصویر می کرد بأً دوربین خبرنگاران و عکاسان دولتی این گونه گزارش شد: «عکس‌های سکسی و 
قبحها «کاندوم و فرص ضدحامل هگی؛ و,«عکس‌های همسر شاه سایق!» 

آقای سروش! بی‌شرهی را می‌بینید!؟ نه! بگذارید همچنان به شما و تاریخ گزارش بکنم: ما در «دفتر 
پیشگام»؛ «آرشیو مطبوعات» داشتیم. نسخه‌هایی از فیلم‌های سینمای کلاسیکك جهان که توسط 
دانشجویان «اتاق فیلم» بارها برای دانشجویان و فرزندان مردم از سایر گروه‌های اجتماعی به رایگان 
نمایش می‌دادند . در «دفتر پیشگام»؛ گزارش و عکس و فیلم داشتیم از همیاری دانشجویان در رخداد 
دردناکک «سیل خوزستان» در سال ۵۸. نیز کاست‌های سرود و تصنیف‌های انقلابی آن سال‌هاء با 
پوسترها و نشریات دانشجویی. از آنجا که چنین حمله‌ی مغول‌واری به مغز هیچ کس خطور هم 
نمی کرد دلیلی نمی‌دیدیم که حتا این آرشیوها را از دفتر خارج کنیم. یعنی که تنها اموال و ابزار 
فعالیت ما همین‌ها بودند. 

اما آقای سروش بی‌انصاف! کارگزاران تبلیغاتی رژیم نوپای اسلامی؛ بارها این عکس‌های «فرح 
پهلوی» و «قرص ضدحاملهگی و کاندوم» و... را که خود و طی یک برنامه‌ی از پیش سازمان‌دهی 
شده در دفتر ما ريخته بودند» به رادیو و تلویزیون کشیدند به قصد فریب مردم و بدنام کردن شریف‌ترین 
دانشجویان دانشگاه اهواز و توجیه جنایت خود. ولی یکك» حتا یک فشنگ و تفنگ ندیدند و پیدا 


نکردند تا به اتکا به آن. حرف امروز شما که تکرار دروغ‌پردازی آقای احمد جنتی در آن روزهای 


فریب. توطله و سر کوب ست. مستند تاریخی بشود! نیز از آن «تیربار» ساخته گی و دروغین بر «پشت‌بام 
دفتر پیشگام» هم هیچ اثری پیدا نشد تا امروز شما به آن استناد بکنید! 

آقای سروش! آیا عجیب نیست که چرا «آن گروه‌های مسلح» دانشجویان یا گروه‌های سیاسی دخیل 
در دانشگاه که هنوز پس از ۲۳ سال مورد ادعای شماست. در تمام آن روز سراسر وحشت و هجوم 
حتا یک تیر هم شلیک نکردند!؟ آیا عجیب نیست که چرا کاربه‌دستان نظامی و امنیتی و خطیب نماز 
جمعه‌ی اهواز آقای احمد چنتی هرگز نتوانستند یک نفر را بيابند و به صفحه‌ی تلویزیون يا آنتن رادیو 
بکشانند با اين ادعا که هدف شلیک گلوله‌ی «گروه‌های مسلح دانشجویان» قرار گرفته باشد!؟ 

آقای سروم انگاري به جای آن سردرد» عرق شرمی بر پیشانی‌تان نشسته است؟ پاک‌اش کنید. اما 
جنایت عریان را نادیده نگیرید. توجیه‌اش نکنید. نه! بیایید بعد از ۲۳ سال دست بردارید از این 
تقسیم‌بندی من در آوردی «انقلاب فرهنگی» و «ستاد انقلاب فرهنگی» و اينکه گویا دامن شما آلوده‌ی 
اولی نیست و در دومی هم تا آنجا بوده‌اید که «سفره‌ی معرفت» برای دانشجویان بگشایید! 

آقای سروش! لطف کنید ادامه‌ی ماجرا را بشنوید تا نشان بلدهم چگونه شریک در تمام آن فاجعه 
بوده‌اید. بعد از کشتار دانشجویان دانشگاه ما همچون سایر دانشگاه‌ها؛ سوت و کور به ماتم کده‌ای بدل 
شد. چاقو کشان و سرکردگان‌شان» سرخوش از فتح «سنگر استکبار جهانی»» در شهر دانشگاهی یله 
شدند. آقای احمد جنتی «نماز شکر» به جای آورد که دانشجویان و استادان «ضدانقلاب» را به سزای 
اعمال‌شان رسانده است. خانواده‌های بی‌پناه دانشجویان ماه‌ها و در گرمای سوزنده تابستان آن سال از 
زندانی به زندان دیگر دنبال فرزندان‌شان گشتند. صدنمدانشجوی دستگیر شده درشمأتروزها» در 
زندان‌های «کارون» و «چهارشیر اهواز» متعلق به سیاه و... اسی#بودند. نیز دیگل3اتشجوبان جاقْ به در 
برده» با شناسایی انجمن‌های اسلامی و توصیه‌ی «ستاد انقلاب فرهنگیی». در شهر و روستای زاد گاه‌شان 
دستگیر و به زندان‌های محلی برده می‌شدند» از اصفهان گرفته تا شیراز» و از تهرآتتاثبریز. نگاهی به 
آمار زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت خورشیدی و هویت و پیشینه‌ی این زندانیان نشان می‌دهد که شمار 
قابل توجهی از آنان استادان و دانشجویان دستگیرشده در همین فاجعه‌ی سر کوب دانشگاه و پس از 
آن هستند. این را دست کم می‌توانید روزی رو زگاری تحقیق کنید. واز قضا این دستگیری‌ها و زندانی 


کردن‌ها در همان زمانی صورت می گرفت که شما به حکم «امام» و به همراه شش نفر دیگر از اعضای 


«ستاد انقلاب فرهنگی» به پا کسازی «ضدانقلاب از دانشگاه» که خواست «امام» بود» مشغول امور 
مکتبی خود بودید. اما این پایان ماجرا نیست چرا که در وقت با ز گشایی دانشگاه بعد از سه تا چهار 
سال» هنوز آدمخواران امنیتی دنبال شکار دانشجویان بودند از این قرار که ابتدا بسیاری از همکلاسی‌های 
ما حتا آنهایی که هیچ گونه هواداری از گروه‌های سیاسی نداشتند نامه‌ای دریافت داشتند برای رفتن و 
ثبت نام و درست در همان محل «ساختمان مر کزی آموزش دانشگاه اهواز» و با تمهیدات قبلی عمله‌ی 
س رکوب, دستگیر شدند. 

آقای سروش! بیشتر سرتان را درد نمی آورم! پیش از این بارها ابعاد جنایتکارانه‌ی این فاجعه را از زبان 
دست‌اندر کاران دانشگاهی ما شنیده‌اید. شنیده‌اید حقایق تلخ منتشر شده را از زبان «دکتر محمد 
ملکی» مومن و معتقد. و نخستین رئیس «دانشگاه تهران» بعد از انقلاب اسلامی» در زمینه‌ی اخراج 
هزاران استاد و دانشجو که سرمایه‌ی عظیم ملی کشورمان بودند و اينکه چگونه آنان به نابودی کشانده 
شدند. و لابد آقای ملکی را از «گروه‌های مسلح» ضدانقلاب در دانشگاه نمی‌دانید. یا شنیده‌اید از زبان 
همکارتان «دکتر صادق زییا کلام» که به خاطر همین فاجعه دست کم این شهامت اخلاقی را داشت 
که آمد و از «پیشگاه خدا و مردم طلب استغفار» کرد. یا خوب به خاطر می آورید آن جنایت‌هایی را 
که بعدها در حق خود شما روا داشتند و با چه خشونتی به کلاس درس‌تان هجوم آوردند. آیا آن 
اوباشانی که بارها قصد جان شما را کردند همان جائیانی نبودند که ما را به گلوله بستند؟! این را هم 
لابد می‌دانید نخستین کسانی که در این سال‌ها با شجاعت به دفاع از شما برخاستند» در برابر پایمال 
کردن ابتدایی‌ترین حقوق‌تان» ما قربانیان بازمانده از سرکوبگری‌های دهه شصت خورشیدی» و 
د گراندیشان جامعه بوده ایم. 

این یکی را نیز البته هر انسان منصف و واقع‌بین ایرانی می‌داند که از آن زمان که فاصله گرفته‌اید از 
دستگاه سر کوب و استبداد و آغاز کرده‌اید تلاش‌های روشنگرانه‌تان برای مقابله با استبداد ولایت فقیه 
ره نگاه و نظربسیاری به شما تغییر کرده است. نسبت به کسانی که همچنان توجیه گراين سر کوبگری‌ها 
هستند. 

اما با این حال» همچنان چند پرسش جدی از شما به قوت خود باقی‌ست: چرا بعد از اين همه سال 


آمده‌اید و آن دروغ‌پردازی‌های عمله‌ی استبداد و تبهکاری همچون احمد جنتی را تکرار می‌کنید که 


دانشجویان و «گروه‌های مسلح» در درون دانشگاه نیز در آن فاجعه‌ی خونین دانشگاه دست داشتند؟ 
چرا شما که بدون تردید فرد مطلعی هستید و آثار زیان‌بار علمی انسانی اقتصادی, و... آن جنایت را 
خوب می‌شناسید. همچنان منکر می‌شوید و نمی‌خواهید با باز گویی آن نزد افکار عمومی» دست کم 
دامن خود را تا آنجا که درگیر آن بوده‌اید» پاک کنید؟ 

آقای سروش! اعتراف به خطاء خطا نیست! شما حتا اگر آن‌گونه که خود تقسیم‌بندی کرده‌اید در 
جریان «انقلاب فرهنگی» ودید» حتما خبردار بودید که چگونه خانه‌ی ما را به خون کشاندند. پس 
آیا به اعتراض به آن تجنایت نمی‌باید و نمی‌توانستید از همان اوان کار» کناره بگیرید و شریک آن 
خون‌های ر#وفته شدي در دانشگاه نشوید؟ 

فرض را بر این قرار می‌دهیم که نمی‌دانستید بر اهل دانشگاه در حد فاصله دوم تا نهم اردیبهشت چه 
رفت! آیا بعد ازراین همه سال هنوز هم نمی‌دانید؟ و آیا هنوز نمی‌خواهید به سهم خویش به کشف 
حقیقت یاری برسانید؟ کشف حقیقت ارزانی‌ی شماء چرا به جعل و قلب آن همچنان کمر بسته‌اید؟! 
آقای سروش! باید شرمگینانه پپذیرید که «انقلاب فرهنگی» به روش اسلامی آن در اردیبهشت سال 
۹ و حاصل بعدی آن در «ستاد انقلاب فرهنگی» یک فاجعه بود. آن فاجعه» نسلی از فرهیختگان و 
دانشجویان میهن‌مان را در کام بی‌رحمانه‌ی خود سوزاند و خاکستر کرد و شما بیش از هرکس دیگره 
سهم خود در آن فاجعه را می‌شناسید. 

بر شماست که با روی گردانی از عنصر قدرت‌مدار که هنوز کلام و کلیت انديشه گی‌تان را رها نکرده 
است» و نقد شجاعانه‌ی آن فاجعه که اعتراف بی‌پرده‌پوشی شما را طلب می کند. دامن آلوّده را از آن 
جنایت بشویید. نه! هرگز «تنور انقلاب» گفتن» و پناه بردن در پشت چنین توجیه گری‌ها. کارنامه‌ی 
شما را پاک نکرده و نخواهد کرد. 

آقای سروش! اطمینان داشته باشید که کارنامه‌ی این جنایت تا کشف تمام حقیقت آن هرگز بسته 
نخواهد نشد. نیز» بدانید همه‌ی اهل خرد نه به خاطر دامن زدن به نفرت و نفرین و انتقام‌جویی‌های 
کور که فردا برای امثال شما چوبه‌های دار برپا کنند - که حتا ما قربانیان آن خشونت و س رکوب هیچ 
باوری به آن نداریم ‏ که تنها برای باز داشتن جامعه از یکك دور تازه‌ی خشونت‌خواهی و انتقام‌جویی؛ 
خواستار با زگویی حقیقت از سوی شما هستند. 


۷۱ 


بادداشت‌های بخش اول 

() آیت‌الّه خمینی - صحیفه نور» جلد ۱۱ 

(۲) آیت‌اله خمینی - صحیفه نور» جلد ۱۲ 

(۳) و (۴) همانجا 

(۵) آیت‌الّه خمینی - صحیفه نورء جلد ۱۳ 

(۶) مجله پرسمان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ شماره ۱۰۰ 

(۷) محمدسالا و کسرایی و علی پوزش‌شیرازی سیر تغییر در دفتر تحکیم وحدت - پژوهشنامه علوم اسلامی ۴ 
(۸) نیک آهنگ کوثر -انقلاب فرهنگی. انقلاب سروش يا موسوی؟! -رادیو زمانه 

۱۰۰ مجله پرسمان - اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ شماره‎ )٩( 

(۱۰) روزنامه فرهیختگان - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 

(۱۱) و (۱۲) همانجا 

(۱۳) روزنامه همشهزی ۲۸۰ دی ۱۳۸۱ 

(۱۴) روزنامه فرهیختگان - #یرد بهشت ۱۳۹۷ 

۱7۳۳۳ 
(۱۶) حسن آیت ‏ نوار گفتگوی محرمانه سایت هابیلیان پایگاه خبری تحلیلی مطالعات تروریسم 
(۱۷) محمد حسین وزارتی - خاطرات بازمانده» گفتگو باامسیح مهاجری 

(۱۸) محمدعلی اتی‌عشری - تأملی در چگونگی شکل گیری انقلاب فرهنگی 

(۱۹) محمدعلی اثنی‌عشری -برای اولین بار: بازخوانی تاریخ شفاهی انقلاب فرهنگی 

(۲۰) روزنامه جمهوری اسلامی -شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۵۹ 

(۲۱) تنعل : اک ان ی مالعا 

(۲۲) محمدعلی اثنی‌عشری -ماهنامه انديشه پوی؛ شماره ۲۵ 

(۲۳) میتی آقلی عنم دهماتجا 

(۲۴) محمدعلی اثنی‌عشری - تأملی در چگونگی شکل گیری انقلاب فرهنگی 

(۲۵) همانجا 


(۲۶) نشریه ۱۶ آذر (اررگان دانشجویی سازمان پیکار) - شماره ۱۰ اول اردیبهشت ۵٩‏ 


(۲۷) روزنامه اطلاعات به تاریخ ۱ فروردد پن در گزارش کوتاهی از درگیرهای دانشگاه تربیت معلم تهران از پیدا 
شدن جسد جوانی ۱٩‏ ساله خبر می‌دهد که «با دست خفه شده است... در جیب این جوان ۱۱۰۰ تومان پول و 
اطلاعیه‌های زیادی مربوط به حزب جمهوری اسلامی به دست آمد.» 

وجود ۱۵۰۰ تومان در جیب یک دانش آموز آن هم در سال ٩‏ که حقوق یک کارگر ۶۳ تومان در روز بوده 
است. در کنار این که در همین گزارش چند خطی اسم جوان کشته شده یکبار «علی جان علیپور» و یکبار «غلامعلی 
علیپور» گفته می شود نشان از عدم دقت کافی در گزارش روزنامه اطلاعات است. لازم به ذکر است که روزنامه 
اطلاعات در شماره بعد» در تصحیح خبر فوق نام جوان کشته شده را پرویز ستاری اعلام می کند! 

(۲۸) روزلاوه اطلاعا 9 ]9 ببهشت ۵٩‏ 

(۲۹) روزنامه انقلاب اسلامی - ۳ اردیبهشت ۵٩‏ 

(۳۰) محمد غرضی متولد ۱۳۲۲ اصفهان از خانواده‌ای بازاری» تحصیل کرده‌ی غرب و مهندس برق از دانشگاه 
تهران بود. در سال ۱۳۵۰ در ارتباط با گروهی که بعدها «سازمان مجاهدین خلق ایران» نام گرفت» دستگیر شد. به 
گفته‌ی شاهدان عینی,غرضی در داد گاه بهمن ۰ متهم ردیف آخر و تنها کسی بود که صلاحیت داد گاه را تایید 
کرد و با ندبه و التماس قسم خورد که هیچ کاره است و با حالت تضرع آمیزی نیز از دادگاه تقاضای بخشش کرد. 
غرضی به یک سال زندان محکوم شد. محمد غرضی در رژیم جمهوری اسلامی در اوایل از مسئولین سپاه پاسداران؛ 
باز جوی زندانیان سیاسیء استاندار خوزستان وزیر نف وزیر مخابرات و هُسئولیت‌های دولتی دیگری داشته است. 
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(۳۱) تشربه کار -شماره ۵۷ ۱۷ اردبهشت ۵٩‏ 

(۳۲) هماننجا 

(۳۳) نشریه پیکار - شماره ویژه ۸۳ 


(۳۴) روزنامه انقلابت اسلامی -۰ ۸ بر ۵2۹ 


(۲۳۵)تقرنه کاز شماره ۱۰۰-۵۶ اردیهشت ۱۳۵۹ 
ا ۹ -شماره ٩۰۱۱‏ اردیبهشت ۱۳۵۹ 
(۳۷) روزنامه اطلاعات ۲۰ اردیبهشت ۵۹ 


(۳۸ روزنامه «انقلابت اسلامی) سل اردیبهشت ۱۳۵۹ 
(۴۰) روزنامه «انقلاب اسلامی» - ۳۱ فروردین ۱۳۵۹ 


(۴۱) و (۴۲) همانجا 


۷ 


(۴۳) روزنامه اطلاعات ۶ اردیبهشت ۵٩‏ 

(۴۴) مهدی شبانی -انقلاب تت خمینی و بنی صدر و سروش در یک جبهه 
(۴۵) روزنامه اطلاعات ۱ اردیبهشت ۱۳۵٩۹‏ 

(۴۶) روزنامه اطلاعات ۲۹ خرداد ۱۳۵۹ 

(۴۷) همانجا 

(۴۸) احمد شاملو - اطلاغات. اول اردیبهشت ۵٩‏ 

(۴۹( م مراد کتاب جمعه ۳۲ 

(۵۰) و (۵۱) همانجا 

(۵۲) م. مراد ۶ کتاب جمعه ۳۳ 

(۵۳) روزنامه اطلاعات -اول اردیبهشت ۵٩‏ 

(۵۴) روزنامه اطلاعات - ۶ اردبهشت ۵٩‏ 

(۵۵) روزنامه جمهوری اسلامی -اول اردیبهشت ۶۰ 

(۵۶) روزنامه فرهیختگان» زرد ببهشت ۱۳۹۷ 

(۵۷) صادق زیبا کلام -مناظره با پیام فضلی نژاد در دانشگاه بین‌المللی» ۱۳ آذر ۱۳۹۶ 
(۵۸) محمود دولت آبادی -همایش انتخاباتی حامیانا9سوی 

(۵۹) سروش - پاسخ به محمود دولت آبادی دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ 


(۶۰) نشربه دانشگاه انقلاب ین ۶۱ نقل از روزنامه فرهیختگان»۳ اردبهشت ۳ 


(۶۱) نسرد ین رجبی -نگاهی دوباره به انقلاب فرهنگی ایران -نقل از سایت «قلمرو» 


(۶۲) در شماره‌ی ۲۹ اردیبهشت نشریه‌ی پیکار در مورد جان پاختن مهناز معتمدی چنین آمده اس: شب‌هنگام در 
حالی که عده‌ای زنان و دختران اسیر را از محل بیدادگاه انقلاب"اسلامی به کانون کارآموزی زرگان (واقع در 
جاده‌ی مسجدسلیمان) منتقل می کردند» در مسیر درب ورود کانون تا آسایشگاه آن‌ها را وادار می‌کنند‌بدون آن که 
به عقب خود نگاه کنند. بدوند. در ضمن چراغ‌های طرفین مسیر را خاموش کرده و در میان درختان عده‌ای از 
پاسداران و اوباشان برای ترساندن آن‌ها در کمین نشسته بودند. در حين دویدن صدای تیراندازی به گوش می‌رسد و 


رفیق مهناز به زمین می‌افتد. پاسداران برای ایجاد وحشت بیشتر در میان زندانیان» فریاد می‌زدند: «به عقب برنگردید» 


اگر بایستید. شما را هم می‌زنيم. 


بخش دوم 
۱۱۳۹۰ 


انقلاب فر هنگی. بت سال بعد 





عصر روز ۳۱ فروردین سال ۱۳۶۰ برای هواداران «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کا رگر»» روزی 
تلخ اما به یادماندنی شد. قرار بر این بود تظاهراتی به مناسبت اولین سالگرد انقلاب فرهنگی و هجوم 
نظام اسلامی به دانشگاه‌ها؛ و در گرامیداشت کشته‌شد گان آن حمله بر گزار شود که شد! 

اما به گونه‌ای پیش‌بیتی"نشده. با پرتاب نارنجکی از سوی چماقداران حکومتی (پیشقراولان آتش به 
اختیاران امر#وز)» خود این روز مبدایی شد برای سالگردها و بزر گداشت‌های آتی؛ که البته هر گز بر گزار 
تشد چرا که دقیتدو ماه بعد (۳۰ خرداد ۰ تاریخ روال دیگری یافت و چنان شد که «نه از تاک 
نشان ماند و نه از تا ک‌نشان» 

در آن روز سه نون از هواداران «ساز کار کشته شدند و بسیاری کودکک - نوجوان دیگر 
مجروح. آذر مهرعلیان مژگان رضوالی و ایرخ ترابی سَهکشته‌ی این روز بودند که به سرعت 
فراموش شدند و از آن‌ها جز نامی در لیشت «شهدای» سازمان پیکار نماند. 

حزب توده و سازمان اکثریت که خود را موظف می‌دانستند پس از هرجنایتی» دستان خونالود رژیم را 
شیشفو: کاس این‌بار هم بیکار ننشستند. ابتدا در روز۳۷۲ فروردین پس از انفجار نارنجک و پراکنده 
شدن گروهی از تظاهر کنند گان» عوامل توده‌ای و اکثریتی به شناسایی رفقای کمونیست پرداخته» و 
آن‌ها را به پاسداران نشان می‌دادند. در فردای روز تظاهرات» حزب توده در "نامه مردم " توت 
«ضدانقلابیون» ساواکی‌ها» رنجبری‌ها. پیکاری‌ها و... از عصر/یکشنبه در مقابل دانشگاه تهران اجتماع 
کردند.)( 

نشریه حزب توده در ادامه می‌نویسد: «نارنجکی که هنوز معلوم نیست توسط چه کسی‌به میان جمعیت 
انداخته و منفجر شد...)(۲ 

روزنامه "انقلاب اسلامی "» متعلق به بنی‌صدر نیز در شماره ۲ اردیبهشت خود نوشت: «اين حوادث به 
دنبال تجمع حدود ۰ تن از هواداران گروه پیکار در مقابل درب ورودی دانشگاه تهران بود که به 
مناسبت سالگرد تعطیلی دانشگاه خواهان با زگشایی آن بودند. اين گروه که شعارهای تند برعلیه نظام 


جمهوری‌اسلامی می‌دادند با مردم حاضر درگیر شدند. در هنگام د رگیری نارنجکی منفجر شد که 
باعث کشته شدن یک دختر ۲۲ ساله گردید.» 

یکی از مفصل‌ترین مطالبی که در شرح اتفاقات روز ۳۱ فروردین به نگارش درآمده است. مقاله‌ی 
بلندی است از مهناز متين و سیروس جاویدی در کتاب «گریز ناگزیر»» که به همت ناصر مهاجر و 
(نشر نقطه» منتشر شده است. این مقاله حاصل مصاحبه‌هایی است که با حاضرین در آن راهپیمایی و 
شاهدان عینی و مرتبطین آن ماجراء انجام شده و اتفاقات آن روز از زوایای مختلفی مرور شده است. 
اما متاسفانه بسیاری از جزئیات این روایت‌ها به دلایلی که برما پوشیده است. نادقیق و گاه با تناقضات 
محتوایی همراه است. (برای مثال به ابهام در مورد مسیر و ساعت راهپیمایی» تعداد نارنجک یا 
نارنجک‌های پرتاب شده و مکان اصابت آن‌ها در مسیر راهپیمایی» می‌شود اشاره کرد.) 


نارنجکی کو چکت. پیش‌در آمد انفجاری بز رت 


مهناز متین» سیروس جاویدی 





عصر روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۰۱۳۶۰ تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان هوادار سازمان پیکار در 
راه آزادی طبقه‌ی کارگر» (دال ‏ دال) به خاک و خون کشیده شد. این تظاهرات به مناسبت نخستین 
سالگرد تعطیل خشونت آمیز دانشگاه‌های کشور به دست حکومت گران و گرامی‌داشت جان‌باختگان 
شبیخونی انجام گرفت که بر آن «انقلاب فرهنگی» نام نهاده بودند. 

دارودسته‌های آشوب گر و هراس افکن معروف به حزب‌اله و فالانژ که از روزهای اول انقلاب همچون 
بازوی غیررسمی؟واپس گرایان حاکم با سر دادن شعار «حزب فقط حزب‌الّ رهبر فقط روحلّها» به 
س رکوب مخالفین سر گرم بودند و در گردهم آیی‌ها و راه‌پیمایی‌های اپوزیسیون اخلال می کردند. این 
بار به جای چماق و سَنگ و سلاح‌های سرد به تظاهرات مسالمت آمیزی که در حوالی دانشگاه بررگزار 
شده بود. با نارنچکک حمله‌ور شدند. در جریان ای حمله‌ی وحشیانه. ایرج ترانی و آذر مهرعلیان کشته 
شدند و ده‌ها تن دچار جراحات عمیق گشتند. موز گان رضوانیان داش آموز ۱۶ ساله» پس از بیست روز 
جدال با مرگث» در بیمارستان درگذشت. یک دختر و یک پسر بر اثر اصابت ساچمه» یک چشم‌شان 
را از دست دادند. بسیاری نیز هنوز و هم‌چنان با آثار و عوّارض این انفجار دهشتناک دست به گریبان 
و در رنج‌اند. 

سر کوب گسترده و خفقان فراگیری که از خردادماه ۱۳۶۰ بر گستره‌ی جامعه سایه افکند» این رویداد 
خونین را نیز به‌سان بسیاری دیگر از رویدادهای خونین سال‌های اول انقلاب یه تست فراموشی سپرد. 
روایت میترا سادات از ماجرای انفجار نارنبکک ساچمه‌ای» دربچه‌ای را برای پژوهش و پی بردن به 
چندوچون این رویداد دل‌خراش بر ما گشود. با زگویی روایت شماری از آسیب دیندهگانی که مجبور 
به ترک ایران شدند و نیز شهادت پزشکان تبعیدی و مهاجری که به نجات جان میترا و میتراها پرآمدند» 
کوششی‌ست برای یادآوری این جنایت از یاد رفته و پی آمدهای آن؛ و نیز بازبینی سیر رویدادهای 
سیاسی جامعه ۳ خرداد ۶۰ از خللال آنچه در این‌باره در روزنامه‌ها و نشریبات نوشته شده است. 1 


یادآوری در عين حال باز نگریستن به گوشه‌ای از زندگی آنانی است که آن روزهای پردهشت را 


زیستند و از سر کوب و خفقان فراگیری که از پی آن آمدء جان به‌در بردند تا در تبعید روایت‌شان را 
باز گویند... 

از آن‌ها که در تظاهرات ۱ فروردین شرکت داشتند» می‌پرسیم: از آن روز چه به یاد دارید؟ مرسده 
قائدی می‌گوید: «تا آن‌جا که یادم مانده. جمعیت زیاد بود. گمان می‌کردیم که حزب‌اللهی‌ها مطابق 
معمول به ما حمله خواهند کرد و ما هم مطابق معمول تظاهرات‌مان را برگزار خواهیم کرد. مدت 
زیادی از شروع تظاهرات/نگذشته بود که صدایی به گوش‌ام خورد. ولوله‌ای میان جمعیت افتاد. 
عده‌ای بر زمین افتادند. ال فکر کردم بمبی منفجر شده. حتا فکر می کنم که دود انفجار را هم دیدم. 
همه هاج‌وواج بودند. هیچ کس به درستی نمی‌دانست چه اتفاقی افتاده؟ حرفه‌ی من پرستاری بود. 
خودم را به سرعت به یکی از کسانی که بر زمین افتاده بوده رساندم. حالت منگ‌ها را داشت. ظاهرا 
خونریزی نکرده بود. ناگهان متوجه‌ی لکه‌ی سیاهی در پشت دستش شدم. نمی‌فهمیدم اين زخم 
چطور به وجود آمده؟ نمی‌دانستم چه باید بکنم؟ تظاهرات به کلی به‌هم ریخته بود. هرکس به طرفی 
می‌دو بد. عده‌ای سعی م ی کردند به زخمی‌ها کمک کنند» 

شهلا از جمله زخمی‌های تظاهرات ۳۱ فروردین است. او که هنوز ۲۰ ساچمه‌ای در تن به «یادگار» 
دارد آرام و شمرده درباره آن روز حرف می‌زند: «نه تنها من و سه نفر دیگر از اعضای خانواده‌ام در 
این تظاهرات ساچمه خوردیم بلکه تعداد زیادی از دوستان دور و برم هم زخمی شدند. من در آن 
زمان به عنوان کارگر در کارخانه‌ای کار می‌کردم. از طرف سازمان [پیکار ] به ما گفته بودند که بهتر 
است در تظاهرات شرکت نکنیم. چون ممکن است به وسیله‌ی حزب‌اللهی‌ها شناسایی شویم. اما من 
چون فکر می کردم اين تظاهرات مهم است و باید در آن شرکت کنم. تصمیم گرفتم بروم. با خواهرم 
که او هم کارگر بود و با «پیکار» کار می کرد قرار گذاشتم که بعد از اتمام کار با هم به تظاهرات 
برویم. یادم نیست که تظاهرات بنا بود چه ساعتی شروع شود اما ما معمولاً ساعت" ۵ از کارخانه بیرون 
می آمدیم. از آن‌جا مستقیماًبه تظاهرات رفتیم. حتا فرصت آن‌را نداشتیم که به خانه برویم و لباس‌هایمان 
را عوض کنیم. با همان چادر مشکی که به سر داشتیم به محل گردهم آیی رفتیم. تا جایی که به یادم 
مانده» در تقاطع خیابان جمال‌زاده. به جمعیت تظاهر کننده پیوستیم. تظاهرات شروع نشده بود و 


جمعیت هنوز شعار نمی‌داد. من و خواهرم کنار هم ایستاده بودیم. دور و برمان یک عده حزب‌اللهی و 








فالانژ ایستاده بو دند. حزب‌اللهی‌ها مطابق معمول. متلکث و ناسزا می‌گفتند. اما آن س ِ ما حمله 


نکردند؛ دست کم به محلی که ما بودیم» حمله‌ای صورت نگرفت. در حالی که معمولاً از راه نرسیده 
هجوم میآوردند و تا جایی که دست‌شان می‌رسید. بچه‌ها را از صف بیرون می کشیدند و کتک کاری 
راه می‌انداختند. این‌بار انگار منتظر جبزی بودند. بالاخره راه‌پیمایی شروع شد. صف تظاهرات به سوی 
میدان انقلاب حرکت کرد. شروع کردیم به شعار دادن. زمان خیلی کوتاهی گذشت؛ شاید پنج دقيقه. 
۰ ۰ ۰ ۰۰ حچَ 1 جح 

اسفالت خیابان خورده باشد. جمعیت در چشم به‌هم‌زدنی» پخش و پراکنده شد. یک‌باره حس کردم 
که تنم از کمر به پایین آتش گرفته است. بیش از این که درد داشته باشم» گرما را حس می کردم. 
مثل این بود که یکث جسم آهنی یا خیلی سنگینی را به کمرم آویزان کرده باشند. چون چادر سرم 
بود. اصلاً متوجه نشدم که زخمی شده‌ام. چند لحظه بعد. همه چیز دور سرم شروع به چرخیدن کرد. 
‌‌ 8 ۰ ۹ ه ۰ +72 ۹ 4 ۰ ۰ ۰ 

تا ان‌جا که به یادم مانده» بهوس ی اما خیلی شتچین شسده بودم. اصل به خاطرم نمانده که 
اطرافيانم چگونه پراکنده شدند و من چطور تنها ماندم. به اطرافم نگاه کردم. متوجه شدم که دیگر 
هیچ کس دور و برم نیست. از خواهرم هم اثری نبود. یک‌مرتبه خودم را در میان کسانی یافتم که آن‌ها 

۰ ما ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ 0 و 

را نمی‌شناختم. مرنب می‌پر سبدند: خانم چی شده؟ چرا رنکک‌ات پریده؟! | کت از همین‌جا شروع 
م یکنيم. طب قگفته‌ی ین ای 0 جمالزاده شروع می‌شود و پنج دفیقه بعد فجاری در نزدیکی شهلا اتفاق 
می‌افتد» و همه چنان پراکنده می‌شوند (فرار م یکنند) که شهلای مجروح تنها می‌ماند!ا همین روایت کوناه آنقدر ناراستی در 
خود دارد که بیشتر به تخیل می‌ماند» آن هم تخیل فردی که در راهپیمایی ش رکت نداشته است. اول آن که شهلا که از 
«درونی‌های» سازمان بوده» به ما نمیگوید چگونه از زیر چادر مشک ی قابل شناسایی بودها دوم اگر تظاهرات اسر خیابان 
جمال زاده شروع شده و شهلا پیش از شرو عآنجا حضور داشته پس ایشان دن ابتدای صف نظاهرات بوده و وفتی پنج دفیفه 
انفجار» آن هم در مقابل دروازه دانشگاه تهران صحبت کرده‌اند. اما حتی با قبول انفجار بیش از یکت نارنچک» باز این سوال 
باقی می‌ماند که اگر صف اول تظاهرات در میدان انقلاب بوده است» ارنجک مشجر شده در مقابل دانشگاه تهران میان چه 
کسانی پرتاب شده؟! سوم آن که نارنجکی منفجر می‌شودء همه‌ی تظاهرا تکنن دگان پراکنده می‌شوند ولی رهگذران عادی 
می‌مانند ئ از شهلا سوال احمفانه‌ی «چرا رنگتایت پ ربده؟) / بپرسند ا! دس تآخر این که برحعلاف روایت شهلا» به تنها 


تظاهرا تکند گان پراکنده نشدند پلکه لحظاتی بعد از هاج‌وواجی اولیه به سرعت به زخمی‌ها رسی دگی شد و سپس 











راهپیمایی تا چهارراه پهلوی/ مصدق/ ولی‌عص اتفاقا بسیار پر شورتر و با همدلی و همراهی بسیاری از رمگذران» ادامه 
یافت. | 

اصلا نمی‌فهمیدم چه اتفاقی افتاده. نمی‌دانستم چه پاسخی به آن‌ها بدهم؟ مردم با مهربانی قصد داشتند 
به من کمک کنند. می‌گفتند: خانم می‌خوای ببریمت بیمارستان؟ من اصلاً متوجه نبودم که ساچمه‌ها 
به همه‌ی تنم اصابت. کرده است. دچار حالت تهوع شدم و در کنار خیابان استفراغ کردم. همان وقت 
نوشین یکی از بچه‌های‌مان را دیدم که به طرفم می‌آمد. او که با تاخیر به تظاهرات رسیده بود» به طور 
تصادفی به من برخوزده و دیده بود که حالم بد است. با دیدن من وحشت زده شد. فوراً یک تاکسی 
را نگه داي و از راننده خواست که ما را به نزدیک‌ترین بیمارستان برساند. به راننده گفت: این داره 
می‌میره! تازه آنوقت بود که متوجه شدم قسمت پایین تنم ذقذق می‌کند. این ذقذق به سرعت به 
دردی وحشتناک تبدیل شد. گرمای اولیه جایش را به سردی عجیب و غریبی داد. تا آن لحظه متوجه 
نبودم که زخمی شله‌ام. اما وقتی نوشین چادرم را کنار زد؛ دیدم شلوار نخودی رنگی که به پا داشتم 
غرق خون شده است. فهمیدم که من‌هم زخمی شده‌ام."در طول راه من به اصطلاح «افشاگری» 
می کردم که رژیم چگونه به تظاهر کنند گان حمله کرده است. نوشین مرتب گریه می‌ کرد و می‌گفت: 
تو داری می‌میری! 

راننده آدم خوبی بود و می‌خواست به ما کمک کند. ما را به بیمارستان هزارتختخوابی رساند. دم در 
پیمارستان شلوغ بود و پرستارها به مردم می گفتند: از اين‌جا برین. جا نداریم! 

نوشین با اصرار گفت: این داره می‌میره! 

پرستارها گفتند: خانم به خاطر خودتون می‌گیم! می‌یان می گیرنتون. برین یک جای دیگه. 

نوشین گفت: آخه کجا؟! 

گفتند: ببرینش بیمارستان شریعتی! 

راننده‌ی تا کسی پذیرفت که ما را به بیمارستان شریعتی ببرد. به خوبی به یاد دارم که وقتی به بیمارستان 
رسیدیم. از شلوغی آن‌جا متعجب شدم. آن قدر شلوغ بود که زخمی‌ها را در راهروها خوابانده بودند. 
یکباره خواهرم را دیدم که روی برانکاری در راهرو دراز کشیده بود. فهمیدم که او هم زخمی شده 
است. پرستارها تا شلوار خونی مرا دیدند مرا به داخل اتاقی بردند که د کترها معاینه‌ام کنند. اما قبل از 


این که فرصت معاینه دست دهد چند تا از بچه‌های پیکار از راه رسیدند و گفتند: تا پاسدارا نرسیدن» 
باید هر کی رو که می‌شه. بیرون ببریم! 

بچه‌ها زیر بغلم را گرفتند و کمک کردند که بلند شوم. پاهايم روی زمین کشیده می‌شدند. قسمت 
پایین بدنی از کمر به پایین را خون پوشانده بود. من و خواهرم و یک نفر دیگر را در ماشینی نشاندند 
و حرکت کردند. خالب این که در طول راه با بچه‌ها درباره‌ی شعارهای جدید سازمان بحث 
می کردیم! خواهرم مرتب بی‌هوش می‌شد. هر بار که به هوش م ی آمد. چون رشته‌ی بحث از دستش 
دررفته بود. چیزهای امریُوطی می‌ گفت. به دلیل اثرات مرفینی هم بود که به خاطر درد در بیمارستان 
به او تزریق کرده بودند. ما را به خانه‌ی یکی از بچه‌های پیکار بردند. به فاصله‌ی کوتاهی» یکی از رفقا 
که محمود نام داشت. همراه دکتری به آن خانه آمد. دکتر مرا معاینه کرد. دردم خیلی زیاد شده بود. 
به من مسکن‌های قوی دادند. به گفته‌ی:دکتر می‌بایست به بیمارستان می‌رفتم؛ چون ممکن بود دچار 
خونریزی داخلی شوم. می‌گفت: او را در خانه نگه ندارید! من اصرار می کردم که: حالم خوب است! 
نمی‌خواهم به بیمارستان بروم. حتا التماس کردم: بالاخره محمود به پزشک گفت که اگر علایمی دال 
بر خونریزی داخلی دیده شد» مرا فوراً به بیمارلآن می‌رساند»٩)‏ 

محمود در آن زمان دانشجوی دانشکده‌ی پزشکی بود. پای حرف او می‌نشینیم: «من در تظاهرات 
شرکت نداشتم. اوایل غروب بود که بچه‌ها مرا که مسئول کمیته پزشکی سازمان بودم» از ماجرا با خبر 
کردند. فهمیدم که خیلی‌ها زخمی شده‌اند. برای رسید گی به آن‌ها باید ترتیباتی داده می‌شد. خودم را 
به بیمارستان هزارتختخوابی [پهلوی/امام خمینی | رساندم. فکر می‌کنم هوا هنوز روشن: بود که به 
آن‌جا رسیدم. جمعیت زیادی جلو در ورودی بیمارستان ایستاده بودند. تعدادی پاسدار هم در بین‌شان 
به چشم می‌خورد. روپوشی را که همراهم برده بودم به تن کردم و بدون اين که به کسی توجه کنم 
به سمت در رفتم. پاسداری در را باز کرد و گفت: برید توا چنان مصمم حرکت می کردم که جای 
شک باقی نمی گذاشت! 

در بیمارستان متوجه عمق فاجعه شدم. تازه آن‌هایی که در بیمارستان دیدم تنها بخشی از زخمی‌ها 
بودند. بچه‌ها می‌گفتند که خیلی از آن‌ها را به دلیل خطر دستگیری. در خانه‌های خودشان یا اقوام و 
دوستان‌شان بستری کرده‌اند. مرسده را که عضو کمیته پزشکی بود» به سرعت پیدا کردم و او یکی از 





دوستان جراحش را خبر کرد. کمک این دکتر جراح بسیار ارزنده بود. آن شب با هم به چندین خانه 
که زخمی‌ها را در آن‌ها جا داده بودند» سر زدیم. ۳ جراح» برخی از ساچمه‌ها را که سطحی 
بودند. از محل زخم خارج کرد. در عين حال وضعیت بیماران را پررسی می کرد و به آن‌ها می‌رسید. 
در این خانه‌ها؛ گاه سه یا چهار مجروح بستری بودند. به یاد دارم که به خانه‌ای در یوس فآباد رفتیم. 
زخمی‌های این خانه همه دختر بودند. یکی از آن‌ها پاهایش از پایین تا بالا سوراخ سوراخ شده بود. 
شهلا هم در همین خانه بود. دکترجراح نگران او بود. اصرار داشت که او را به بیمارستان ببریم؛ اما 
شهلا نمی‌پذیرفت. من که اکراه او را ددم دخالت کردم و گفتم اگر مشکلی پیش بیاید» او را به 
بیمارستان می‌رسانيم. از فردای آن شب. برای مداوای مجروحین بسیج شدیم. در ارتباطات دوستی و 
خانوادگی و سازمانی» تعدادی پزشک پیدا کردیم که انسان‌های بسیار شریفی بودند. یکی از آن‌ها در 
رابطه با یکی از جریان‌های سیاسی فعالیت می‌کرد. بقیه پزشکانی بودند که وظیفه‌ی حرفه‌ای‌شان را 
بدون هیچ پیش‌داوری و چشم‌داشتی انجام می‌دادند. به یاد دارم که دکتری را به خانه‌ای در جنوب 
شهر بردم. او میز آشپزخانه را تمیز کرد و روی آن به عمل کردن بیمار پرداخت. عمل یک ساعتی به 
طول انجامید. او با نگاه کردن به عکس‌های رادیولوژی» تصمیم می‌گرفت کدام ساچمه را بیرون 
بیاورد و به کدام دست نزند. 

رسید گی به زخمی‌ها و درمان آن‌هاء روزها به طول انتجامید. کارها را اعضای کمیته‌ی پزشکی سر و 
سامان می‌دادند. چند مریضی را که حال‌شان رو به وخامت گذاشته بود» از طریق دکترهای آشنا در 
بیمارستان‌های خصوصی خوابانديم. بستری کردن آن‌ها در بیمارستان‌های دولتی به دلیل کنترل شدید 
پاسدارهاء امکان‌پذیر نبود. یکی از کسانی را که مجبور شدیم بستری کنیم» شهلا بود. یک روز صبا به 
من زنگ زد و گفت: به ما خبر رسیده که در میان زخمی‌هایی در خانه‌لمان بستری شلَهنْد» حال 
دو خواهر خیلی خراب است؛ گویا یکی از آن‌ها از بين رفته! با نشانی‌هایی که در موّرد خانه به من 
داد فهمیدم منظورش شهلا و خواهرش هستند. به شدت نگران شدم و بر خودم لعنت فرستادم که چرا 
حرف او را پذیرفتم. فوراً یکی دو نفر از اعضای کمیته‌ی پزشکی را پیدا کردم و به سرعت به خانه‌ی 
شهلا رفتیم؛(۵ 


ماجرا را از زبان شهلا پی می‌گیریم: «درخانه‌ای که مرا برده بودند» دو روز ماندم. بعد به خانه‌ی 
خودمان بررگشتم. چون خیلی دلم می‌خواست یکی از دوستانم را که به شدت زخمی شده بود ببینم و 
از حالش خبری بگیرم. چادر به سر کردم؛ سوار اتوبوس شدم و به خانه‌اش رفتم. البته چون به تنهایی 
قادر به رفتن نبودم خواهرم هم مرا همراهی کرد. دیدم که حال عمومی و به خصوص وضع پاهای 
دوستم خیلی بد است. به خانه که برگشتم حالم بدتر شد. تشنج کردم. فکر می کنم از شدت درد بود. 
به طور کلی من هر وقت درد زیادی دارم» تشنج می‌ کنم. با این که وضعم وخیم نبود به دلیل تشنج» 
همه‌ی خانواده‌ام به شدت نگران شدند. زن برادرم به بچه‌ها زنگ زد و گفت: حال شهلا خیلی خراب 
است. در نقل و انتقال اخبار و تشابهات اسمیء محمود تصور کرده بود که من مرده‌ام! شو که شده بود. 
تا به خانه‌ی ما برسد» من با داروهایی که خورده بودم» بهتر شده بودم. با پدرم صحبت می کردم و با 
هم می‌خندیدیم که محمود رسید و پدرم با چهره‌ی خندان» در را به روی او باز کرد! محمود که 
انتظار چنین صحنه‌اء#را نداشت» حیرت کرل/هرا که دید دیگر قادر نبود حتا یکک کلمه‌ی درست بر 
زبان بیاورد. می گفت: تو.#قو... زنکی 9 

همان شب مرا به بیمارستانی بردند. نمی‌دانم کدام بیمارستان بود. فقط یادم هست که چون خطر 
دستگیری وجود داشت. در بخش جراحی بستری نشدم. مرا به بخش سوخته‌ها بردند. کلافه بودم و 
می‌خواستم زودتر از بیمارستان بیرون بیایم. حالم هم خیلی بد نبود. د کتری که مرا می‌دید از بچه‌های 
خودمان بود. آن‌قدر اصرار کردم که بالاخره بعد از سه روز مرا مرخص کرد. به خانه که ب رگشتم 
دکترهای سازمان می‌آمدند و به من رسید گی می کردند. بعضی از ساچمه‌های پایم را درآوردند. به 
خاطر ساچمه‌هایی که به پایین تنه‌ام خورده بود. خیلی اذیت شدم. مدت‌ها خون‌ریژی داشتم. هنوز هم 
گاهی درد دارم. در ادرارم تا مدت‌ها لخته‌های خون دیده می‌شد. ساچمه‌هایی که در پایم مانده‌اند. 
بعضی وقت‌ها حرکت می کنند. به رگ‌ها و اعصاب نزدیک می‌شوند و پایم را ددم ی آورند. مدتی 
بعد که به زندان افتادم بر اثر شکنجه» وضعی پیش آمده بود که مجبور شدند مرا برای عکس‌برداری 
بفرستند. عکس. ساچمه‌ها را نشان داد. جای انکار نبود! مجبور شدم قبول کنم که در تظاهرات 


شر کت داشته‌ام»۳" 


از شهلا درباره‌ی خواهر و برادرهایش می‌پرسیم که در تظاهرات ساچمه خورده بودند. درباره‌ی 
برادرهایش می‌گوید: «برادر بزرگم در بخش کارگری پیکار کار مین کرد: او و دوستانش زودتر به 
محل تظاهرات رسیدند. تعریف می کرد که کامللاً محسوس بود حزب‌اللهی‌ها به صورت متشکل آمده 
بودند. بین خودمان می گفتيم که اگرحمله کنند. آیا ما هم باید مقابله به مثل کنیم يا نه؟ یکی از بچه‌ها 
زنجیری به همراهش آورده بود و می‌گفت: اگر این دفعه حمله کنند. من منتظر نمی‌مانم که مرا بزنند! 
تظاهرات به راه افتاد و برادرم و دوستانش شروع کردند به شعار دادن. برادرم می گفت همین‌وقت یکث 
حزب‌اللهی را می‌بیند کة جیزی در دست دارد. او حتا بالا رفتن دست این حزب‌اللهی و پرتاب 
نارنجک به میان جمعیت را به یاد می‌آورد. بعد از انفجار نارنجکك. همه در اطراف او به زمین 
می‌افتند؛ خود او هم پخش زمین می‌شود. برادرم و دوستانش بلند می‌شوند و برای اين که گیر نیفتند؛ 
پا به فرار می گذارند. هر کدام به سویی می‌روند تا حزب‌اللهی‌ها را هم به دنبال خود پراکنده کنند. 
برادرم حس می کند که پشتش می‌سوزد و سنگین شده است. بیش از این که درد داشته باشد» احساس 
داغی می‌کند. خودش را بهموتورشی»ظی رساند .که همان اطرافي پارکک کرده بود و به سرعت از محل 
دور می‌شود. وقتی به خانه می‌رسد همسرش تاش را نگاه مي‌#‌کند و می‌بیند که سیاه شده است. با 
هم به بیمارستان کمالی می‌روند و آن‌جا به زخم‌هایش رسید گی می‌کنند. با اين که تعداد ساچمه‌ها 
زیاد نبود (شاید چهار یا پنج تا زخمش بعداً چرکین می‌شود و دردسر زیادی به وجود می‌آورد. 
هنوز هم در پشت‌اش ساچمه‌هایی باقی مانده‌اند. پرادر کوچکم که او هم در تظاهرات زخمی شده 
بود» در آن‌زمان حدوداً هجده سال داشت. او بعد از تهرات نابدید شدا سه چهایمکلی از او 
بی‌خبر بودیم. بعد که پیدا شد. ماجرایش را برای‌مان شرح داد؛ پس از این که در تظاهرات زخمی شد 
و دوستانش از صحنه گریختند» پاسدارها او را که نتوانسته بود فرار کند. دستگیر کردند. اول برادرم 
را به کمیته‌ی محل بردند و بعد به اوین. سه چهار ماهی در اوین ماند. از "بخت خوب ‏ در تیرماه» 
چند روزی قبل از موج اول ضربه‌هایی که به پیکار وارد شد. او را به همراه یک دسته‌ی دیگر از 
زندانیان آزاد کردند. [تکمیلی:آزاد شدن دسته‌جمعی "تعدادی از زندانیان سیاسی» و به‌عصو صآژاد ی کس ی که در 
تظاهرات سازمان پیکار مجروح و دستگیر شده, بعد از ۳۰ خرداد ۶۰ باورکردنی به نظر نمی‌رسد.] مادرم در مدت 


ناپدیدی اوه همه‌جا به جست‌وجویش رفت. به بیمارستان‌ها و حتا به سردخانه‌ها سر زد. در ضمن همین 








مراجعات مکرر به بیمارستان‌ها» موفق شد به فرار دادن برخی از زخمی‌ها کمک کند. بچه‌ها از او 
می‌خواستند که خودش را مادر یکی از زخمی‌ها معرفی کند و به این ترتیب آن فرد را از بیمارستان 
تحویل بگیرد. همان‌جا بود که فهمید من و خواهرم هم زخمی شده‌ايم و به خانه‌ی یکی از بچه‌ها 
رفتهایم 0 

با سولماز خواهر شهلاه مستقیماً گفت‌ وگو می‌کنيم. می‌گوید: «هنوز فاصله‌ی زیادی را طی نکرده 
بودیم که یک‌باره به نظرم وسید کسی از بیرون صف تظاهرات به طرف ما سنگی پرتاب می‌کند. فکر 
می کنم در همین لحظه بود که به زمین افتادم و بیهوش شدم. چشمانم را که باز کردم دیدم آدم‌هایی 
دور و برم بر زمین افتاده‌اند. یکك عده مشغول سوار کردن زخمی‌ها در یک وانت بودند. سعی کردم 
بلند شوم. می‌خواستم به آن‌ها کمک کنم. اما نتوانستم. درد خیلی شدیدی داشتم. مرا هم سوار وانت 
کردند. دیگر چیزی به یاد نمی‌آورم. دوباره از هوش رفتم. وقتی خودم را بازیافتم» به نظرم رسید که 
در بیمارستان هستم. به یاد دارم دختری را دیدم که بی‌حرکت روی برانکاری دراز کشیده بود. بعدا 
فهمیدم که او آذر مهرعلیان است."فکر نمی کنم مدت زیادی,در آن بیمارستان که احتمالا بیمارستان 
هزارتختخوابی بود مانده باشم. یک دفعه کسی آمد و گفت: باید از این‌جا بریم! پاسدارها قصد 
هجوم به بیمارستان رو دارن! ما را از آن‌جا به بیمارستان شریعتی پردند و در راهرو خواباندند. آن‌جا 
بود که شهلا را دیدم. فهمیدم که او هم زخمی شده. شهللا خون‌ریزی شدیبدی داشت. او را به اتافی 
بردند. مدتی نگذشت که باز بچه‌ها آمدند و گفتند که باید برویم. خبر حمله‌ی قریب‌الوقوع پاسدارها 
را شنیده بودند. ما را از در عقب بیمارستان بیرون بردند, انترن‌ها و دانشجویانی که در این بیمارستان 
کار می کردند» خیلی به ما کمک کردند. بعد از خروج از بیمارستان» ما را در چند خانه تقسیم کردند. 
بنا شد آن‌هایی را که حال‌شان بد است. نزد د کتر ببرند و بقیه را به خانه‌های‌شان برسانند. همان شب 
مرا به بیمارستانی بردند. فکر می‌کنم بیمارستان در خیابان بهار بود. پزشک‌های آن‌جا که در جریان 
وضع من قرار داشتند از چند نقطه‌ی بدنم عکس برداشتند. دست چپم خیلی درد می کرد و نمی‌توانستم 
آن را حرکت دهم. ساچمه‌یی به عصب آرنج دستم اصابت کرده بود. ساچمه‌هایی که به دست راستم 
فرورفته بودند. سطحی بودند. آن‌ها را بدون دردسر زیاد بیرون کشیدند. به ناحیه‌ی پشتم هم ساچمه 


خورده بو د. زخمش خویریزی داشت: شب را در بیمارستان گذراندم و فردای آن‌روز به خانه‌مان 


باز گشتم. دستم ورم کرده بود و درد کماکان ادامه داشت. بچه‌های سازمان مرا پیش د کتری فرستادند 
و گفتند: لازم نیست توضیح بدی چی شده؛ خودش خواهد فهمید! 

تشخیص دکتر این بود که عصب دستم آسیب دیده. خوشبختانه چون دستم را حرکت نداده بودم» 
عصب پاره نشده بود و امکان ترمیم هنوز وجود داشت. دو ماه برایم فیزیوتراپی تجویز کرد. متوجه‌ی 
همه چیز شده بود؛ .اما هرگز چیزی به رویش نیاورد. برخوردی دلسوزانه و صمیمانه داشت. در هر 
جلسه» مدت زیادی برایم وقت می‌گذاشت. پس از دو ماه دستم دوباره به کار افتاد. من در آن زمان 
در بخش کارگری پیکارٌ فعالیت می‌کردم و در کارخانه‌یی به کارگری مشغول بودم. روزهای اول 
زخمی شدن» تصورم این بود که مساله دو سه روزه حل خواهد شد و خواهم توانست به سر کارم 
ب رگردم. نمی‌خواستم کسی در کارخانه بفهمد که در تظاهرات زخمی شده‌ام. زنگ زدم و برای غیبتم 
بهان‌یی آوردم: اما چون ماجرا خیلی طول کشید. دیگر نتوانستم سر کارم برگردم. بعد هم که اوضاع 
سیاسی طوری شده بود که باید مخفی می‌شدیم. مدتی بعد از ایران خارج شدم و به اروپا آمدم. بعد 
از گذشت این همه سال هنوز با دستم مشکل دارم. ساچمه‌های پشتم. هم چنان سر جای‌شان هستند. 
یک‌بار که از من عکس می گرفتند» در تنم فلزی دیدند. نمی‌فهمیاند چیست! با حیرت مسئله را با من 
در میان گذاشتند. ماجرا را برای‌شان توضیح دادم. به این نتیجه رسیدند که بهتر است به ساچمه‌هایی 
که باقی مانده دست نزنند. با همان ساچمه‌ها زندگی ی کنم»" 

سولماز ما را با یکی دیگر از ساچمه‌خورده‌ها در ارتباط قرار می‌دهد. مهری که در آن زمان آمو زگار 
بود» خاطراتش را از آن حادثه برای‌مان باز می‌گوید: «آن‌روز» مطابق معمول سر کار رفته بودم. بعد از 
کا خودم را به محل تظاهرات رساندم. ساعت و محل شروع تظاهرات رابر ار گذر زمان دقیقاً به 
یاد ندارم؛ اما می‌دانم که پیکار گفت‌وگویی با من و چند نفر دیگر از زخمی‌ها انجام داد که در نشریه 
به چاپ رسید. در آن گفت وگو واقعه را به دقت شرح داده‌ام»(* 

آن شماره‌ی نشریه‌ی پیکار را پیدا می‌کنيم. با اطلاعاتی که در آن می‌يابيم و آن‌چه مهری اکنون 
برای‌مان می‌گوید» می کوشیم ماجرای شرکت او در تظاهرات و زخمی شدنش را باز سازیم. در پیکار 
می‌خوانیم: «روز ۱ فروردین ساعت ۴/۵ طبق قراری که داشتم از محلی نزدیک. عازم محل تظاهرات 


شدم. به دلیل شلوغی پیاده‌رو با رفیقی که همراهم بوده از خیابان می آمدم. با ساعت خودم. سه دقیقه 


به شروع تظاهرات مانده بود (قبلاً تا کید شده بود که سر وقت بیاییم». به همین دلیل حالت عجله در 
راه رفتنم کاملاً مشخص بود. نگاهم به چهارراه قدس بود که صدای رسای رفقا «اردیبهشت. لکه‌ی 
ننگ دیگر بر دامن ارتجاع» توجه‌ام را جلب کرد. از آن طرف خیابان به دو آمدم و در اول صف 
دولا شدم که به درون بروم. سمت چپ صف ردیف دوم قرار گرفتم و شعارها را تکرار کردم. چند 
بار به پشت صف نگاه کردم. صف خیلی منظم بود. با صدای بلند شعار می‌دادیم. از جلوی در اصلی 
دانشگاه رد شدیم. فالانژها,چوب به دست حدود ۱۰ - ۱۵ نفر کنار در اصلی دانشگاه ایستاده بودند. 
نگاهی به آن‌ها کردم. پوزخندی بر لبانم نشست. در ذهنم این جمله نقش بست: چقدر احمق‌اند که 
خیال می کنند ما می‌خواهيم این جوری دانشگاه را باز کنیم! 

اول نت از در دانشگاه رد فده بود که آن‌ها با سنگگ و چوب به صف حمله کردند. صدای فرار 
نکنید رفقّا را شنیدم. نمی‌دانم چند انیه بعد. اين ما بودیم که فالانژها را تعقیب می‌کردیم و آن‌ها را از 
صف می‌راندیم. صدای انفجار و دود غلیظی را احساس کردم. چند نفر را دیدیم که به طرف پیاده رو 
دویدند. یک نفر کنار من/دلش را گرفته بود و خون از آن-برون می‌زد. چند قدم که رفتم دیدم 
نمی‌توانم راه بروم...»۲٩‏ [تکمیلی: این روایت دقیقی است ا زآنچه اتقاق افتاد. روایت مهری کاملا منطبق با روایت 
شاهدان عینی ماجراست که هنوز در داعل کشور به سر می‌برند و ظاهرا از حافظه‌ی بهتری نسبت به «آنان که رفته‌اند», 
برخوردارند. ] 

مهری می گوید: «دیگر چیزی نشنیدم. به نظرم می‌رسید که سکوت کاملی برقرارشده است. دور و برم 
را نگاه کردم. آدم‌ها بر زمین افتاده بودند. از جایی دودی بلند شده بود. لحظاتی» همه چیز,برای من در 
سکوت محض گذشت. به طرف پیاده‌رو رفتم. یکی از دوستانم که همکارم نیز بود به طرفم آمد و 
گفت: چی شده؟! بیا ببرست. من متوجه نبودم که زخمی شده‌ام. دردی نداشتم. مردی که جلو دانشگاه 
سماوری گذاشته بود و چای می‌فروخت. به طرفم آمد تا کمکم کند. دوستم"وقتی"دید نمی‌توانم 
حرکت کنم گفت: تو را کول می‌کنم. مرا کول کرد و سوار تاکسی شدیم. یادم هست که دوستم 
بغلم نشسته بود. گفت: الان می‌برمت بیمارستان. تصورم این بود که ما دو نفره نفر سومی را به 
بیمارستان می‌بریم. پرسیدم: حال اون رفیق چطوره؟ گفت: کدوم رفیق؟! نمی‌فهمید من چه می‌ گویم. 


فکر می کردم مسئله‌یی برای من پیش نیامده. به یاد دارم که روسری بر سر داشتم. دستم را به سمت 











روسری بالا بردم. دیدم دستم خونی‌ست. باز هم متوجه نشدم اين منم که خونریزی کرده‌ام. فکر 
می کردم خونی که از دستم می‌آید. از رفیقی است که در کنارم مجروح شده و خونش به من پاشیده 
است. بی‌حال بودم. خوابم می‌آمد. به نظرم می‌رسید که مرتب به خواب می‌روم و بیدار می‌شوم. در 
واقع» بی‌هوش می‌شدم و به هوش می‌آمدم. راننده تاکسی خیلی خشمگین بود و دایم به رژیم فحش 
می‌داد(۱ 

نشریه‌ی پیکار انتقال مهری از محل حادثه تا بیمارستان را از قول مهری چنین می‌نویسد: «در کنار 
تااکسی ماء وانتی که پر از رفقای مجروح بود. در حالی که بوق می‌زد و رفقا شعار می‌دادند» توجه 
عابرین را جلب می کرد»۱۳ 

مهری با حال بدی که داشت. چیز زیادی از رسیدنش به بیمارستان به خاطر ندارد و می‌گوید: «به یاد 
نمی آورم چه زمانی به بیمارستان هزارتختخوابی رسیدم و چطور روی برانکار قرار گرفتم. مرا به اتاقی 
بردند که همه‌ی بچه‌ها در آن بودند. خیلی‌ها روی زمین خوابیده بودند. بعضی‌ها ناله می کردند. من 
هنوز در شوک بودم. به یاد/دارم که پسری گریه می کرد. او رو به من کرد و گفت: نگاه کن! 

دختری را نشانم داد. مرده بود. گفتند آذر مهرعلیان است. با خواهرش دوست بودم. او را روی 
برانکاری گذاشته بودند. آدم فکر می‌کرد خوابیده است. به پبز گفتم: الان وقت گریه کردن نیست! 
گریه‌ی تو باعث می‌شه که بقیه‌ی زخمی‌ها روحیه‌شون رو از دست بدن! 

تا آن وقت خودم هم متوجه نشده بودم که بدجوری زخمی شده‌ام. حالم بد شد و درجا استفراغ 
کردم. از وضعی که پیش آمده بود. خیلی ناراحت شدم: آن زمان فکر می کردم که استفراغ کردن به 
معنای ترسیدن است! در همان حال کسی آمد و کفشم را از پایم در آورد. حون در آن دلمه بسته بود. 
حالش بد شد. دو دکتر جوان بالای سرم آمدند. یکی از آن‌ها به پایم نگاه کرد. همه‌جا را خون 
پوشانده بود. پایم را معاینه کردند و یکی‌شان گفت: پاهایت نبض ندارند. حرفتل "زا این‌طور تعبیر 
کردم که پاهایم قطع خواهند شد!» ۲۳ 

مهری» جوان پرشور آن زمان» قطع پا را به هیچ می‌گیرد و در گزارشی که در نشریه‌ی پیکار آمده 
می‌گوید: «بلافاصله گفتم بدون پا هم می‌شود مبارزه کرد. فقط بدون فکر نمی‌شود. خود را برای همه 


چیز آماده کرده و پیش خود تصور می کردم پس از این بدون پا در چه قسمت‌هایی می‌توانم فعال 
باشم و مبارزه را به پیش ببرم۳؟ 

بقیه‌ی ماجرا را امروز چنین روایت می کند: «بعد از معاینه» مرا به اتاق عکس‌برداری فرستادند. آن‌جا 
شنیدم که پاسدارها به بیمارستان حمله کرده‌اند و آن را به محاصره درآورده‌اند. نگران حال بچه‌ها 
بودم. احتمال دستگیری آن‌ها وجود داشت. پس از عکس‌برداری مرا به بخش مجروحین جنگی 
بردند. زنی با اونیفورم پرشتاری جلو آمد و گفت: ما «ضدانقلابی»‌ها رو این‌جا راه نمی‌دیم! این‌جا 
بخش مجروحین جنگیه! 

با او به جر و بحث پرداختم. همان‌وقت یک مجروح جنگی که در صندلی چرخ‌داری نشسته بوده به 
طرف من آمد و گفت: شما خودتون تو تظاهرات نارنجک انداختین! 

گفتم: آدم باید دیوونه باشه که نارنجکک بندازه و خودشو لت‌وپار کنه! 

زن اونیفورم پوش به کسی که برانکار را آوزده بود گفت: اين‌جا جا نیست. ببرینش جای دیگه! 

بقیه پرستارهای بیمارستان البته مثل این پرستار حزب‌اللهی نبودند»۳" پرسنل بیمارستان را «پیکار» از 
زبان مهری چنین توصیف می کند: «یکی از زنان زحمتکش بیمارستان یکبار به اتاق مجروحین آمده 
و با تاسف مدام می‌گفت: وای وای. ببین چه شده؟ و با دل‌سوزی به بدن‌های متلاشی و چهره‌های 
بی‌رنگ رفقا نگاه می‌کرد. من از او یک ملافه خوّاستم و او گفت: ملافه که چیزی نیست. بگو 
چشم‌هایت را دربیار بده!:۳؟ 

مهری باقی ماجرای بستری شدنش در بیمارستان را چنین به یاد می‌آورد: «وقتی .بخش"مجروحین 
جنگی از پذیرفتن من سر باز زد. مرا به بخش دیگری بردند و آن شب را در همان بخش ماندم. لباس 
بیمارستان را به من پوشاندند و لباس‌های خودم را به یکی از دوستانم دادند. حال دوستم با دیدن آن 
لباس‌های سوراخ سوراخ شده, خراب شده بود. به یاد می‌آوردم که در جلو صف تظاهرات حر کت 
می‌کردم. گویا نارنجکك درست جلوی پای من منفجر شده بود. به همین دلیل ساچمه‌های زیادی 
خورده بودم. ساچمه‌ها به طور فشرده به پایم فرو رفته بودند؛ به خصوص به پای چپم. سرم هم زخمی 
شده بود. فکر می کنم کسانی که نزدیک محل انفجار بودند» بیش‌تر از ناحیه پایین بدن زخمی شده 


بودند و آن‌ها که دورتر بودند» بیش‌تر از قسمت بالای بدن. روز بعد» یکی از بچه‌ها مرا پیدا کرد. او 





دانشجوی پزشکی بود. گفت: هر طور شده باید از بیمارستان دربری! بیمارستان رو محاصره کردن. 
می‌گن که می‌خوان همه‌ی زخمی‌ها رو دستگیر کنن. می‌تونی راه بری؟ 

نمی‌توانستم. حتا وقتی خواستم برای رفتن به دستشویی از تختخواب پایین بيایم. نتواستم. پرستار مرا 
گرفت و در تختم گذاشت. بعد برایم لگن آوردند. به کسی که آمده بود تا مرا با خودش ببرد» گفتم: 
نمی‌تونم راه برم. باید به کار دیگه‌یی کرد. 

همان روز نزدیک ظهر دو تا از برادرانم به دیدنم آمدند. دوستم به آن‌ها گفته بود که اگر توانستند؛ 
مرا با خود ببرند. آن‌ها نتوانستند و رفتند. بعد دوستم خانمی را پیدا کرد که مادر یک زندانی بود. او 
به دیدنم آمد و برایم لباس و چادر آورد. من لباسم را عوض کردم و آماده‌ی رفتن شدم. در همین 
بین» یکی از کارکنان بیمارستان گفت: کجا می‌رین؟! 

آن خانم گفت:می‌برمش بیرون کمی هوا بخوره! دو روزه این جا خوابیده. 

پاسخ داد: این مریض/این جا بستریه! نباید چایی/بره. 

ما توجه نکردیم و به سمت پله‌ها رفتیم. ماشینی با دو تا از بچه‌ها منتظر ما بودند. یکی از پزشکان 
بیمارستان هم در ماشین بود. از پله‌ها سرازیر شدیم تا به ماشین برسیم. درست مثل این بود که دارم 
روی خنجری راه می‌روم. می گفتم: نمی‌تونم. دارم می‌افتم! 

آن‌ها مرتب می گفتند: باید بیای! یک کم دیگه بیشتر نمونده. عجله کن! 

نمی‌دانم چقدر طول کشید. اما بالاخره به ماشین رسیدیم و سوار شدیم. از در پشتی‌ی بیمارستان که 
بیش‌تر محل رفت و آمد کارکنان بوده خارج شدیم. چون یک پزشک همراه‌مان بود» کسی جلوی‌مان 
را نگرفت. شنیدم که بعد از فرار من» کنترل بیماران را بیش‌تر کرده بودند. 

مستقیم به خانه‌ی برادرم رفتیم. برای دو ماه مطلقاً نمی‌توانستم از رختخواب بیرون بيایم. دکتری همراه 
بچه‌های سازمان به خانه می آمد و ساچمه‌ها را درمی آورد. دو سه روز بعد از خروجم از بیمارستان تب 
کردم. هذیان می گفتم. بچه‌ها خیلی نگران شدند. زود دکتر آوردند. دوستم که رابط من با دکتر بوده 
مرتب میآمد و خبر می‌گرفت. پای من بر اثر اصابت ساچمه‌ها و خون‌مردگییی که به وجود آمده 
شخب کاهای سای قلی وف سک ار ادها زیر تدش متفه وف رای مر کمرول‌شان آ ورد 


حدود چهل تا ساچمه را که از بدنم بیرون آورده بودند» جمع کرده بودم. شاید به همین تعداد هم 


هنوز در بدن داشته باشم. مدتی سر کارم نرفتم. بعد همان دکتر بار دیگر به کمکم آمد و برایم گواهی 
نوشت. برای رد گم کردن, پایم را گچ گرفتند. به همين شکل به مدرسه رفتم و گفتم که با موتور 
تصادف کرده‌ام! در اداره مسئله‌یی پیش نیامد. به آخر سال تحصیلی نزدیکک بودیم. به خانه که 
برگشتم. گچ پایم را باز کردند. به مرور زخم‌هایم بهبود یافتنده ولی کماکان با پایم مشکل داشتم. 
نمی‌توانستم درست بنشینم. زانویم خم نمی‌شد. معلم ورزش بودم و فیزیوتراپی من» نرمش‌هایی بود 
که می کردم. رفته‌رفته توانستم خودم را راه بیندازم. مدتی بعد از اين واقعه» زندگی مخفی شروع شد. 
بعد هم برای گریز از خطری که تهدیدم می‌کرد؛ کشور را ترکک کردم. 

مشکل پایم را تا امروز همراه دارم. قسمت‌های دیگر بدنم که ساچمه خورده‌اند - مثل رحم و ریه -به 
اندازه‌ی پاهایم ترا کدهتلق تستلم هن پایم شبلی اذیت می کند. هوای سرد کشوری که در آن 
زندگی می‌کنم» دردهای مفصلی و استخوانی را بدتر می‌کند. مدت‌ها زیر نظر پزشک‌های صلیب 
سرخ بودم. آن‌ها با مسایل و مشکلات ما آشنا نیستند. اما متوجه شدند که رگ‌های پا و غدد لنفاوی‌ام 
آسیب دیده‌اند. یعنی خون درست جریان پیدا نمی کند. پاهايم اغلب ورم می‌کنند. نسبت به سرما به 
شدت حساسم. در خانه باید روی صندلی مخصوصی بنشینم و پاهایم را بالا نگهدارم. به خاطر تسریع 
جریان خون و تسکین اعصاب. مرتب دارو می‌خورم. اين داروها برای پیش گیری و تسکین است. 
وضعیت پایم طوری نیست که بتوانند آن را ترمیم کنند؛ حتا با جراحی. این مشکل تا آخر عمر با من 
خراهد رد۱9 

درد و رنجی که تا به امروز گریبان گیر کسانی‌ست که گم اولین سالگرد بسته شدن دانلشگاه‌ها دست به 
راهپیمایی اعتراضی زدند. از جمله به دلیل معالجه و مداوای اکافی و ترکک زودهنگام بیمارسگگان‌ها و 
درمانگاه‌ها بود. چرا که خطر دستگیری زندان و شکنجه آن‌ها را تهدید می‌کرد. با این‌حال گفتنی 
است که به رغم فضای رعب و وحشتی که پاسداران ایجاد کرده بودند» پرسئل بیمارستان‌ها از 
کمک‌رسانی به زخمی شد گان دریغ نداشتند و می‌ کوشیدند به هر نحو که شده کاستی‌های درمان را 
جبران کنند. چند و چون کمک‌رسانی به زخمی‌ها توسط پزشکان و پرستاران را از زبان صبا فرنود و 


مهناز متين می‌شنویم که عضو کمیته‌ی پزشکی سازمان پیکار و از شاهدان عینی ماجرا بودند. 


با روایت صبا آغاز می‌کنیم: «من خودم در تظاهرات شرکت داشتم. اگر اشتباه نکنم» از میدان انقلاب 
به سمت چهارراه مصدق به راه افتادیم. شاید ۵۰۰ نفری می‌شدیم. من و همسرم در صف‌های عقب 
تظاهرات حرکت می کردیم. اصلاً متوجه انفجار نازنجک که گویا در برابر در دانشگاه تهران به میان 
جمعیت پرتاب شده بود نشدیم. [تکمیلی: مقایسه کنید با مشاهدات تخیلی شهلا. در حالی که در انتهای صف 
جمعیت حتی صدای انفجار را نمی‌شوند» شهلا و خواهرش در همان محل مجروح می‌شود!!] 

ما پس از حمله‌ی حزب‌اللهی‌ها که خیال می کردیم موجب به هم خوردن تظاهرات شده محل را 
تر. کت کردیم. من قراری داشتم که باید اجرا می کردم. چند ساعت بعد. یکی از بچه‌های کمیته‌ی 
پزشکی به سراغم آمد و خبر انفجار نارنجک و زخمی شدن بچه‌ها را داد. به سرعت خودم را به 
بیمارستان هزارتختخواپی رساندم. چون بچه‌ها عمدتاً در پلی کلینیک و اورژانس بیمارستان بستری 
بودند. مستقیم به آن‌جا رفتم. پاسدارها در همه‌جا حضور داشتند. خواستم وارد پلی کلینیک شوم. از 
من کارت خواستند. گفتم انترن جراحی‌ام. اجازه دادند به درون بروم. دیگر شب شده بود. قبل از 
رسیدن من» بچه‌ها آمده بودند و تعدادی از زخمی‌ها را برده بودند. اغلب آن‌هایی که زخم‌های 
سطحی داشتند» سریعاً بیمارستان را تر گ کرفلاگ. در بیست‌وچهقق ساعت اول» هر کس را که پدر با 
مادرش به دنبالش می‌آمدند» مرخص می کرددگر خیلی از بچه‌ط؟؟ این ترتیب از بیمارستان رفتند. اما 
پدر و مادر برخی از بچه‌هاه به ویژه بچه‌های شهرستانی» در دسترس نبودند و یا اساسأً از آن‌چه اتفاق 
افتاده بود» خبر نداشتند. به همین دلیل سازمان مادرها را (بسیج» کرد. آن‌ها به عنوان مادر فلانی و 
بهمانی به بیمارستان مراجعه می کردند و «فرزند»‌شان را تحویل می گرفتند. عده‌یی هم به این ترتیب 
جان به در بردند. درواقع فقط بیماران بدحال در بیمارستان ماندند. بیمارستان هزارتختخوابی تعداد 
زیادی اتاق عمل داشت. یادم می‌آید که آن‌شب اغلب اتاق‌های حملء تا صبح بی‌وقفه کار کردند. 
بخش اورژانس خیلی شلوغ بود. بچه‌ها با آن که زخمی بودند. شلوغ می کردند. داد می‌زدند؛ شعار 
می‌دادند و... عکس‌های رادیولوژی بچه‌ها هم دیدنی بود. ساچمه‌ها به وضوح در عکس دیده می شدند. 
مشکل اما اين بود که پزشکان تجربه‌ی زیادی در این نوع نارنیجک‌ها نداشتند و درست متوجه 
نمی‌شدند آنچه در عکس‌ها می‌بینند. چیست؟ فکر می کنم تنها وقتی که دست به عمل جراحی زدند 


و ساچمه‌ها را بیرون آوردند» متوجه مسئله شدند. 











خیلی از دانشجویان پزشکی و پرستارانی که در رابطه با سازمان کار می کردند» آن‌شب به بیمارستان 
آمده بودند. کمی از شب گذشته پاسداران و کمیته‌چی‌ها لیست انترن‌های کشیک را از مسئول 
اورژانس گرفتند. تمام آن‌هایی را که کشیکک نبودند. از آن‌جا بیرون کردند. من تا دو روز پیش از آن 
تاریخ انترن جراحی بودم. پرستارها هم شهادت دادند و به این ترتیب توانستم همان‌جا بمانم. از روز 
بعد» پاسدارها جلوی بخش‌هایی که زخمی‌ها در آن بستری بودند کشیکک می‌دادند و رفت‌وآمدها را 
کنترل می کردند. از آن پس. هر کدام از زخمی‌ها را که مرخص می‌شدند دستگیر می کردند. 
پرستاران می کوشیدند به محض این که تصمیم گرفته می‌شد یکك زخمی مرخص شود به ما خبر 
بدهند. یادم هست که در میان زخمی‌ها پسری بود که مرخصش کرده بودند. پرستاری که این خبر را 
به من داد گفت: برو یه روپوش بیار! 

روپوش سفیدی, آوردم و دم در اتاق آن پسر ایستادم. به محض این که دکترها از اتاق بیرون آمدند» 
این خانم پرستار رفت و شروع کرد با پاسدارها حرف زدن. می‌خواست سرشان را گرم کات مت 
روپوش را به آن پسر دادماو روپوش را پوشید و از در بخش بیرون زد. یکی از بچه‌ها را می‌شناختم 
که از ناحیه‌ی شکم ساچمه خورده و عمل شده بود. شکمش را باز کرده بودند. حالش هیچ خوب 
نود به اد کترشن گفتم: آقای دکتر» می‌تونه بره؟ پاسخ داد: سه روزه که عمل شده؛ چطور می‌تونه 
بره؟! گفتم: آخه وضعیت یک جوریه که بهتره بره! گفت: خیلی خب. بره! ولی اگه احتیاج بود» به من 
خبر بدین. میام خونه می‌بینمش. همکاری پرسنل بیمارستان برای این که مجروحین درمان شوند و به 
دست پاسدارها نیفتند» ستودنی ۳ 

مهناز متين که در آن‌زمان دوره‌ی انترنی‌اش را می گذراند و دژ,شب ۳۱ فروردین ۱۳۶۶ برحسب اتفاق 
در بیمارستان هزارتختخوابی کشیکک بود. دیده‌هایش را چنین باز می‌گوید: «حدود ساعت ۶ بعد از 
ظهر به بیمارستان رسیدم. جلو در بیمارستان خیلی شلوغ بود. تا آن‌موقع خبر انفجار را نشنیده بودم. 
یکی از بچه‌های «پیکار» را جلو بیمارستان دیدم. او مرا در جریان ماجرا قرار داد. فوراً به رختکن رفتم 
و روپوشم را پوشیدم. وارد بخش اورژانس که شدم دیدم اوضاع عجیبی‌ست. همه‌جا پر از زخمی 
بود. همهمه‌ی غریبی بر پا بود. زخمی‌ها و آدم‌هایی که همراه‌شان بودند» شلوغ می کردند. بسیاری از 
بچه‌های سازمان که دانشجوی پزشکی و یا در بخش‌های دیگر انترن بودند» آن‌شب به بیمارستان آمده 


بودند تا به ما کمک کنند. اما هیچ کس نمی‌دانست چه باید کرد. تا این که یکی از مسئولین بیمارستان 
که حزب‌اللهی بوده آمد و دستور داد: همه‌ی درها را ببندید و همه‌ی زخمی‌ها را در بخش‌ها بستری 
کنید؛ چه بدحال‌ها و چه آن‌هایی که زخم‌های سطحی دارند.*" ظاهرا قصدش این بود که اين اوضاع 
درهم و پرهم را تحت کنترل درآورد و مانع فرار بچه‌ها شود. چند دستگاه رادیولوژی بیمارستان ما 
خراب بود. بعد از انقلاب. چون وسایل ید کی کمیاب شده بود تعمیر وسایل اغلب امکان‌پذیر نبود. 
رزیدنتی که آن‌شب مسئول ما بوده گفت: مریض‌ها را برای عکس‌برداری به جاهای دیگر بفرستید. 
من از فرصت استفاده کردم و چندین نفر از زخمی‌ها راء با نسخه‌هایی که برای رادیولوژی به 
دست‌شان می‌دادم» از بیمارستان بیرون فرستادم. بچه‌ها و از آن‌ها بیش‌تر» پدر و مادرهای‌شان از این 
بابت بسیار خوشحال شده بودند. نسخه‌ها موجب می‌شد که پاسدارها بگذارند زخمی‌ها از بیمارستان 
خارج شوند. بخش اورژانس به محاصره‌ی پاسداران درآمده بود. با زخمی‌های بدحال» کاری 
نمی‌توانستیم بکنيی مگر اين که بستری‌شان کنیم. تعداد این‌ها کم هم نبود. در همین بین» یکی از 
مسئولین بیمارستان از راه زسید. پاشداران از او خواستند پزشکانی را که حضور دارند» کنترل کند و 
ببیند چه کسی کشیکک است و چه کسی کشیکک نیست. زنی حزب‌اللهی و بسیار سخت گیر بود که تا 
می‌توانست ما را اذیت می کرد. او همه‌ی ما را جمع کرد و به گوشه‌یی برد. بعد از مسئول اورژانس 
لیست کشیک را خواست. آن شب دو تا از هم دانشكده‌يی‌هايم که یکی انترن و یکی دانشجو بود. به 
بیمارستان آمده بودند. اما حضورشان دلیل موجهی نداشت. وقتی پاسدارها از او سوال کردند» پاسخ 
داد: همه‌ی این‌ها امشب کشیک‌اند! پاسدارها که رفتند؛,رو به آن دو نفر کرد و گفت: نتونستم بگم 
شما دو تا کشیک نیستین! فوراً از این‌جا برین! 

نزدیک‌های نیمه‌شب. بیمارستان کمی خلوت‌تر شد. آدم‌ها رفته بودند و زخمی‌ها هم به بخش‌ها 
منتقل شده بودند. پاسدارها تعدادی از بچه‌هایی را که زخمی‌ها را همراهی می کردنلءتتتزار اتوبوس‌هایی 
که با خود آورده بودند» کردند. نمی‌دانم آن‌ها را به کجا بردند. در میان آخرین کسانی که پاسداران 
با خود بردند. چند دختر جوان - شاید دانشآموز - بودند. خیلی شلوغ می کردند. هرچه به آن‌ها 
می گفتیم بیمارستان را ترکک کنند» به خرج‌شان نمی‌رفت. به یاد دارم که یکی از آن‌ها موهای بلندی 


داشت. چون نمی‌پذیرفت از بیمارستان بیرون برود» پاسداری موی او را گرفت و دور دستش پیچید. 


او را روی زمین کشید و با خود برد. نمی‌دانم چه بلایی بر سر آن‌ها آوردند. بعد از بردن آخرین 
نفرهاء اورژانس خلوت شد. ما به بخش‌ها رفتیم تا از بچه‌ها خبر بگيريم. آن‌شب تا صبح بیدار 
ماندم»۲۲ 

صبح روز بعدء مردم دوباره در برابر بیمارستان هزارتختخوابی تجمع کردند و چندین بار مورد حمله‌ی 
نیروهای وابسته به حکومت قرار گرفتند. نشریه‌ی پیکار در این باره می‌نویسد: «از صبح زود هواداران 
سازمان و خانواده‌ی زخمی‌ها و عده‌یی از مردم در آن‌جا [بیمارستان] گرد آمدند و با دادن شعار به 
افشاگری رداختند و خواستار تحویل جنازه‌ی شهدا شدند. [...] حوالی ظهر جمعیت متفرق شده و به 
پزشک قانوتی رفتند. تا اجساد را که به پزشک قانونی منتقل شده بودند تحویل بگیرند. بعد از تفرق 
جمعیت. پاسداراگ سرمایه و عوامل حزب‌للهی مجدداً حمله نموده و پس از تیراندازی» عده‌یی را 
دستگیر نمودند:,بعد از ظهر نیز که مجدداً جمعیت در جلوی بیمارستان گرد آمدند» با حمله‌ی مجدد 
حزب‌اللهی‌ها روبه‌رو/ گشتند که با پرتاب سنگ قصد متفرق کردن جمعیت را داشتند. جمعیت با 
مهاجمین حزب‌اللهی مقابله کرده آن‌ها را به عقب راندند و سپس با انجام تظاهرات کوتاهی به طرف 
خیابان آزادی رفتند و در آن‌جا متفرق شدند» 

یکی از کسانی که هم‌زمان با اين درگیری‌ها در برابر بیمارستان هزارتختخوابی حضور داشت» میهن 
روستا است. یادمانده‌هایش را برای‌مان چنین می گویند: اجمعیت زیادی جلوی بیمارستان بود. یادم 
می‌آید که خبرنگاران خارجی هم آمده بودند و فیلم‌برداری می کردند. پس از مدتی؛ موتورسواری از 
بیمارستان خارج شد. کسی در ترک موتور نشسته بو از صدای کف زدن‌ها و .شوت کشیدن‌ها؛ 
فهمیدم که بچه‌ها موفق شده‌اند یکی از زخمی‌ها را فرار دهند: ناگهان در جمعیت جنپ وجوشی افتاد. 
حدود هفتاد هشتاد نفر را دیدم که از خیابان روبه‌روی بیمارستان به طرف ما می‌دوند. حزب‌اللهی‌ها 
بودند. بعد از پیروزی انقلاب» کمتر گردهمایی بود که مورد حمله حزب‌اله قرار نگیزد. با وجودی که 
معمولاً تعدادشان خیلی کمتر از جمعیت شرکت کننده بود موفق می‌شدند تجمع‌های مخالفان 
جمهوری اسلامی را به هم زنند. اما آن روز اتفاق جالبی افتاد. یک‌باره عده‌یی از میان جمعیت به 
سوی حزب‌اللهی‌ها دویدند. ورق بر گشته بود. بچه‌ها به جای آنکه منتظر حمله‌ی حزب‌للهی‌ها بمانند» 
به آن‌ها حمله‌ور شدند. حزب‌للهی‌ها که غافل‌گیر شده بودند. به ناگاه پا به فرار گذاشتند! بچه‌ها اما به 


تعقیب آن‌ها ادامه دادند. بعد» د رگیری پیش آمد و بچه‌ها توانستند در جریان در گیری» کارت 
شناسایی برخی از حزب‌اللهی‌ها را از جیب‌شان درآورند. اکفرا اعضای بسیج و کمیته‌های انقلاب 
بودند. بچه‌ها کارت‌های شناسایی را به خبرنگاران نشان می‌دادند تا معلوم شود چه کسانی به 
گردهم آیی حمله کرده‌اند.۲۳" پس از این ماجراء قرار شد که به صف و با حالت راه‌ییمایی از 
محوطه‌ی بیمارستان دور شویم. چون مادرم همراه من بود» من با صف نرفتم. اما همان‌شب از بچه‌ها 
شنیدم که حزب‌اللهی‌ها برخلاف معمول به این صف حمله نکردند. در عوض بعد از پایان راهپیمایی» 
تظاهر کنند گانی را که از صف جدا شده و به سمت خانه‌های‌شان می‌رفتند» در کوچه پس کوچه‌ها به 
دام انداخته و به طور وحشیانه‌یی کتک زده بودند۲۳۲ 
در حالی که مردم در جلوی بیمارستان» در معرض حمله‌ی حزب‌اللهی‌ها قرار داشتند» بیماران بستری 
و پرسنل داخل بیمارستان نیز از کنترل.پاسداران بی‌بهره نماندند. مهناز به باد می‌آورد: «دو پاسدار 
مسلحء شبانه‌روز جلوی در بخش‌ها کشیک می‌دادند و کوشش می‌کردند همه چیز را کنترل کنند. به 
طور معمول» هرروز صبح پزشکان بخش از بیماران تمام اتاق‌ها ویزیت می‌ کردند. به اين کار "روند" 
می گفتیم. هروقت به اتاق زخمی‌ها می‌رفتیم» آن‌ها از دکتر می‌پرسیدند: آقای دکتره ما کی مرخص 
می‌شیم؟ یک‌بار د کتر به شوخی پاسخ داد: شما که به هرحال هروقت دلتون بخواد. درمی‌رین! 
در "روند "های صبحگاهی, معلوم می‌شد چه کسانی مرخص خواهند شد. پزشک مسئول‌مان نام‌ها را 
به پرستاری که با ما همراه بود» می‌داد و او آن‌ها را در دفترچه‌یی می‌نوشت. به محض این که "روند" 
تمام می‌شد» پاسدارهای دم در فوراً لیست "مرخصی "هاررا از پرستارها می‌گرفتند. در واقع ما فقط از 
اول تا آخر "روند وقت داشتیم که ترتیب فرار بچه‌ها را بدهیم. این را پرستازها هم می‌دانستند و تمام 
شش‌شان را می‌کردند تا پیش از خبردار شدن پاسدارهاء به خروج بچه‌ها کمک کنند. وضعیت 
بیمارستان در آن‌روزها موجب شده بود که پرستارها و به طور کلی پرسنل بیمارستاننگران؛ ناآرام و 
عصبی باشند. از یک‌طرف پاسدارها آزارشان می‌دادند و از طرف دیگر بچه‌ها و اطرافیان‌شان مرتب 
صدای‌شان می‌زدند و درخواستی داشتند. در بخش ما پرستاری بود ستاو خت کر و عدی: تا پیش 


از آن‌روز» هرگز کلمه‌یی خوب و محبت‌آمیز از او نشنیده بودم. رفتار او در آن‌روزها برایم 


حیرت‌انگیز بود. يکك روز که بچه‌ها خیلی شلوغ می کردند بازویم را گرفت و مرا به کناری کشید و 
گفت: می‌تونم دو دقيقه با شما صحبت کنم؟ 

و شروع کرد به صحبت: «خانم دکتر» من نمی‌دونم پیکار کیه؛ اصلاً هم دلم نمی‌خواد بدونم! اما اگه 
کسی این بچه‌ها رو بشناسه (اشاره‌یی غيرمستقيم به من داشت!) و بتونه بهشون بگه به بخش نیان و 
این‌قدر شلوغ نکنن»خیلی خوب می‌شه. کار ما رو واقعاً راحت‌تر می‌کنه. آخه اینا چی فکر کردن؟! 
پاسدارا باید از روی جنازه‌ی ما رد شن تا بتونن بچه‌های مردم رو با خودشون ببرن! ما مسئول 
مریض‌هامون هستیم. اما باید بذارن که با آرامش بیش‌تری کار کنیم و این‌قدر اذیت‌مون نکنن! 

امروز که به آن روزها فکر می کنم» چیزی را که بیش‌تر از همه چیز به یاد می‌آورم» وجدان حرفه‌یی و 
همکاری پرسنل بیمارستان است. رفتاری انسانی و تحسین‌برانگیز. خیلی از بستگان بیماران عادی هم 
واقعاً مایه گذاشتند و به فرار بچه‌ها کمک کردند. دختری که به چشمش ساچمه خورده بود؛ چند 
روزی در بخشی بستزی بود. خواهر یکی دیگر از مریض‌ها ترتیب فرار او را داد. بعدها شنیدم که 
پاسدارها به مسئله پی بردنلو این دختر را خیلی اذیت کردنء,ضمن رسید گی به وضعیت زخمی‌های 
بستری در بیمارستان باید به بچه‌هایی که به بیمارستان نیامده بودند و يا آمده بودند و پیش از موعد 
مقرر به خانه‌های خود و یا دیگران رفته بودند هم می‌رسيديم. تعداد این‌ها زیاد بود. با بچه‌های 
کمیته‌ی پزشکی به خانه‌های‌شان سر می‌زدیم. اغلب دو یا سه نفر بودیم. خانه‌ها در مناطق مختلف شهر 
قرار داشتند. گاهی به شهرهای دورو بر مثل کرج هم می‌رفتیم. بیماران را ویزیت می کردیم. ساچمه‌های 
سطحی را درمی آوردیم؛ پانسمان زخم‌ها را عوض می کردیم و یا کارهای دیگری که در خانه شدنی 
بود. انجام می‌دادیم. اما بعضی وقت‌ها مجبور می‌شدیم بچه‌ها زا در بیمارستان بستزی کنیم. به یاد دارم 
به ما خبر دادند که یک دختر جوان به کمک نیاز دارد. پانزده شانزده سال بیش‌تر نداشت. حالش 
خیلی بد بود. از جنگ‌زده‌های جنوب بود که با خانواده‌اش در تهران, نزد اقوام‌شّان زندگی می کرد. 
مادرش تا مرا دید» شروع کرد به تشکر کردن. گفت: شما جان بچه‌ی مرا نجات دادید! اول متوجه‌ی 
منظورش نشدم. بعد از شنیدن حرف‌هایش, فهمیدم از کسانی بوده که با نسخه‌ی رادیولوژی من 
توانسته از بیمارستان خارج شود. آن‌شب آن قدر مریض دیده بودم که بیشترشان را اصلاً به خاطر 


نمی آوردم. وقتی دخت رک را دیدم» خیلی ترسیدم. خوب نفس نمی کشید. خودش البته یک بند 


می‌گفت: حالم بد نیست؛ فقط یک کمی نفسم تنگه! به واسطه‌ی یکی از آشناهای‌شان توانسته بودند 
عکس بگیرند. عکس را که دیدم؛ به نظرم رسید که پرده‌ی دور قلبش آسیب دیده و آب در آن جمع 
شده است. مورد خطرناکی بود. به کمک دکتر آشنایی که در تمام این مدت ما را یاری کرده بود. او 
را در بیمارستانی ستری کردیم. آن‌جا درمانش کردند و خوب شد. همه‌ی زخمی‌ها این بخت را 
نداشتند. مزگان رضوانیان دختر ۱۶ ساله‌یی که در تظاهرات ۳۱ فروردین زخمی شده بود» در بخش 
ما بستری بود. ساچمه‌های زیادی به شکمش خورده بود. عمل‌اش کردند. بعد محل عمل عفونت کرد 
و حالش خیلی بد شلء3کترها کوشش کردند که نجاتش دهند. یکک‌بار دیگر او را عمل کردند. اما 
متاسفانه اثر#نکرد و_چند روز بعد در گذشت. یادم هست که بچه‌های سازمان به دیدنش می آمدند. 
یک‌بار یکی از بچه‌ها سرش را نزدیکک گوش او آورد و گفت: سارا می‌خواد به دیدنت بیاید! 

سارا گویا مسئول سازمانی مژگان بود. من,هم در اتاق بودم. مژگان در حالت نیمه کُما بود و واکنشی 
به چیزی نشان نمی‌داد. اما به محض شنیدن نام ساراء ناگهان به خود آمد و سرش را به علامت نفی 
تکان داد. می‌خواست بکوید که لول یارس 99ند. گم می‌دانست که بیمارستان امن نیست و 
پاسداران همه‌ی رفت و آمدها را کنترل می‌کنند. مژگان به‌رغم حال بدش؛ برای مسئولش نگران بود. 
زندگی کوتاه این دخترکک ۱۶ ساله خود داستانی تراژیک دارد که مجال با زگویی‌اش این‌جا نیست. 
دو جوان دیگر هم در اين تظاهرات کشته شدند. مادر"یکی از آن‌ها - آذر مهرعلیان -را صبح روز بعد 
از تظاهرات در بیمارستان دیدم. خانم مهرعلیان نگران دخترش بود. از او هیچ خبری نداشت. به دنبال 
آذر به پیمارستان آمده بود. آذر مهرعلیان را شب قبل به بیمارستان هزارتختخوابی آورده بودند. چند 
ساعتی بیشتر در اورژانس نماند و او را به سردخانه و از آن‌جا به پزشکی قانونی منتقل کردند. خانم 
مهرعلیان نمی‌توانست ردی از او پیدا کند. وقتی او را دیدم» هنوز نمی‌دانست که دخترش کشته شده 
ات (۲۴) 

دانسته‌های ما درباره‌ی کشته شد گان تظاهرات ۳۱ فروردین ۱۳۶۰ بسیار اند ک است. هم از این‌رو بر 
آن شدیم که از راه گفت‌ وگو با بستگان و دوستان نزدیک آن‌هاء آگاهی‌هایی درباره‌شان به دست 
آوریم و نوری بر زندگی کوتاه‌شان بیندازيم. به سراغ یکی از بستگان آذر مهرعلیان می‌رویم و با او به 
گفت وگو می‌نشینیم: «شب که آذر نیامد» همه نگران شدیم. کزست ی اشنا و فامیل به تکاپو افتادند. 


من می‌دانستم آذر به تظاهرات رفته؛ اما از میان دوستانی که همراهش بودند» کسی ما را خبر نکرده 
بود. روز بعد مادر آذر به دنبالش به بیمارستان رفت. آن‌جا بود که خبر را شنید. بعد به پزشکی قانونی 
رفت و آذر را دید. من هم پس از شنیدن خبر» همان روز به بیمارستان هزارتختخوابی رفتم. همه‌ی 
ورودی‌ها را کنترل می‌کردند. از یکی از درهای پشت بیمارستان وارد شدم. یک پرستار را پیدا کردم 
که از او اطلاعاتی درباره‌ی آخرین لحظات زندگی آذر بگیرم. می‌خواستم بدانم وقتی آذر را به 
بیمارستان هزارتختخوابی آوردند آیا هنوز زنده بوده؟ پرستار به من گفت آذر وقتی که به بیمارستان 
رسید. دیگر زنده نبود. او خودش آذر را دیده بود. می گفت یکی از دوستان آذر او را به بیمارستان 
آورده استء, همین دوست تیا کف نک گفت: در تظاهرات همراه آذر بودم. دو نارنجک منفجر 
کردند. اولی که منفجر شده آذر به من گفت: "پرچمو بالاتر بگیر...! یعنی بعد از انفجار اولین 
نارنیجکک. آن‌ها هم‌چنان به تظاهرات ادامه دادند. بعد نارنچکک دوم را انداختند. این نارنجک پیش پای 
آذر منفجر شد. دوستِ آذر او را تا بیمارستان همراهی کرد. این دوست در مراسم خا کسپاری آذر 
گفت: آذر در اتومبیلی کهّباو را به,ینشارستان می‌برد» شعار" مرگ بر پاسدار " می‌داد. حتا مشتش را 
گره کرده بود. در ضمن دادن شعار» سرش به پهلو افتاد. به نظر می‌رسد که همان‌وقت تمام کرده 
بل ۶ 

میتراء از دوستان و همکلاسی‌های آذر که با او در تشکیللات "دال دال " دبیرستان فعالیت می کرد از 
آخرین ملاقاتش با آذر در ساعاتی پیش از تظاهرات. برای‌مان می‌گوید: «بر گزاری تظاهرات را در 
یکی از جلسات تشکیلاتی‌مان به ما گفتند. فکر نمی کثم خبر را به طور علنی اعلام کرده باشند. در 
همین جلسه درباره‌ی شعارها و تهیه‌ی پلاکاردها صحبت کردیم. اما اصلا به اد ندارم که شعارها چه 
بودند. فکر می‌کنم بنا بود حوالی ساعت سه يا چهار بعدازظهر در برابر دانشگاه جمع شویم. من چون 
خط خوبی داشتم. مسئول نوشتن پلاکاردها شدم. اوایل بعدازظهر که از مدرسه زگشتم شروع به 
نوشتن کردم. من و آذر در محل تظاهرات با هم قرار داشتیم. بنا بود بچه‌های "دال - دال " مدرسه‌مان 
تک‌تکک به محل بروند و من همان‌جا پلاکاردها را به آن‌ها بدهم. اما آذر به طور غیرمنتظره‌یی قبل از 
تظاهرات به خانه‌ی ما آمد. چون هنوز آماده نبودم به او گفتم به داخل خانه بياید تا بعد از پایان کار با 


هم برویم. گفت: نه؛ چرا این‌جا معطل شم؟ می‌رم جلوی دانشگاه. اونجا همدیگرو می‌بینیم. خانه‌ی ما 


نزدیکک دانشگاه بود. یادم میآبد که آذر با کتی در دست داشت. به او گفتم لااقل بیاید غذایی 
بخورد» نپذیرفت. پاکتی را که در دست داشت باز کرد و گفت: ببین! غذا دارم. ساندویچم رو با 
خودم آوردم. 

دانشگاه رفتم. یادم هست که کنار کتاب‌فروشی‌های روبه‌روی دانشگاه با رفقایم قرار گذاشته بودم. به 
یکی از بچه‌های‌مان فائزه» برخوردم. سراغ آذر را از او گرفتم. گفت آذر جلوتر است. دور و بر 
دانشگاه خیلی شلوغ بود: تظاهرات شروع نشده بود. صف هنوز به راه نیافتاده بود. جلوتری‌ها شاید به 
راه افتاده بودند اما جایی که من بودم از راه‌پیمایی و شعار دادن هنوز خبری نبود. من پلاکاردها را 
سس بچه‌ها تقسیم کردم. هنوز چندتایی در دستم بود؟ از حمله پلاکارد آذر. در همین وقفت. حزب‌اللهی‌ها 
حمله کردند. جمعیت پراکنده شد. هرکس به طرفی رفت و من از دو سه نفری که همراهم بودند» 
جدا افتادم. بعد دوباره جمع شدیم. چند بار این اتفاق افتاد. یعنی حزب‌اللهی‌ها حمله می کردند؛ یکی 
دو نفر را بیرون می کشیدند» آن‌ها"را کتک می‌زدند و بعد فرار می‌کردند. چون جمعیت زیاد بود» 
جرات نمی کردند به میان جمعیت بيایند. بالاخره راه افتادیم. تازه شروع به حرکت کرده بودیم که 
صدای انفجاری شنیدم. همه به طرف صدا دویدیم. این‌جا بود که دوباره فائژه را دیدم. او گفت 
حزب‌اللهی‌ها نارنجکی پرتاب کرده‌اند و عده‌یی زخمی شده‌اند. من خودم کسی را ندیدم که زخمی 
شده باشد؛ اما شنیدم که زخمی‌ها را به بیمارستان هزارتختخوابی برده‌اند. همه به سوی بیمارستان روان 
شدند. من هم رفتم. جلوی در بیمارستان خیلی شلوغ بود. نمی گذاشتند کسی وارد شود. اما بچه‌ها از 
نرده‌های پشت بیمارستان می پر بد‌ند و به داخحل می رفتند. پاسدارها همه‌جا بودند. سعی مي) کر دند 
جمعیت را پراکنده کنند. جمعیت پراکنده می‌شد و آدم‌ها به کوچه‌های اطراف می‌رفتند. اما دوباره 
پاسدارها زخمی‌هایی را که در بیمارستان هستند» می‌کشند. یا اگر هم نکشند» هیچ کاری برای‌شان 


بیرون بیاورند. به همین دلیل هم هرچه پاسداران سعی می کردند ما را پراکنده کنند» دوباره برمی کت 





در اين میان دوباره به فائزه برخوردم. گفت آذر زخمی شده؛ حتا بعضی‌ها می‌گویند مرده. از من 
پرسید: یادته آذر چی پوشیده بود؟ گفتم: همون شلواری که هميشه می‌پوشه. 

آخو یک شاران ای سفن فاشت. که اغلی انوا موش اهر کسی یه فریی تص‌فاتس 
دختری که کشته شده آذر است يا نه. به همین دلیل درباره‌ی مشخصات او سوال می کردند. در همین 
موقع» یکی از بچه‌ها که الان اصلاً به خاطر ندارم چه کسی بود. اما مطمثنم او را می‌شناختم. از 
بیمارستان بیرون آمد و فائرّه را صدا زد. چیزی به دستش داد. فائزه در حالی که یک ساکث پلاستیکی 
در دستش بود. ٩‏ 9991 آمد. گفت: می گویند آذر در بیمارستان تمام کرده. پیش از انتقال جسد 
به سردخانه که می‌خواستند لباس‌هایش را از تنش دربیاورند. دوست ما از فرصت استفاده کرده و 
شلوار آذر را بردآشته. آن را در نایلونی گذاشته و از بیمارستان بیرون آورده بود. این شلوار می‌توانست 
وسیله‌یی باشد هملی شناسایی آذر توسطوهوستان و آشنایانش. کسی که شلوار را برداشته بود» آذر را 
نمی‌شناخت؛ اما فکر می کنم در صف تظاهرات نزدیک آذر ایستاده بود. فائزه شلوار را به من داد. 
دیدم شلوار آذر است. این جا بود که فهمیدم آذر کشته سل ه وت . 

دیروقت شب به خانه بر گشتم. شلوار آذر هم همراهم نو ۵ هیچ‌وفت به خانه‌ی آذر نرفته بودم 
(خانواده‌ی آذر را برای اولین بار در مراسم تدفین در بهشت زهرا دیدم). حتا نمی‌دانستم خانه‌شان 
کجاست. نمی‌توانستم به آن‌ها خبر بدهم. به مسئول‌مان تلفن زدم و خبر را به او دادم. صبح روز بعد به 
مدرسه رفتم. شلوار را با خودم بردم. در هر مراسمی که بعد از آن برای آذر گذاشتيم (چه در مدرسه 
چه در بهشت‌زهرا) اين شلوار هم بود. آن‌را در راهروی مدرسه با چسب به دیوار چسباندیم و 
شعارهایی دورش نوشتیم. جالب این بود که بچه‌های گروه‌های دیگر - حتا مجاهدین که با پیکار 
رابطه‌ی خوبی نداشتند - به ما پیوستند. اولین برنامه‌یی بود که همه‌ی گروه‌ها از آن پشتیبانی کردند. 
وقتی در راهرو شعار می‌دادیم» همه با ما هم‌صدا شدند. شنیدم که خانواده‌ی آذر هم می خواستند 
همان‌روز به مدرسه ببایند؛ اما مانع‌شان شده بودند. انجمن اسلامی و مسئولین مدرسه مطابق معمول 
اخلال می کردند. مراسم را به‌هم زدند و نوشته‌های روی دیوار را پاره کردند. می‌خواستند شلوار را هم 
پاره کنند که نگذاشتيم. آن را برداشتيم و به حیاط مدرسه رفتیم. آن‌جا دوباره دور هم جمع شدیم. 
بچه‌های انجمن اسلامی میگفتند: آذر خودش نارنجک را منفجر کرده! همه دیده‌اند که آذر در 


دستش بسته‌یی داشت که نارنجک را در آن پنهان کرده! لابد همان پاکت ساندویچ آذر را بهانه قرار 
دادند تا این دروغ‌ها را درست کنند. آذر پاکت را به من نشان داده بود. هرگز از باد نمی‌برم. شاید 
فرصت نکرده بود ساندویچ‌اش را بخورد و پاکت در دستش مانده بود. این دروغ را اعضای انجمن 
اسلامی شایع کردند و در روزنامه‌ها هم نوشتند. به گفته‌ی روزنامه‌های دولتی» نارنجک قبل از پرتاب 
منفجر شده و آذر را تکه‌تکه کرده بود. در حالی که آذر تکه‌تکه نشده بود. بچه‌ها او را دیده بودند. 
شلوار او کاملا خونی بود؛ اما پارهپاره نبود. ظاهراً ساچمه‌ها بیش‌تر به قسمت بالای بدنش خورده 
بودند(۶٩‏ 

یکی از بستگان آذر که به هنگام شستن او در بهشت‌زهرا حاضر بود» می‌گوید: «من آذر را به هنگام 
شستن در بهشت‌زهرا دیدم. بدنش پر از ساچمه بود. جای ساچمه‌ها مثل سوختگی به نظر می‌رسید. 
درست است که تعداد ساچمه‌ها خیلی زیاد بود» اما بدنش آسیب زیادی ندیده بود؛ دست کم ۳ 
ظاهر. نمی‌دانم چرا نمی‌توانستم باور کنم که این ساچمه‌ها موجب مرگش شده باشد. خانمی که او را 
می‌شست. می گفت "زه رگ وک مب ست! شاید ساچمه‌یی به جمجمه پا قلبش خورده بود. نمی‌دانم. 
در جواز دفن آذر نوشته‌اند که به "ضرب گلوله" از پا درآمده است! او را در جایی میان قبرهای 
عادی دفن کردند. پیکار مراسم خاکک‌سپاری مفصلی برای آذر گذاشت. خیلی از پیکاری‌ها شرکت 
کرده ۳۳ 

میترا که در خاکسپاری آذر حضور داشت از آن مراسم می‌ گوید: «یکک يا دو روز بعد از واقعه 
مراسم ها کسار هت کزان شاد تشکیلات "دال - دال " به ما توصیه کرده بود که دسته‌جمعی نرویم؛ 
چون امکان داشت دم در ورودی بهشت‌زهراء جلوی ما را بگیرند و مانع از ورودمان شوند. بنا شد هر 
کس که می‌تواند» فرد مسن‌تری را با خود همراه کند تا کم‌تر شک‌برانگیز باشد. من با مادر بزر گم در 
مراسم شرکت کردم. یادم می‌آید که مسئول‌مان می گفت اگر کسی مایل نیست. شر کت نکند؛ چون 
وضعیت خطرناک است و همه را شناسایی خواهند کرد. و تاکید می‌کرد: سعی کنید با کسی حرف 
نزنید؛ حتی‌الامکان سرتان را پایین بیندازید و به آدم‌های دیگر نگاه نکنید! 

شاید چون بنا بود بچه‌های رده بالای سازمان شرکت کنند» می‌خواست ما مسایل امنیتی را رعایت 


کنیم. اوضاع سیاسی خیلی بد بود. خفقان و سر کوب شدت گرفته بود. من از طرف بچه‌های "دال - 


دال " مدرسه‌مان» شعری را که شاملو پس از مرگ فروغ فرخزاد سروده بود» در بزرگداشت آذر 
خواندم. با بچه‌های مدرسه. یک مقاله در یادبود آذر نوشته بودیم که آن‌را هم من قرائت کردم. شلوار 
آذر همراه‌مان بود. خیلی قشنگ تزئینش کرده بودیم. روی یک صفحه‌ی کائوچویی که به شکل 
ستاره درست شده بود» گل چسبانده بودیم و شلوار را روی گل‌ها گذاشته بودیم. حزب‌اللهی‌ها 
همه‌جا بودند و خیلی اذیت می‌ کردند. تا یک نفر صحبت می کرد حمله‌ور می‌شدند. می خواستند 
جمعیت را پرا کنده کنند. به دلیل همین حمله‌های مکرر. متنی را که خوانده بودم» ریزریز کردم و دور 
ریختم تا به دست پاسذازها نیفتد. مدت‌ها بعد از این ماجراء هم‌چنان در شوک بودم. فکر می کنم به 
همین دلیل است که از مراسم خاکسپاری چیز زیادی به یادم نمانده. یادم نیست چه کسانی حضور 
داشتند و چه کسانی را دیدم. البته بنا بود که به آدم‌ها نگاه نکنیم! مراسم هفتم و چهلم را هم در 
مدرسه گرفتیم؛"حتا در سالگرد کشته شدن آذر در سال ۱ که وضعیت خیلی بد بود» اعلامیه‌یی پخش 
کردیم. در سال تحصیلی بعد. به دلیل فعالیت‌های سیاسی» اسم مرا در آن مدرسه ننوشتند. خیلی از 
مدارس از ثبت نام کسانیمثل من.خودداری می کردند. بة,ما می گفتند: بروید در مدرسه‌ی شبانه 
نام‌نویسی کنید! فائزه به مدرسه‌ی شبانه رفت. من سه ماه اول سال تحصیلی بعدی را نتوانستم به مدرسه 
بروم؛ تا این که در مدرسه‌یی خیلی دورتر از خانه‌مان ثبت نام کردم. در مدرسه‌ی جدید بچه‌های 
پیکار خیلی کم بودند. با این حال» در سال گرد م رگ آذن اعلامیه‌یی نوشتیم و مخفیانه پخش کردیم. 
امکان ب رگزاری مراسم علنی در آن موقع دیگر اصلاً وجود نداشت. 

من تا چندماه بعد از واقعه‌ی کشته شدن آذر هنوز با تشکیلات ارتباط داشتم. بعد "شنیدیم که 
مسئول‌مان را دستگیر کرده‌اند. سعی کردم از طریق آشناها و دوستان با سازمان ارّتباط برقرار کنم. اما 
بی‌اعتمادی حاکم بود. کسی با کسی حرف نمی‌زد. یکی از دلایلی" که من از جزئیات تظاهرات آ گاه 
نشدم و نفهمیدم تعداد زیادی زخمی شده‌اند و حتا یکی از آن‌ها بعداً از بين رفته؟ به دلیل همین 
وضعیت خفقان بود. تشکیلات پیکار مدتی بعد از هم پاشید. فائزه را هم بعد از چند ماه دستگیر کردند 
و ارتباط من به کلی قطع شل ۰ | یکی دمص تست معا در حالین که در طاهرات ار کت مات : 


به جلو بیمارستان رفته و شلوغ ی آنجا را دیده و با بچه‌ها گفتگ و کرده است و سپس در مراسم آذر هم ش رکت داشته و 


متن‌هایی را حوانده» تا یک سال بعد هم شلوا رآذر را همه جا پا حود داشته, چگونه از جزئیات تظاهرات وکشته و مجروح 








شدن بسیاری از هواداران پیکار بی‌خبر مانده است!! مضاف بر آن که به دثبال این اتفاقات اعلامیه‌های متعددی در معرفی 
کشته‌ش دگان چاپ و در سطحی وسیع پخش شد. همچنین در چند شماره‌ی «پیکار گزارش‌ها و مصاحه‌ای‌ها با مجروحین 
آن تظاهرات منتشر شد. بسیار بعید است شخص یکه ادعا م یکند حتی تا چندماه پس از ضربات خرداد ۶۰ نیز با تشکیلات در 
ارتباط بوده است, از این همه بی‌اطلاع مانده باشد. | 

دل‌مان می‌خواهد درباره‌ی آذر بیش‌تر بدانیم؛ از محیط خانواد گی‌اش؛ از شخصیت و علائق‌اش. با 
وجودی که صحبت از,این خاطره‌ی دل‌خراش برای آن‌ها که آذر را از نزدیک می‌شناختند آسان 
نیست. از گفت‌و گو دریغ نمی کنند. گاه گریه صدای‌شان را می‌شکند. صحبت را اماه به رغم دشواری 
از سر ممل‌گیرند تا از ار برای‌مان بگویند: «در خانواده‌ای متوسط پائین به دنیا آمد. فرزند پنجم 
خانواده بود و ۴ خواهر بز رگ‌تر داشت که تفاوت سنی‌اش با آن‌ها نسبتاً زباد بود. دختر خیلی زیبا و 
خوش‌ترکیبی بود؛ قد بلند و قوی. در مدرسه درس‌اش خیلی خوب بود. کتاب زیاد می‌خواند. کتاب 
خواندن را پدرش در خانه باب کرده بود. به هنگام واقعه» ۱۷ سال بیش‌تر نداشت.*۲" دختر جوانی بود 
مثل بیش‌تر هواداران جوان سازمان‌های چپ در آن.دوران؛ با همه‌ی خوبی‌ها و ضعف‌های‌شان؛ 
صداقت و ایمان‌شان» از خود گذشتگی و شجاعت‌شان» چپ‌روی و ابردباری‌شان. آذر خیلی جسور 
بود؛ همیشه آماده برای سخت‌ترین فعالیت‌ها. یک‌بار که در خیابان روزنامه می‌فروخت حزب‌اللهی‌ها 
حمله کردند که روزنامه‌ها را پاره کنند. به آن‌هاء گفت: باشه» پاره کنین! اما لااقل قبل‌اش بخونینش! 
بگین با چیی این نوشته‌ها مخالفین؟! در برخوردهایش اغلب چپ می‌زد و خیلی‌ها را نسبت به موضع 
خودش راست می‌دانست. با این حال دوست و رفیق زباد داشت۳۰ 

میتراء دوست و هم‌مدر سه‌ای آذر می‌ گو ید: «با آذر بعد از انقلاب در سال ۱۳۵۸ در مدرسه آشنا شدم. 
مدرسه‌ی عاصمی واقع در خیابان آزادی. من یکک سال پیش از آذر به آن مدرسه رفته بودم. چون 
یک‌سال زودتر به مدرسه رفتم» آن موقع ۶ سال داشتم. آذر یکک‌سال از من بز رگ‌تر بود و ۱۷ سال 
داشت. یادم می‌آید که هميشه به من می گفت یک‌سال از من بزرگ‌تر است. در سال ۰۱۳۶۰ هر دوی 
ما سال سوم نظری را در رشته‌ی اقتصاد م ی گذرانديم. آذر قد بلندی داشت و هميشه آخر کلاس 
می‌نشست. من چون قدم کو تاه تر بود» جلوی کلاس می‌نشستم. با هم در تشکیلات اب عال ۳ 


مدرسه‌مان فعالیت می کردیم. دوستی‌مان بیش‌تر به دلیل همین فعالیت سیاسی شروع شد. با این که 


خانه‌ی آذر در محله‌ی دیگری بود» اما به مدرسه‌ی ما آمده بود. درست نمی‌دانم چرا. شاید چون 
کات "دال ‏ دال " مدرسه ضعیف بود سازمان پیکار از او خواسته بود که در مدرسه‌ی ما ثبت نام 
کند. من که از همان سال ورودم به مدرسه با تشکیلات دانش آموزان پیکار فعالیت می کردم؛ رایخ 
بودم که قرار است تشکیلات یک نفر را به مدرسه‌ی ما بفرستد. این یک نفر آذر بود. من در ابتدای 
کار با تشکیلات دانش آموزی. سمپات تشکیلات محسوب می‌شدم. ولی سال بعد که آذر هم به 
مدرسه‌ی ما آمد» یک رده بالاتر رفتم. یک عده از بچه‌ها» پایین‌تر از ما بودند. اوایل کار اعضای 
"دال ‏ دال ۲ مدرسه‌مان در مجموع پنج نفر بودند. در سال نه نفر شنلاه بودیم. کارمان نله تخیر 
اعلامیه. بساط گذاشتن کنار خیابان و فروش نشریه و کتاب بود. صبح‌های زود برای شعارنویسی 
می‌رفتیم. روی دیوارها یا روی صندلی اتوبوس‌ها شعار می‌نوشتیم. در خانه‌ها اعلامبه می‌انداختيم. به 
مناسبت‌های مختلف در مدرسه برنامه م ی گذاشتيم. روزنامه‌ی دیواری هم داشتیم. در میان بچه‌های 
"دال - دال " مدرسهًیمن و آذر و فائزه با هم نزدیکک تر بودیم. بچه‌های دیگر برای کار سیاسی و 
تشکیلاتی» با مشکل و ماع روبه کی ۹ن.. منز موتگیین خانواد گی مساعدتری برای فعالیت 
سیاسی داشتیم. جلسات تشکیلاتی اغلب در خانه‌ی ما برگزار می‌شد. در خانواده‌ی من آزادی وجود 
داشت. خیلی کارها می‌توانستم بکنم. در ضمن؛ خانه‌مان نزدیکک دانشگاه قرار داشت و رفت‌وآمد به 
آن برای بقیه راحت‌تر بود. آذر هم مشکلی برای کار" سیاسی نداشت. می‌توانست صبح زود بیرون 
بياید و یا شب دير به خانه برگردد. اما به دلایل امنیتی به خانه‌ی او نمی‌رفتیم. آذر دختر خیلی جسوری 
بود؛ سر نترسی داشت. یکی از کارهای ما فروش نشریه‌ی پیکار بود. اغلب اوقات» حزب‌اللهی‌ها حمله 
می‌ کردند. بساط را به هم می‌ریختند و بچه‌ها را می‌زدند. آذر هميشه داوطلب رفتن به بدترین و 
خطرنا ک‌ترین مکان‌ها بود؛ مکان‌هایی که بچه‌های دیگر حاضر نمی‌شدند بروند. خیلی ساکت و آرام 
و بی‌هیاهو می‌ایستاد و روزنامه‌هایش را می‌فروخت. البته هميشه یکک نفر دیگر هم بوّد که کمی دورتر 
مواظبت از بقیه‌ی نسخه‌های نشریه را برعهده داشت. کسی که نشریه می‌فروخت. دو سه نسخه بیش تر 
به دست نمی گرفت. چون این خطر وجود داشت که حزب‌اللهی‌ها حمله کنند و همه نشریات را از 
بین ببرند. وقتی دو سه نسخه فروخته می‌شد» کسی که از دور مواظب بود» دو سه نسخه‌ی دیگر به 


فروشنده می‌رساند. ما اغلب فرصت نمی کردیم خودمان نشریه‌ی پیکار را پیش از فروش بخوانیم. 





چون به محض انتشار نشریه و گرفتن سهم‌مان باید به سرعت به فروش‌اش اقدام می‌کردیم. هنگام 
فروش نشریه» کسانی می‌آمدند و با ما بحث می‌کردند. مثلاً می‌گفتند این چیزی که پیکار گفته؛ 
درست نیست؛ يا بحث‌هایی از این دست. این‌ها یا طرفداران حکومت بودند و یا هواداران گروه‌های 
دیگر. ما در موقعیت بدی قرارمی گرفتیم. نمی‌دانستیم چه پاسخی بدهیم؟! چون خودمان هم نمی‌دانستیم 
موضوع چیست! یککبار چنین مسئله‌یی برای آذر پیش آمد. وقتی نشریه می‌فروخت» یکك دختر 
اکثریتی هم در کنارش به فروش «کار اکثریت» مشغول بود. کسی آمد و درباره‌ی یکی از نوشته‌های 
پیکار با آذر شروع به بحث کرد. او چون مقاله را نخوانده بود. نتوانست بحث کند. خیلی ناراحت شد. 
این ماجرا راابرای من تعریف کرد و گفت خیلی خجالت کشیده است. خصوصاً وقتی که صحبت‌های 
آن دختر اکثریتی را با همان فرد می‌شنود. آن دختر که روزنامه‌ای را که می‌فروخت. خوانده بود» 
بحث خوبی را با آن فرد انجام داد. آذر می گفت چرا آن‌ها نشریات‌شان را می‌خوانند و ما نمی‌خوانیم؟! 
این نکته را در جلسه‌ی تشکیلاتی مطرح کرد. گفت ما فقط روزنامه می‌فروشیم بدون این که خودمان 
فرصت مطالعه داشته باشیموقتی مردم به ما مراجعه می‌کنند؛ نه تنها نمی‌توانیم به آن‌ها آ گاهی بدهیم 
بلکه آن‌ها به سرعت متوجه می‌شوند که ما یک مشت آدم ناآ گاه هستیم که چیزی نمی‌دانیم. بعد از 
این ماجرا قرار گذاشتیم که هر کسی که نشریه می‌فروشد قبلاً آن را بخواند. 

ب‌رغم شجاعت و بی‌بااکی؛ آذر دختر گوشه گیر و درون گرایی بود؛ و خیلی احساساتی. شعر می گفت: 
چه بگویم از این خشم خاموش/ای رهایی‌بخش/ بپاخیز و برکن ریشه‌ی فقر/ پیش به سوی فتح فردا/ 
پیش به سوی خورشید آزادی/ قسم به دست پینه‌بسته‌ها/ که تا ابد به آرمانم وفادار خواهم پود. [قطعه 
شعری که آذر سروده و در دفتر یادداشت‌اش یافته شده است ]۳۱ 

با هم کتاب شعر می‌خواندیم؛ مثلا اشعار فروغ یا شاملو را. کتاب‌های دیگری را هم مطالعه می‌کردیم. 
یکی از کتاب‌هایی که با هم خوانديم کتاب نینا [نوشته‌ی ثابت رحمان] بود؛ و یا کتاب‌های مقدماتی 
درباره‌ی مار کسیسم. از نظر شخصیت و روحیات. خودم را به آذر نزدیکك حس می کردم. مثل او آرام 
بودم. اوقاتی را که با هم می گذرانديی اغلب در سکوت میگذشت. مطالعه می‌کردیم؛ این‌طرف و 
آن‌طرف می‌رفتیم. بیش‌تر اوقات با هم بودیم. به همین دلیل مرگ او خلایی در زند گی‌ام ایجاد کرد. 
ش وک مرگ آذر رفته‌رفته به افسردگی شدیدی تبدیل شد که مدت دو سال مرا گرفتار خود کرد. به 


دلیل اوضاع بد سیاسیء دوستانم را نمی‌توانستم ببینم. همین وضعیت. ما را مجبور کرده بود عکس‌های 
آذر و همه‌ی چیزهایی را که برای مراسم درست کرده بودیم. از بین ببریم. اما شلوار آذر را تا مدت‌ها 
نگه داشتم. آن را در زیرزمین خانه پنهان کرده ۳39 این شلوار تنها چیزی بود که از گذشته برایم 
مانده بود. شلوار خونی بود و آن را با همان وضعیت نگه داشته بودم. بعد از مدتی خون فاسد شد و 
شلوار بو گرفت. وضعیت شلوار و افسردگی من از یک سو دستگیری‌ها و خفقان افزاینده از سوی 
دیگر موجب شد مادرم مرا وادار کند که شلوار را از بين ببرم؛ یعنی تنها ارتباطم با گذشته و با آذر 
را. این کار برایم خیلی تخت بود»۲۳ 

خانواده‌ی آذر بعد از اين واقعه‌ی دل‌خراش» دچار سختی‌های بسیار شد. یکی از بستگان او می‌گوید: 
«مادر آذر به ویژه» سیار ضربه خورد. او به ظاهر روحیه‌ی خوبی داشت. هميشه می گفت آذر در راه 
ایمانش کشته شیه. ولی از درون به شدتمتحلیل رفت. پزشکان می گویند بر اثر ش وک ناشی از مرگ 
آذر» بخشی از سلول‌های مغزرش از بين رفته است. حافظه‌اش سیار ضعیف شده. خواهرهای آذر را 
پس از این واقعه از دانشگاه اخراج کردند. کار معلمی‌شان"را هم از دست دادند. مرگ دل‌خراش 
آذره ضربه‌ای بز گت بود برای اقوام و دوستانش»۳ 

یکی دیگر از کسانی که بر اثر اصابت ساچمه در تظاهرات ۱ فروردین کشته شده ایرج ترابی است. 
دوستی» امکان ارتباط ما را با لیلا دانش» خواهر ایرج ترابی میسر می‌سازد. از او درباره‌ی آن‌روز 
می‌پرسیم. صدایش زنگ‌دار و اندوهکین می‌شود. گاهی بغض گلویش را می گیرد و نمی‌تواند به 
صحبت ادامه دهد. معذب‌ایم از اين که با یادآوری خاطرات تلخ» آزارش می‌دهیم. سکوّت می کنیم 
ساعت چهارونيم بعدازظهر با هم به تظاهرات برویم. دوره‌ای بود که بر گزاری تظاهرات دشوار شده 
بود. یادم نیست که سازمان چگونه و در چه پروسه‌ای تصمیم گرفت که تشکیلاتی‌ها را از رفتن به 
تظاهرات منع کند. ولی می‌دانم که همان روز به ما که تشکیلاتی بودیم اطلاع دادند به تظاهرات 
نرویم. این مسئله در تمام این سال‌ها مرا اذیت کرده است؛ چرا که اگر خطر بود؛ برای همه بود. به هر 
حال» من در تظاهرات شرکت نکردم. ولی حدود ساعت چهارونيم بعدازظهر رفتم جلوی دانشگاه. 
خیابان انقلاب مثل فیلان مک توق اتکی اظراراف وضع وزارت قفا رای رین زیر سران 








می‌برد. واقعیت آن است که برخلا ف گفته‌ی شهلاء تظاهرات بسیار زودتر از ساعت ۵ آغاز شده بود و باز قبل از ساعت ۵ 
افجار صورت گرفته بود.] از انفجار نارنجک هیچ اطلاعی نداشتم. فکر کردم که حتماً درگیری شده. 
عده‌ای مشغول جابه‌جا کردن مجروحین بودند. حتا یک لحظه هم به ذهنم خطور نکرد که ممکن 
است ابرج زخمی شده باشد. چون او را ندیدم به خانه برگشتم. من به همراه همسرم و چند تن دیگر 
از رفقا؛ در یک خانه‌ی سازمانی زند گی می کردیم. وقتی وارد خانه شدم» یکی از این رفقا که شهرام 
باجگیران نام داشت و بعلاًّدر سال ۶۱ دستگیر و اعدام شد. در خانه بود. کاملاً عصبی به نظر می‌رسید. 
مرتب قدم می‌زد. خواستم ماجرای صحنه‌های جلوی دانشگاه را برایش تعریف کنم که حرفم را قطع 
کرد و گفت: با... (برادر همسرم) تماس بگیر! 

او نمی‌توانست درست حرف بزند. سعی می کرد طوری مسئله را بگوید که به من شوک وارد نشود. 
اما به محض این که شروع به صحبت درباره‌ی برادرم کرد متوجه وخامت وضع شدم. یادم نیست 
دقیقاً چه گفت. اما فهمیدم که باید خودم راه سرعت به بیمارستان سینا برسانم. یکی از بچه‌هایی که 
در تظاهرات همراه ایرج بوّد او را سوار وانتی کرده و به بیمارستان برده بود»۳۳ 

با نشانی‌هایی که لبلا می‌دهد» دوست ایرج ترابی را پیدا می‌کنیم. "قنبر"» همان کسی که ایرج را سوار 
وانت می‌کند و آخرین لحظات را در کنار او می‌گذراند. می‌گوید: «من و ایرج در یک ردیف 
حرکت می کردیم. فکر می کنم در وسط صف تظاهرات بودیم. او طرف راست من قرار داشت. مدت 
زیادی از شروع تظاهرات نگذشته بود. حول‌وحوش در اصلی دانشگاه تهران بودیم. من خودم 
نارنجک را دیدم. تقریباً جلوی پای ایرج به زمین افتاد.صدای انفجار را شنیدم. دیدم که ایرج زخمی 
شد و به زمین افتاد. حالش خیلی بد بود. بلافاصله او را سواز,وانتی کردیم و به بیمارستان سین رفتیم. 
چند دقیقه‌ی اول هنوز می‌توانست حرف بزند. اما بعد.... به بیمارستان که رسیدیم» من دیگر نماندم. او 
را آن‌جا گذاشتم و بیرون آمدم تا به بچه‌ها خبر بدهم»۳۹ 


[تکمیلی: شاید دیگر چندان اهمیتی نداشته باشد, فقط برای مستندت رکردن این خاطرات باید بگویی که طبق اظهارات یکی 
از رققای ی که شخصا در همان نقطه از صف نظاهرات حضور داشته» شخص یکه کاملا از حال رفته یا ببهوش بوده و با توجه 
به فيزیک و ظاهر و دیگر جزئیات صحنه‌ی حادثه به احتمال بسیار ایرج بوده است را در یک اتوميی لآمریکایی (شورلت با 


بی وکك...) که به سمت شرق در ح رکت بود» و توسط تعدادی از رففا متوقف می‌شود» سوار م یکنند. این شاهد عینی هنگام 





سوا رکردن فرد مجروح به صندلی عقب اتومیل, می‌بیند که پشت کت [به احتمال| یشمی‌رنگ او چهار پنج سوراخ بوده 
۳ 

به این ترتیب سازمان از فاجعه با خبر می‌شود و خبر به لبلا می‌رسد. می گوید: «زمان جنگ بود و 
خاموشی‌های شبانه. جلو یک ماشین شخصی را گرفتم و خواهش کردم مرا به بیمارستان سینا برساند. 
به بیمارستان که رسیدم همسرم را جلوی بیمارستان دیدم. گفت: تمام شده! من کاملاً شو که بودم. 
نمی‌دانستم چه کار باید بکنم. در آن جمع تنها کسی بودم که مناسب بود جلو بیفتد و پرس‌وجو کند. 
با ناباوری تمام نسبت به آنچه اتفاق افتاده بود» جلو رفتم و خودم را معرفی کردم. یکی از مسئولین 
اداری آمد؛ وسایل ایرج -ساعت, کلید و چند چیز کوچک دیگر -را به من تحویل داد. آن موقع در 
برخی از جمع‌های سازمان مرسوم بود که کسانی که کار می‌کردند. از حقوق‌شان مبلغی (فکر می‌کنم 
حدود ۷۰۰ تومان) را به عنوان توجیبی برمی‌داشتند و باقی را برای مخارج جمعی و سازمانی کنار 
می‌گذاشتند. ایرج چند روز پیش‌تر از اين واقعه آخرین حقوق‌اش را گرفته بود و چیزی معادل همان 
پول تعیین شده در جیبشر/بود. پول راابه همراءقلٌّی وتاب به من دادند. مسئول بیمارستان گفت: 
«جسد را به پزشکی قانونی می‌برند. فردا صبح می‌توانید از آن‌ها خبر بگیرید.» 

خانواده‌ی من آن زمان در شیراز زندگی می‌کردند. ما اهل آبادانیم. پس از شروع جنگ ايران و 
عراق» پدر و مادرم به شیراز رفتند. عمه‌ای داشتم که آن روزها به تهران آمده بود تا چند روزی با 
دخترش باشد. از آن‌جا که جوان‌ها سریعتر مورد شک قرار میگرفتند و برای اين که این وسط خود 
من هم دستگیر نشوم فکر کردم بهتر است یک نفر مسن‌تر و جافتاده‌تره مرا برای رفتن به پزشکی 
قانونی همراهی کند. به سراغ عمه‌ام رفتم. او را پیدا نکردم. پسرش در ماهشهر زندان بود. به ملاقات 
پسرش رفته بود. با پدر و مادرم تماس گرفتم» ولی نگفتم که ایرچ شهید شده است. گفتم تصادف 
کرده و برای معالجه و مراقبت» او را به شیراز می‌آوریم. از صدای مادرم فهمیدم که باوز نکرده است. 
هم‌زمان به خانه‌ی عمویم در شیراز زنگ زدم. او را در جریان قرار دادم و گفتم که ایرج شهید شده 
است. از عمویم خواستم که پدر و مادرم را آماده کند. جسد را باید به شیراز می‌بردیم. می‌خواستم که 
آن‌ها از پیش در جریان باشند. آن شب به خانه برگشتم. نمی‌دانم شب را چگونه به صبح رساندم. 
چهره‌های غمگین و افسرده‌ی رفقایی که در خانه بودند را به خاطر دارم. اما اصلاً یادم نیست راجع به 


چه چیزی حرف زدیم و یا می‌توانستيم حرف بزنيم. ساعت پنج صبح. جلوی بیمارستان سینا بودیم. 
آن‌جا به سوالات ما جواب‌های بی‌ربط دادند و بالاخره گفتند: بروید پزشکی قانونی. ساعت ۶ یا ۷ 
صبح بود که به پزشکی قانونی رسیدیم. کاملاً روشن بود که تلاش می‌کنند جنازه‌ها را تحویل ندهند 
تا شاید در فرصتی بی‌سروصدا آن‌ها را دفن کنند و تظاهرات و شلوغی مجددی راه نیفتد. با همه‌ی 
آشفتگی و اضطرابو غمی که دا شتم برایم مسجل بود که هرطور شده باید جنازه را تحویل بگیریم. 
با کمک آقای و کیلی کهمی‌شناختیم. توانستیم جنازه را تحویل بگیریم. بدون او موفق نمی‌شدیم. 
نمی‌دانم این و کیل را چه کسی پیدا کرده بود. به احتمال زیاد دوستان و رفقای وابسته به سازمان این 
کار را رو ند لاس با تلاش‌های او ساعت ۲ ظهر به من گفتند که می‌توانم به سردخانه 
بروم و جسد را ببینم. اولین بار بود که به سردخانه می‌رفتم. اولین بار بود که جنازه می‌دیدم. تجربه‌ی 
خیلی بدی بود.حالت ظاهر ایرج کامللاً عادی بود. همان لباسی را به تن داشت که روز قبل دیده بودم؛ 
بلوز سبز و کت و شلوار. روی چیزی شبیه برانکار دراز کشیده بود. تتش یخ زده بود. شخصی که 
آن‌جا کار می کرد بدو نج که اصاطصضور م۱۱ یش اهمیتی داشته باشد» سر برانکار را کج کرد و 
جنازه را مثل یک لاشه گوشت. داخل صندوقی شبیه تابوت انداخت. بعد شروع کرد به میخ کاری آن 
صندوق. شوک دیدن جنازه‌ی برادرم و گذاشتن او در تابوت و تمام فضا چنان منقلب‌ام کرد که 
عقب‌عقب از سردخانه بیرون آمدم. از شدت بهت. ختا گریه نمی کردم. اما پس از اين واقعه» تا سال‌ها 
از شنیدن صدای میخ و چکش» آشفته و پریشان می‌شدم... 

رفتی/ بی‌آنکه در نگاه‌ات راز هیچ مرگی خوانده باشم/ سبز می‌پوشم/ با نام تو در گوش بادها 
می‌خوانم/ سبز را هميشه به یاد تو می‌پوشم.۳۳ 

حالم چنان بد بود که از آنچه در آن لحظات می گذشت شت» خاطره‌ی دقیقی ندارم. نمی‌دانم مقدمات 
سفر ما چطور فراهم شد؟ چطور بلیط هواپیما خریدند؟ چطور جنازه را به فرودگاه انتقال دادند؟ و 
در آن اوضاع و احوال اين نوع کارها اصلاً آسان نبود. همسرم به همراه بچه‌های دیگره ترتیب همه‌ی 
کارها را دادند. من جزییات هیچ‌یک از کارها را به خاطر ندارم. اما یادم هست وقتی به فرود گاه شیراز 
رسیدیم. همه‌ی خانواده را در انتظارمان یافتیم. فکر می کنم ۰ تا ۲۰۰ نفر به فرودگاه آمده بودند. از 


فرود گاه مستقیم به قبرستان شیراز رفتیم. قبل از خاکسپاری بچه‌ها جنازه را دیدند و از آن عکس 


گرفتند. یکی از عکس‌ها در نشریه‌ی پیکار چاپ شده ست.۷" این عکس» سینه و شکم ایرج را که 
ساچمه‌های زیادی خورده؛ نشان می‌دهد. همسرم نیز هنگامی که جنازه را می‌شستنده ایرج را دیده 
۱۳ 

از زبان همسر لیلا می‌شنویم: «در قبرستان شیراز» قبل از دفن» ایرج را دیدم. از زیر گلو تا پایین تنهاش 
به دلیل اصابت ساچمه سوراخ‌سوراخ شده بود؛ به خصوص قفسه‌ی سینه شکم و ناحبه‌ی مثانه‌اش)(۳۹ 
ایرج را طی مراسمی به خاک می‌سپارند. نشریه‌ی پیکار گزارشی از این مراسم به چاپ می‌رساند: «در 
این مراسم. عده‌ی زیادی از هواداران سازمان؛ خانواده‌ی رفیق و مردمی که در گورستان حضور 
داشتند» شرکت نمودند. دسته گل‌های بزرگی که از طرف تشکیلات شیراز و هواداران و آوارهگان 
هوادار سازمان بر مزار رفیق گذارده شده بودء به چشم می‌خورد. در آغاز [...] جمعیت [...] یک دقیقه 
سکوت نمودندء, پس از آن پیام «سازمان, پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» قرائت شد. بعد سرود 
شهیدان توسط رفقا خوانده شد که با استقبال حاضرین مواجه گردید. آن گاه پیام سازمان دانشجویان و 
دانش آموزان پیکار شیراز توسط یکی از رفقا خوانده شد و سپس پیام آواره‌گان جنگ هوادار سازمان 
در شیراز و قطعه شعری که به مناسبت شهادت رفیق توسط یکی از هواداران سروده شده بود. خوانده 
شد. [...] پدر رفیق شهید. ضمن سپاس گزاری و تشکر از همه‌ی رفقا و کسانی که با خانواده‌ی شهید 
ابراز همدردی نموده بودند. طی یک سخنرانی اظهار داشت: من یک کارگرم که بر اثر چهل سال 
کار در پالایشگاه‌هاء مناطق نفتی و گاز و تاسیسات برق و آب مریض شده‌ام و در زندگی هیچ ندارم 
جز دست‌های زحمتکش‌ام. من چهل سال است که رنج می‌برم و امروز رژیم به تلافی این چهل سال» 
نعش فرزندم را تحویل من داده است. پدر شهید چندین بار سوال کرد آیا کسی هنت که بگوید جرم 
فرزند من چه بوده که رژیم او را کشته؟ [...] آنگاه مادر شهید طیّْ سخنانی» ضمن دفاع از فرزندش 
گفت: از این به بعد» بچه‌های من بایست راه او را ادامه دهند.)۴) 

و لبلا به یاد می‌آورد: «مراسم بدون درگیری با حزب‌للهی‌ها به پایان می‌رسد. البته آن‌ها در تمام مدت 
خاکسپاری» دور و برمان می‌چرخیدند؛ ولی نزدیک نمی‌شدند. بچه‌ها هم حواس‌شان بود که اگر 
بخواهند حمله کنند» وا کنش نشان دهند»۴ 


حزب‌اللهی‌ها که در طول مراسم کاری نکرده بودند. بعد از پراکنده شدن جمعیت. به قصد تخریب 
قبر» به گورستان آمدند. در گزارش پیکار از مراسم می‌خوانیم: «پس از ترکک مراسم و خارج شدن 
جمعیت از گورستان به گفته‌ی یکی از حاضرین, دو ماشین استیشن سپاه پاسداران سرمایه که قصد 
دستگیری رفقا را داشته‌اند» به گورستان آمده بودند که دست خالی بر گشتند. یکی از فالانژهای عامل 
سپاه» روی مزار رفیق رفته و پلااکاردهای سازمان را پاره پاره کرده و قصد داشت دسته گل‌ها را دور 
بریزد که با مخالفت مردم عزادار مواجه شده و افشا می‌شود. آن‌ها قصد داشتند یک نفر را که به آن‌ها 
اعتراض می کرده» دستگیر نمایند که موفق نمی‌شوند و بر اثر اعتراض مردم؛ آن‌جا را ترکث می‌کنند. 
ولی قبل از" ترک محل, تهدید کرده‌اند که چون این جوان پیکاری و کمونیست بوده. ما شب 
برمی گردیم و قبرش را به هم می‌زنيم و اجازه نمی‌دهیم او را در گورستان مسلمین خاک کنندل 
لبلا می‌گوید: «حزب‌اللهی‌ها تهدیدشان را به مرحله‌ی اجرا گذاشتند. آن‌ها آن شب به گورستان رفتند 
و قبر را خراب کردند! بعدها هم چندین بار این کار را انجام دادند. این البته یکی از شیوهای اذیت و 
آزار خانواده‌های شهدا دگ‌شیراز م۱3 هب۹9 لو و بی‌گاه با شکستن سنگگ قبر» درد 
خانواده‌ها را تازه می کردند۳۳ 

لبلا از ایرج برای‌مان می‌گوید و از غم فقدانش:«ایرج به هنگام مرگ ۲۲ سال داشت. ما پنج خواهر و 
برادر بودیم. من از همه بزرگ‌ترم. ایرج دو سال از مُن" کوچک‌تر بود. یک برادر و دو خواهر دیگر 
هم دارم. ایرج دیپلم‌اش را در یک مدرسه فنی در آبادان گرفت. آدمی بود اهل فن و تکنیک. ما 
پروسه‌ی آگاه شدن و تمایل پیدا کردن به مبارزه‌ی سیاسی را تقریباً با هم گذراندیم. هردو پیش از 
انقلاب با جمع‌ها و محافلی که بعدها به خط ۳ معروف شدند» در تماس قراز گرفتیم. من دانشجو و 
ساکن تهران بودم و در فاصله‌ی کمی بعد از انقلاب. به سازمان پیکار ملحق شدم. ایرج هم پس از 
مدتی هوادار سازمان شد.»۴۴ 

"پیکار" شرح حال کوتاهی از ایرج ترابی به چاپ رسانده است که در آن می‌خوانیم: «رفیق پیکا رگر 
ایرج ترابی در سال ۱۳۳۸ در یک خانواده کارگری در شیراز به دنیا آمد. [...] با تاثیرپذیری از عناصر 
آگاه و انقلابی» از دوران دبیرستان به مبارزه روی آورد. [...] او در همان زمان که به تحصیل ادامه 


می‌داد و در عین حال به خصوص در تابستان‌ها که به کارخانه‌ها می‌رفت یک لحظه مبارزه علیه رژیم 


۳ 


خائن شاه را رها نکرد. در تظاهرات مربوط به شهدای فاجعه‌ی سینما رکس آبادان» رفیق فعالانه 
شرکت کرد و سپس در روزهای قیام و سرنگونی رژیم منفور پهلوی با تمام قوا به فعالیت مبارزاتی 
خود ادامه داد. [...] از آذر ۵۸ در ارتباط با سازمان دانشجویان و دانشآموزان پیکار قرار گرفت. [...] 
مدتی مسئول پخش یکی از مناطق آبادان بود. سپس به شیراز رفت و از مرداد ۵٩‏ با موضع تشکیلاتی 
سمپات. در ارتباط پااسازمان قرار گرفت.۴۵) 

لبلا می‌گوید: «چهار پنج مٌاهی بود که ایرج به تهران آمده بود و در شرکتی کار می‌کرد که وسایل 
فتوکپی و تکثیر هم داشت. پیکار از این امکانات استفاده می کرد. ایرج آدمی بود صادق و بی‌ریا. از 
آنچه داشتء مایه می گذاشت. دوست داشت که همه‌ی وقت و انرژی و امکاناتش را برای سازمان 
بگذارد. عید نوروز سال ۶۰ آخرین باری بود که همه‌ی خانواده توانستیم در شیراز دور هم جمع 
شویم. چهار هفته بعد. این اتفاق افتاد. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از اين تظاهرات بگیر و ببندها شروع 
شلد دیگر نتوانستم به,خانه بروم و خانواده را ببینم. اوضاع و احوال سیاسی ارتباطم را با خانواده به 
کلی قطع کرد. بعد از ضربات بهمن ماه ۰ که سازمان دیگر در عمل از هم پاشیده شده بوده ما جمع 
کوچکی را تشکیل دادیم به نام سازمان پیکار کمونیست که مدتی فعالیت کرد. بعد به کردستان 
رفتیم. در کردستان بود که توانستم به آنچه که در طول سال ۶۰ اتفاق افتاده بود و از جمله مرگ 
ایرج فکر کنم. حالم اصلاً خوب نبود. هنوز هم حرفت زدن راجع به آن واقعه برایم سخت است. مادر 
و پدرم با بقیه‌ی اعضای خانواده به نوعی عزاداری‌شان را کردند. نه این که برای آن‌ها راحت بوده 
باشد. ولی دست کم یک سیر طبیعی را طی کردند. در حالی که برای من اين طور نبود. برای من 
مسئله در حالت تعلیق ماند و هرگز تمام نشد. بعد از اين واقعه دیگر هیچ چِیر در خانواده‌ی ما به 
حالت سابق برنگشت. این ماجرا سیر زندگی همه‌ی ما را تغییر داد."هیچ‌وقت نتوانستيم درباره‌ی کشته 
شدن ایرج راحت حرف بزنیم. بعد از حدود ۸ سال» وقتی که از کردستان به اروپا آمدم و پدر و مادرم 
را دیدم دیگر جایی نداشت که درباره‌ی آن روزها صحبت کنیم. چند سال پیش خواهر کوچکم 
نزد من آمد و مدتی با من ماند. تنها با او توانستم کمی حرف بزنم. او در موقع شهادت ایرج ۱۵ سال 
داشت. خواهر دیگرم ۱۷ ساله بود. آن‌ها به مدرسه‌ی دانشگاه شیراز می‌رفتند. بر سر اين واقعه خیلی 


آزارشان دادند. انجمن اسلامی دبیرستان مرتباً آن‌ها را کنترل می کرد. حتا گویا یکبار که عکس ایرج 


را در کیف خواهرم پیدا کردند. او را نگه داشتند تا با پدر و مادرم تماس بگيرند. از آن‌ها خواستند که 
دخترشان را "نصیحت " کنند که عکس پسر در کیفش نگذارد! همین خواهرم بعدها که از دانشگاه 
فارغ‌التحصیل شده بود» هرجا برای استخدام مراجعه می کرد یک پرونده‌ی قطور در مورد عدم 
صلاحیت ایدئولوژیکک خودش و خانواده‌اش در برابرش می گذاشتند. مسئله به همین‌جا خاتمه نیافت. 
تا مدت‌ها بعد از این که من ایران را ترکک کردم پاسداران گاه و بی‌گاه» برای زهر چشم گرفتن» به 
خانه‌ی ما می‌رفتند و همه جا را می‌گشتند. حتا شنیدم که یکی از بستگان دور ماء به علت تشابه اسمی 
با ایرج» چندین بار به سَیاه شیراز احضار شده است و او را کتک زده‌اند. ۱۶ سال بعد از این واقعه 
عمه‌ام را در هلند دیدم. همان عمه‌ای که شب اول برای تحویل گرفتن جنازه به سراغش رفته بودم. 
همیشه دلم می‌خواست به او بگویم: عمه» ای کاش آن شب بودی...! بعد از گا شت این همه سال» 
هنوز خیلی از جنبه‌های این م رگ دلخراش برای من و خانواده‌ام در هاله‌ای از ابهام مانده است. خیلی 
دلم می‌خواهد دقایق ماجرا را بدانم»۳۶۱ 

برای دست یافتن به تصویری دفیق‌تر و همه‌جانبه‌تر از تظاهرات ۳۱ فروردین ۱۳۶۰ به نشریه‌های آن 
روزها نگاه می‌کنیم. نشریه‌ی پیکار ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کار گر بالتبع به این 
رویداد بیش‌تر پرداخته است. در اولین شماره‌ی این نشریه پس از واقعه می‌خوانیم: «عصر دوشنبه 
۱ دانش آموزان و دانشجویان هوادار سازماگ9090ست اعتراض به بسته بودن دانشگاه‌ها و 
گرامیداشت حماسه‌ی مقاومت اول اردیبهشت ۵٩‏ دست به تظاهرات موضعی زدند. تظاهر کنند گان 
که در حدود ۱۰۰۰ نفر بودند. از خیابان آناتول‌فرانس» واس ساعت ۴و ۲۰ دقيقه شروع به راه‌پیمایی 
نمودند و با شعارهای: "اتحاد مبارزه» پیروزی ‏ "دانشگاه ای سنگر آزادی33#تهت توده‌ها گشوده 
باید گردد" "اول اردیبهشت. لکه‌ی ننگ دیگر بر دامن ارتجاع"» "علیه حزب جمهوری» علیه 
لیبرال‌ها» زنده‌باد پیکار توده‌ها " و... به حرکت ادامه دادند. [...] جمعیت بعد از چند دقبقه به جلوی 
دانشگاه رسید. در همین زمان مزدوران و اوباشان جمهوری اسلامی و عده‌ای از پاسداران که به لباس 
شخصی در آمده بودند. به صف تظاهر کنند گان حمله نمودند که با مقاومت آن‌ها روبه‌رو گردیدند. 
در اين میان» رژیم جمهوری اسلامی به دست یکی از مزدورانش با پرتاب نارنجکک قوی به میان 


جمعیت. فاجعه‌ی دهشتنا کی به بار آورد. در اثر اين انفجار حداقل دو نفر شهید و بیش از پنجاه نفر 


زخمی و مجروح گردیدند که بلافاصله توسط جمعیت و به کمک مردم به بیمارستان انتقال داده 
می‌شوند. [...] مزدوران حزب‌اللهی بعد از انجام جنایت ننگین خود سراسیمه متواری شده و به داخل 
دانشگاه و چادر "وحدت " رفتند. به دنبال آن» جمعیت با شور انقلابی فراوان و فریادهای کوبنده 
مجدداً صفوف خود را متشکل کرده و به سوی چهارراه مصدق انقلاب راهپیمایی نمودند. راه‌پیمایان 
که از میزان تلفات و شهادت دو رفیق اطلاع نداشتند» تا چهارراه مصدق راهپیمایی نموده و شعارهای 
انقلابی را تکرار می کردتگ, [...] تظاهر کنند گان بدون آن که مجدداً در طی راه با مانعی برخورد 
نماینده در تقاطع چهارراه مصدق - انقلاب ایستاده و سرود انقلابی "شهیدان را به مناسبت شهدای 
اول اردیبهشٌت خواندند و بعد از آن متفرق شدند) 

در همین گزارش هفته‌نامه‌ی پیکار از حمله‌ی مجدد حزب‌اللهی‌ها به کسانی که پس از پایان 
تظاهرات پراکنده می‌شدند. سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که در این حمله «ده‌ها نفر از عابرین» 
دستگیر شده‌اند. به گفته‌ی پیکار حزب‌للهی‌ها سپس به کتاب‌فروشی‌های روبه‌روی دانشگاه یورش 
می‌برند و بسیاری از کتابها و نشمبایتط را پاره طل کنند. درگقیان حال که جنگ و گریز در گوشه‌ای 
کم‌ویش ادامه دارد در گوشه‌ای دیگر, عده‌ای از تظاهر کنند گان با همراهی مردم به کمک 
زخمی‌های نارنجک خورده می‌آیند و آن‌ها را به بیمارستان‌ها منتقل می کنند.» 

«بعد از انتقال مجروحین و مصدومین و شهدای حادثه به بیمارستان‌های خمینی» شریعتی و... و روشن 
شدن میزان زخمی‌ها و شهدا؛ خبر شهادت چند نفر در سطح شهر پیچید و به تدریج هوادارانی که از 
وجود شهدا و زخمی‌های فراوان باخبر شدند. به جلوی بیمارستان خمینی آمدند. پاسداران نیز 
بلافاصله داخل بیمارستان را محاصر کرده و تعدادی زیادی از همراهان مجروَحین را دستگیر نمودند 
و بی‌شرمی و وقاحت را تا بدانجا رساندند که مسلحانه به اتاق عمل جراحی حمله نمودند. پزشکان و 
دست‌یاران که مشغول معالجه مجروحین بودند» به حضور مسلحانه‌ی پاسداران اعتراض کردند که در 
مقابل پاسداران چندین نفر از دستیاران و پزشک‌یاران را دستگیر نمودند.»٩۳‏ 

پیکار در گزارش‌های خود؛ از وجود ده‌ها زخمی یاد می‌کند. اگرچه شمار دقیقی از آن‌ها به دست 
نمی‌دهد. اما تعداد زخمی‌هایی را که در بیمارستان هزارتختخوابی بستری شده‌اند» ۱٩‏ نفر برآورد 


می کند و می‌نویسد: «از مجموع ۱۹ نفر مجروحین بستری» ۱۳ نفر توانستند از چنکك دژخیمان رژیم 





بگریزند؛ ولی ۶ نفر توسط پاسداران» پس از بهبودی نسبی» به دادستانی و سپس اوین برده شدند که از 
سرنوشت این عده اطلاعی در دست نیست. یک رفیق دانشآموز به نام رفیق مژگان رضوانیان پس از 
۰ روز ماندن در بیمارستان به شهادت رسید.!۲۹ 

چگونگی زخمی‌شدن آذر و مژگان را پیکار چنین گزارش می کند: «رفیق مژگان ۱۶ سال داشت و از 
رفقای نزدیک رفیق شهید آذر مهرعلیان بود و در همان لحظه‌ی گردهم آیی تظاهرات - که چوب 
پلاکارد در دست رفیق آذر بود - رفیق مخ گان و عده‌ای دیگر از رفقا در کر او قرار داشتند. 
هنگامی که نارنجک ساچمه‌ای به وسیله‌ی عناصر ضدانقلابی وابسته به حکومت. نزدیک پلاکارد 
منفجر شد» عده‌ی زیادی زخمی شدند و ۲ نفر به شهادت رسیدندب(۵۰ 

پیکار سپس به توصیف ویژگی‌های نارنجکک می‌پردازد و می‌گوید: «اين نارنجک» ضدنفر بوده و 
پوسته‌اش به جای چدن, از ساچمه‌های فراوان که توسط پارافین جامد قالب زده می‌شود؛ تشکیل 
می‌گردد و ساير مشخصاتش مثل نارنجکك معمولی است. این نارنجک فقط در کارخانجات صنایع 
نظامی - واقع در سطلنت آباد با پروانهو به ابتکار شر کت آلمانی در زمان شاه ساخته می‌شد [...] پس 
این نارنجک نوع جدید و مدرن نه به دست افراد به اصطلاح بی‌سروپا که "سه راهی می‌سازند و نه 
از نوع نارنجک‌های معمولی که زمان قیام به دست مردم افتاده بلکه از نوع کم‌نظیر و جدیدی‌ست که 
سراغش را فقط باید نزد ارتشیان سطح بالا و یا کمیته‌های مربوط به حفاظت کارخانه گرفت.»۱* 
نشریه‌ی پیکار ضمن درج عکس و شرح حال کوتاهی از کشته شدگان» از برگزاری مراسم 
خاکسپاری» هفتم و چهلم شهدای ۳۱ فروردین» گزارش‌هایی در چند شماره ارایه میذ هم( گفتگو 
با سه نفر از زخمی‌های ساچمه‌خورده» گزارش پیکار درباژه‌ی تظاهرات.۳۲ فزوردین را کامل‌تر 
می‌کند.۳* تحمل مقاومت و روحیه‌ی خوب مجروحین واقعه. کمیته‌ی مرکزی سازمان پیکار در راه 
آزادی طبقه‌ی کارگر را بر آن می‌دارد که ضمن پیامی از آن‌ها تجلیل کند: «به زفقایی که مدال 
افتخار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر گرفته‌اند! جنایت کم‌نظیر ارتجاع در روز ۳۱ فروردین؛ تظاهرات 
اعتراضی و موضعی شما را با پرتاب نارنجک ساچمه‌یی به خون کشید. سه تن از شما [...] به شهادت 
وس تال 5 به ده‌ها نفر می‌رسد انواع زخم‌ها و آسیب‌ها را دلاورانه متحمل شدید؛ 


آسیبی که آثارش بر چهره» چشمان» دست و پا و سینه‌ی شما باقی است. [...] رفقای مجروح و آسیب 








دیده! ضمن ابراز تنفر و کینه‌ی عمیق از جنایتی که ارتجاع در آن‌روز مرتکب شده [...] دست شما را 
به گرمی می‌فشاریم و در صف متحد طبقه‌ی کارگر؛ زیر پرچم مار کسیسم -لنینیسم و در جهت تحقق 
آرمان کمونیسم به وی می‌رویم!»۳۱٩‏ 

[تکمیلی: سازمان پیکار دست مجروحی نآن روز را به گرمی می‌فشارد ب یآنکه به روی خود بیاورد که به رفقای تشکیلاتی 
دستور داده بود که در این تظاهرات ش رکت تکنند!! واقعا چه تقاوتی هست بین فرستادن بسیجی‌ها به روی مینء توسط 
تشکیلاتی‌های سپاه؛ و به خیایان فرستادن کو دکان و نوجوانان ی که به قول خودشان نه "پیکار را می‌خواندند" و نه از مطالب 
آن سر درم یآوردند» تا توسط وحوش سرمایه» سلاحی شوند!!] 

در نشریات سایر گروه‌های چپ. انفجار نارنجک در تظاهرات ۳۱ فروردین» به طور فشرده و گذرا 
بازتاب یافته اس کار ا رگان سازمان چریک‌های فدایی خلق (اقلیت)» انفجار نارنجک را شدیدا 
محکوم می کند و می‌نویسد: «روزنامه‌ی جمهوری اسلامی و مقامات دولتی بی‌شرمانه اعلام کرده‌اند 
که نارنجک توسط خود تظاه رکنندگان پرتاب شده و این عمل به خاطر "مظلوم‌نمایی" صورت 
گرفته [...] در چند هفته‌ی گذشته» تروز مبارزان دز تتراسر کشور ابعاد گسترده‌یی پیدا کرده است. 
تنها در سال جدید (که یک ماه از آن گذشته) بیش از ده نفرّ/ [...] با گلوله به شهادت رسیده‌اند. 
حوادثی که روز دوشنبه در جلوی دانشگاه تهران به وقوع پیوست؛ بعد جدیدی از تروریسم را به 
تماشی کلاش تا انفجار نارنجک در بین مردم بی‌دفاع توسط عوامل رژيم معنی‌اش گشودن باب 
جدیدی در عرصه‌ی خشونت‌ها و سرکوبی توده‌هاست. این عمل؛ هدف‌اش ایجاد ترس و ارعاب بین 
مردم و جلوگیری از شرکت توده‌ها در تظاهرات اعتراضی نیروهای انقلابی و مترقی است»** 

«اقلیت» ضمن محکوم کردن این عمل تروربستی به سازمان پیکار هشدار می‌دهد: «ما ضمن محکوم 
کردن تروریسم رژیم جمهوری اسلامی» سياست‌ها و تا کتیک‌های سازمان پیکار را نیز که بدون در 


نظر گرفتن شرایط بدون توجه به واقعیات بدون گرد آوری نیروی کافی؛ فقظط در پی این است که 
هر روز یک حرکت اعتراضی داشته باشد» شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهیم(۴ 

«سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (اکثریت)». ضمن ارایه‌ی گزارشی به کلی مخدوش از رویداد 
۱ فروردین» مسئولیت انفجار نارنجکک را به تمامی متوجه‌ی سازمان پیکار می کند و می‌نویسد: «عصر 


روز دوشنبه ساعت ۴ بعدازظهر ۳۱ فروردین ۶۰ نارنجکی توسط یک ماشین در حال عبور از خیابان 


انقلاب (مقابل دانشگاه) به میان مردمی که در حال عبور بودند» پرتاب شد. بر اثر ترککاش نارنجکك» 
بیش از ۱۵ تن از عابرین به سختی مجروح گردیدند. در این هنگام» گروهک پیکار و شر کا دست به 
یک راهپیمایی در خیابان انقلاب زدند و در اين میان حرکات مشکوکی در خیابان انقلاب آغاز 
۳ دو نفر که قطعاتی شبیه به نارنجک در دست داشتند» به مردمی که در محل اجتماع نموده 
بودنده حمله کردند. این دو نفر با پیگیری مامورین کمیته‌ی منطقه بازداشت شدند. پس از انفجار؛ 
عناصر ضدانقلاب با استفاده از وضع پریشان و درهم ریخته‌ای که پدید آمده بود. انواع و اقسام 
شایعه‌های ضدانقلابی 2 لیبرالی را در میان مردم می‌پراکندند. کاملاً روشن است که اين حرکت 
مشخصاً توشط ستون پنجم آمریکا صورت گرفته است. اين اقدام جنایتکارانه به ویژه زمانی اتفاق 
می‌افتد که دولت جمهوری اسلامی مشی خود را در قبال آزادی‌های سیاسی تغییر داده و پذیرش این 
آزادی‌ها را در چهارچوب قانون اساسی اعلام داشقه است :۱8۳ 

رویدادهای بعدی به, شکل دهشت‌باری نشان داد که «تغییر مشی» جمهوری اسلامی «در قبال 
آزادی‌های سیاسی». طلیعه‌ی مرحله‌ی تازه‌یی از اختناق» سر کوب. زندان» شکنجه و اعدام بود و نیز 
گریز صدها هزار ایرانی دگراندیش و دگرخواه از وطن. نگاهی گذرا به رویدادهای آن‌روزهاء از 
شدت گرفتن جر ترور و فان خبر می‌دهد وگقگراهی‌ست بر له حزب‌اله در مقابله با مخافان»به 
جای مشت و چماق و زنجیر» بیش از پیش به اسلخه‌ی گرم رو آورده است. تظاهرات سازمان 
چریک‌های فدایی خلق به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن و سال‌روز سیاهکل در تهران مورد تهاجم 
مسلحانه‌ی پاسداران قرار می‌گیرد و افزون بر چندین زخمیء دست کم یک نفر به ضرب گلوله از پای 
دوهی اما ۱8 

انفجار یک سه‌راهی در تظاهرات سازمان پیکار در آمل دو نفر کشته بر جا می‌گذارد. ۳" روز بعد از 
انفجار نارنجک در تهران, تظاهراتی در قائم‌شهر مورد تهاجم قرار می‌گیرد و ۴ نفر بر اثر انفجار 
نارنجک کشته می‌شوند."" در همین شهر حمله‌ی مسلحانه‌ی حزب‌اله به هواداران مجاهدین؛ موجب 
کشته شدن دو دختر ۱۶ و ۲۲ ساله می‌گردد. ۴ و... سازمان اکثریت اما چشم بر این واقعیت‌های 
بدیهی می‌بندد و سیاست دنباله‌روی از آیت‌الّه خمینی و حمایت از جمهوری اسلامی را چنان پی گیرانه 


دنبال می کند که تحلیلش درباره رویداد ۱ فروردین؛ در هم‌خوانی با روایت سراسر دروغ دستگاه‌های 





امنیتی رژیم است؛ همان روایتی که روزنامه‌های دولتی به درجش اقدام می‌کنند. کافی‌ست نگاهی به 
آن‌ها بيندازيم تا به این واقعیت پی ببريم. 

روزنامه‌ی کیهان» در خبر کوتاهی زیر عنوان «انفجار نارنکک و سه‌راهی؛ ۲ کشته و بیش از ۲۰ 
مجروح به جای گذاشت» می‌نویسد: «ساعت پنج‌ونيم بعدازظهر دیروز» در سال‌روز آغاز انقلاب 
فرهنگی» حدود دویشت دختر و پسر وابسته به سازمان پیکار در حالی که شعارهای مخالف می‌دادند» 
در مقابل دانشگاه تهران به تظاهرات پرداختند. در این هنگام عده‌ای از جوانان مسلمان به مقابله با 
آن‌ها پرداختند. دختر جوانی قصد انفجار یک سه‌راهی را داشت که قبل از پرتاب» سه‌راهی منفجر شد 
و عده‌ای از تظاهر کنند گان را مجروح ساخت[...] حدود نیم‌ساعت بعد از انفجار دانشگاه تظاهر 
کنند گان به بیمارستان امام خمینی هجوم آوردند و عده‌ای نیز با استفاده از لباس پزشکی به داخل 
بیمارستان نفوذ کردند. در د رگیری‌های داخل بیمارستان, از سوی تظاهر کنند گان یک سه‌راهی دیگر 
منفجر شد که منجر به کشته شدن یک دختر و پسر گردید و عده‌ای نیز به سختی مجروح شدند. در 
دستشویی بیمارستان» تعدادی چاقو» کارد از بعضی مجروحین به جای مانده و همچنین در رابطه با این 
موضوعء دو نفر که با لباس پزشکیء مجروحین پیکاری را فرار می‌داده‌اند» از سوی پاسداران کمیته‌ی 
منطقه‌ی ۲ بازداشت گردیده‌اند. در ماجرای در گیری بیمارستان امام خمینی» چند دکتر و پرستار نیز 
کتک خورده و مجروح شده‌اند و پاسداران کمیته‌ی "منطقه‌ی ۲ در اين رابطه ٩‏ دختر و ۱۵ پسر را 
دستگیر و بازداشت نموده‌اند[...] از دستگیرشد گان مقداری نشریه و اعلامیه‌های پیکار به دست آمده و 
تحقیق در خصوص تعیین هوبت کامل آنان ادامه دارد و گفته می‌شود که چند دختر مجروح که 
متواری گردیده‌انده مسلح بودند. در جریان انفجار سه‌راهی دز مقابل دانشگاه ۲۱ نفر از مجروحان در 
بیمارستان امام خمینی تحت مداوا قرار گرفتند و یک مجروح به بیمارستان البرز انتقال یافت و 
هم‌چنین سه مجروح به بیمارستان سیناه عده‌یی هم به بیمارستان د کتر شریعتی انتقال یافتند. در حال 
حاضر در بیمارستان امام خمینی؛ ۲۱ مجروح بستری هستند که ۵ نفر تحت عمل جراحی قرار گرفته و 
حال‌شان رضایت بخش است.»۶۲ 

این روزنامه در گزارش دیگری در همین شماره» از زبان رئیس بیمارستان هزارتختخوابی می‌نویسد: 


۰ ۰ و ۰ ه و ۳ ۰ ۰ 
«بعد از جریان در گیری عصر دیروز روبه‌روی دانشگاه تعدادی از مجروحین به بیمارستان امام خمینی 


آورده شدند. همراه مجروحین تعدادی از اعضای گروه پیکار نیز بودند که بین همراهان مجروحین و 
مسئولین بیمارستان در گیری پیش آمد. علت درگیری این بود که همراهان مجروحین اصرار می کردند 
که باید بیمارستان به آن‌ها نیز جا بدهد و آن‌ها همراه مجروحین باشند. و چون این مسئله به علت 
قوانین بیمارستانی نمی‌توانست مورد قبول مسئولین باشد و عده‌یی از همراهان نیز اصرار داشتند که 
مجروحین خود را از بیمارستان خارج کنند. به علت اصرار آن‌ها و عدم قبول مسئولان بین مسئولان 
بیمارستان و همراهان مجروحین در گیری مختصری پیش آمد.» 

روزنامه‌ی کیهان در اذامه‌ی همین گزارش‌های عجیب و ضدونقیض می‌گوید: «بعدازظهر دیروز 
جنازه‌ی زنی, که به نظر می‌رسد در حوادث دانشگاه کشته شده باشد به بیمارستان امام خمینی منتقل 
شد. منتهی چون جسد همراه نداشت. از این رو مشخصات و هوبت زن مقتول تا این ساعت مشخص 
نشده است». و سپس می‌نویسد: «...صبح امروز جنازه‌ی یک پسر و یکك دختر جوان که در حوادث 
دانشگاه تهران کشته/شده بودند» از بیمارسقاأن/ سینا به مر کز پزشکی قانونی منتقل شد. تا این لحظه 
هویت مقتولین مشخص نشده است.» ۳" بیست وچهار ساعت بعد» کیهان هویت مقتولین را مشخص 
می کند: «با مراجعه‌ی خانواده‌ی آن‌ها به پزشکی قانونی» هویت ۲ تن از کشته‌شد گان حادثه‌ی دانشگاه 
روشن شد [...] این دو نفر که در جریان حادثه‌ی انفجار نارنجک در جریان سال‌روز انقلاب فرهنگی 
در مقابل دانشگاه به شدت مجروح شده بودند. در بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده فوت کردند 
[...] این دو که یک دختر و پسر می‌باشند» آذر مهرعلیان ۲۱ ساله و ایرج ترابی ۲۲ ساله نام داشتند.۴۳ 
در خبر کوتاهی که نشریه‌ی انقلاب اسلامی [روزنامه‌ی, بنی‌صدر]ه زیر عنوان «تشنج و درگیری در 
مقابل دانشگاه» به انفجار نارنجک اختصاص داده» گزارش این رویداد» کم‌وبیش به همان سبک و 
سیاقی‌ست که در روزنامه‌های دولتی می‌بینیم. انقلاب اسلامی می‌نوبسد: «اين حوادث به دنبال تجمع 
حدود ۲۰۰ تن از هواداران گروه پیکار در مقابل درب ورودی دانشگاه تهران ود" که به مناسبت 
سالگرد تعطیلی دانشگاه» خواهان با زگشایی آن بودند. این گروه که شعارهای تند برعلیه جمهوری 
اسلامی می‌دادند» با مردم حاضر درگیر شد‌ند. در هنگام درگیری » نارنجکی منفجر شد که باعث 
کشته شدن یک دختر ۲۲ ساله گردید [...] عده‌ای از مردم به منظور خنثا کردن این اعمال در مقابل 


سم 
دانشگاه حضور داشتند...)(۴۵) 


۲ 


کیهان» در روزهای بعد» با شیوه‌ی ویژه‌ی «خبررسانی» خود خبر مرگ مژگان رضوانیان را درج 
می کند؛ این بار از زبان خانواده‌اش و در بخش آگهی‌های تسلیت و ترحیم: «در گذشت فرزند جوان و 
ناکام‌مان دوشیزه مژگان رضوانیان که توسط گروه جنایتکار آمریکایی - صدامی پیکار تا پای مرگ 
مجروح شده بود و بعد از ۲۰ روز مقاومت در مقابل مرگ در اثر شدت جراحات وارده وفات یافت؛ 
به اطلاع دوستان و آشنایان می‌رسد. با درخواست از مقامات مسئول که و کالتاً ولایت دم به آنان 
واگذار می گردد. استدعا دارد به حق ولیعصر حضرت مهدی "عج " نسبت به قصاص این جنایتکاران 
و بازستادن خون ناحق ریخته شده اقدام نمایند.»۶ 

پیکار در پاسخ به این "آ گهی " کیهان می‌نویسد: «رژیم به قتل این رفیق و بسیاری دیگر از کمونیست‌ها 
و انقلابیون اکتفا نکرده» می‌کوشد از این فجایعی که خود به بار می‌آورد» علیه سازمان ما و دیگر 
نیروهای انقلایی, استفاده کند. در اين میان» فردی که گویا[ٌ...] دایی رفیق می‌باشد نقش ارتجاعی 
فعالی بازی کرده و بارها رفیق مژگان را در حال بیماری تهدید به دستگیری و به اصطلاح مجازات 
می‌نموده است. او که فردی فالان دو آتشه و اهل مهاباد می‌باشد. تا چندی پیش معاون دادستانی 
انقلاب بوده و اکنون ترفیع مقام یافته است: او باعث شده بود/ تا رفیق مژگان که هویتش را در 
بیمارستان نگفته و خود را مژگان لاجوردی معرفی کرده بوده لو برود و بالای سرش چند پاسدار 
بگذارند. خانواده‌ی رفیق به دلایل مختلف. من‌جمله در نتیجه‌ی تحریک فرد مزبور در مراسم تدفین و 
مجلس یادبود رفیق» دست به توهین علیه سازمان ما زدند)(۴۷) 

به مناسبت چهلمین روز مرگ مژگان رضوانیان» نشریه‌ی پیکار شرح حال کوتاهی اژ"او به چاپ 
می‌رساند. با خواندن آن درمی‌يابيم که مژگان نوجوان که فرزند یک سرهنگ ارتش بود. به دلیل 
جدایی پدر و مادر و رفتار بد و غیرانسانی بستگانش با او دوران کودکی بسیار سختی را از سر 
گذرانده است.۴ وقتی که در سن ۱۶ سالگی. به عنوان کارآموز سال اول بهیاژیششخول تحصیل 
می‌شود» انفجار نارنجک در تظاهراتی مسالمت آمیزه ۲۰ روز هولناک دیگر بر عمر کوتاه مژگان 
می‌افزاید تا در شنبه شب ۱٩‏ اردیبهشت ۱۳۶۰ نقطه‌ی پایانی بر این زند گی سخت و دردناک نهد. 
انفجار نارنجک در تظاهرات ۳۱ فروردین ۱۳۶۰جنایتی بود که پی آمدهای ناگوارش بر تن و جان 


بسیاری هنوز و همچنان باقی‌ست. این جنایت اما تنها از "نتایج سحر" بود. دمیدن "صبح دولت " جمهوری 


اسلامی را پس از خرداد ۶۰ به عیان دیدیم. اراده‌ی رژیم جمهوری اسلامی برای تصفیه حساب قطعی 
با نیروهای اپوزیسیون در اطلاعیه‌یی که "داد گاه تخلفات و جرایم زمان جنگ " در فردای تظاهرات 
۱ فروردین انتشار داد به وضوح اعلام شده و جای تردید زیادی باقی نم یگذارد: «اینکک که نیروهای 
دلیر نظامی و برادران غیور پاسدار در نبرد مقدس خود پیروزمندانه به پیش می‌روند» جلادان امپریالیسم 
و صهیونیسم بین‌الملل به سرکردگی دولت فاشیست و جنایتکار آمریکا و با استمداد از عوامل ستون 
پنجم خود و گروهک‌های وابسته به شرق و غرب. دست به حادئثه آفرینی در معابر عمومی به منظور 
برهم زدن نظم می‌زننك وا خیال خام خود تحقق بخش هدف شوم ارباب‌شان ریگان می‌باشند[...] در 
صورت تگزار این نوع حوادث با در نظر گرفتن رهنمودهای قرآنی [...] با آن‌ها با شدیدترین وضع 
برخورد خواهد شُد»(*۶ 

قصه‌ی تلخ این «شد ید ترین برخورد »ها را می‌دانیم که دستگیری؛ زندان و کشتار بود ۵ کرت اکن 
صدها هزار تن از ایزان اسلامی. وضعیت نیروهای سیاسی پس از خرداد ۱۳۶۰ و تلاشی گروه‌ها و 
احزاب اوپوزیسیون» بای به دشت نداد تا بتوان به رویدادهای دردناکی نظیر انفجار نارنجکک 
پرداخت و یاد آن را در حافظه‌ی جمعی‌مان ماند گار ساخت. ابعاد هولناک فاجعه پس از خرداد ۶۰ 
جنایات پیش از آن را کمرنگ کرد و رفته‌رفت هه دست فراموش بلیرد. 

در جدال با فراموشی, به بازسازی رویداد ۳۱ فروردین ۱۳۶۰ برآمدیم. نشریات آن زمان را که در 
دسترس‌مان بود. مرور کردیم و به شاهدان عینی» تا آنجا که می‌توانستیم» رو آوردیم. به اين ترتیب» 
تکه‌هایی از معما را کنار هم چیدیم و گوشه‌هایی از واقعه را باز آفريدیم. روایت‌مان اما اتمام است و 
برای بسیاری از پرسش‌ها پاسخی نداریم. 

پس از گذشت ۲۷ سال از انفجار نارنجک در تظاهرات سازمانآدانشجویان و دانش آموزان پیکان 
هنوز نمی‌دانیم چه ارگانی تصمیم به ارتکاب این جنایت گرفت و چرا تظاهراتی کوچکت و مسالمت آمیز 
را بی‌رحمانه به خون کشید؟ نمی‌دانيم آمران و عاملان مستقیم این طرح چه کسانی بودند؟ حتا به یقین 
نمی‌دانيم چند نارنجک منفجر شد؟ چند تن در جریان این انفجار جنایتکارانه زخمی شدند؟ چند تن 


تمد ۰ 2 هو مه مهم له ‌ ۰ 2 ۵ ۰ ۰ 1 


کسانی می‌توانند پاسخ گویند که آن زمان در رده‌های بالای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار 
داشتند. آبا آن‌ها اسرار جنایت‌شان را روزی برملا خواهند کرد؟ 

به یقین اما می‌دانيم که جمهوری اسلامی مسئول ارتکاب این جنایت بوده است؛ جنایتی که در آن سه 
جوان کشته و ده‌ها جوان دیگر زخمی شدند. و می‌دانیم که بازوهای رسمی و غیررسمی رژیم. نه تنها 
به درمان مجروحین باری نرساندند که مانع کار پرسنل بیمارستان‌ها شدند و هرجا که توانستند» 
زخمی‌ها را روانه‌ی زندان‌ها کردند. و نیز می‌دانيم که به‌رغم زحمات بی‌دریغ پرسنل مراکز درمانی» 
خطری که امنیت مجروخین را از سوی رژیم تهدید می‌نمود آن‌ها را ناگزیر به ترکک بیمارستان‌ها 
کرد و بر سگفوتی‌شان تأثیرات سوء درازمدتی برجا گذاشت. تأثیراتی که اگر یاری و همکاری بسیاری 
از پزشکان و پرستاران نبود» چه بسا به مراتب وخیم‌تر از آن می‌شد که امروز شده است. بی‌دلیل نیست 
که مجروحین این فاجعه در اطلاعیه‌یی که در نشریه‌ی پیکار به چاپ رسید. مراتب سپاس خود را از 
پرسنل بیمارستان‌ها چنین ابراز نمودند: 

«پیام تشکر رفقای زخمی به.پرسنل آ گاه و مترقی بیمارستان‌های شریعتی و خمینی 

دوستان مبارز! ما مجروحین واقعه‌ی خونین دانشگاه (اردیبهشت ۶۰ که در صف تظاهرات سازمان 
دانشجویان و دانش آموزان پیکار به دست مزدوران رژیم جمهوری اسلامی با انفجار نارنجکک به خون 
کشیده شله و زخمی گشته‌ايم» با قدردانی از زحمات بی‌دریغ و آ گاهانه‌ی شما پرسنل بیمارستان‌های 
شریعتی و خمینی که علیرغم فشارها و تهدیدات پاسداران رژیم و فحاشی این مزدوران» به کمک 
فرزندان کمونیست خود شتافتید. یک‌بار دیگر به همراه همه‌ی کمونیست‌ها و انقلاییون؛ با کار گران و 
زحمتکشان میهن‌مان پیمان می‌بنديم که تا آخرین قطره‌ی خون سرخ‌مان در راه نابودی سرمایه‌ی 
جهانی و رژیم‌های مرتجع بکوشیم! مجروحین فاجعه‌ی دانشگام ۷۱۳۶۰ 

شماری از این مجروحین» بر کوشش‌های کمیته‌ی پزشکی پیکار نیز در پیامی ارج نهاده‌اند: 

«به رفقای کمیته‌ی پزشکی به پاس زحماتی که جهت مداوای رفقای مجروح کشیده‌اند. 

[...] زحمات بی‌شمار و رفیقانه‌تان را ارج می‌نهیم. محبت‌های فراوان شما و برخوردهای مسئولانه و 
رفیقانه‌تان بار دیگر ثابت نمود که تشکیلات کمونیستی یک کمون و یک خانواده‌ی بزرگك 


7 ۳ ای شلف 


به هنگام تهیه‌ی این نوشته «کمیته‌ی پزشکی سازمان پیکار؛ توجه ما را به خود جلب کرد. به کنکاش 
برآمدیم تا دريابيم این کمیته چگونه و در پاسخ به چه نیازهایی شکل گرفته است. بار دیگر رو به 
اعضای این کمیته آوردیم تا شکل گیری و کارکرد آن را برای‌مان شرح دهند. 

مرسده قائدی» پرستار و عضو کمیته‌ی پزشکی پیکار می‌گوید: «من در همان سال انقلاب» دوره‌ی 
پرستاری را تمام کردم و در بیمارستان "داریوش ("شریعتی " بعدی) مشغول به کار شدم. بعد از 
انقلاب. با دانشجویان و دانش‌آموزان هوادار سازمان پیکار (دال - دال) تماس گرفتم و همکاری با 
آن‌ها را آغاز کردم. بعك مرا مستقیماً به سازمان وصل کردند. آن‌روزهاء سازمان پیکار درصدد فعالیت 
در کردستان بود. در آن‌جا نیاز مبرمی به پزشکک و دارو وجود داشت. تا جایی که می‌دانم» از همین 
زمان بود که فکر تشکیل کمیته‌ی پزشکی به وجود آمد. نوروز سال ۸۵۸ در جریان جنگ اول سنندج» 
به همراه یکی از اقوامم و یک دوست پرستار به سنندج رفتیم. مدتی در بیمارستانی در سنندج کار 
کردم. در آن‌جا دیدم که کمبود دارو مفکلی‌ست جدی. به تهران که بر گشتم. مسئله را به مسئولم 
گفتم و فکر جمع‌آوری دارو برای کردستان را با او در میان گذاشتم. تصمیم گرفتیم در دانشگاه 
تهران» جلو دانشکده‌ی فنی. چادری بزنیم و دارو جمع کنیم. مسئول چادر من بودم. این چادر به مدت 
یک هفته برقرار بود. روی آن نوشته بودیم: «به مردم کرستان کمک کنید.» جلوی در ورودی دانشگاه 
و چند جای دیگر هم آقیفن, زده بودیم. من جلو چادر می‌ایستادم. مردم» هم دارو برای‌مان می آوردند 
و هم به ما کمک مالی می کردند. در طول آن یک هفته. حزب‌اللهی‌ها چندین بار به اين چادر آمدند 
و مرا تهدید کردند. یکی از بچه‌ها هر دو سه ساعت یکک‌بار با موتور می‌آمد و داروها و پول‌هایی را 
که مردم اهدا کرده بودند» با خود می‌برد. مردم از این حرکت ما خیلی استقنال کردند. از هر قشر و 
طبقه‌یی می آمدند و پول و دارو می آوردند. کار گران کارخانه‌ی داروسازی. بسته‌بسته پنی‌سلین شیشه‌یی 
و یا آنتی‌بیوتیک‌های دیگر به ما اهدا کردند. من از فرصت استفاده می‌کردم و مشاهداتم را در 
کردستان برای مردمی که مراجعه می‌کردند» نقل می کردم. در یک هفته مقدار زیادی پول و دارو 
جمع آوری کردیم. بنا شد خود من کمک‌ها را به کردستان ببرم. وقتی از مسئولم پول سفر خواستم. با 
خنده گفت: پول نداریم؛ خودت پول بلیطت را بده! به کردستان رفتم. دکتری از بچه‌های سازمان نیز 


۷۲) ۱ 


هو رم بو 


محمود نبوی» مسئول کمیته‌ی پزشکی» تشکیل کمیته را این گونه توصیف می کند: «هسته‌ی اولیه‌ی 
کمیته‌ی پزشکی به خاطر نیاز کردستان به دارو به وجود آمد. اولین بار من با یک دختر هوادار سازمان 
و یک خانم دکتر که هوادار خط ۳ بود به کردستان رفتم. البته در آغاز نمی‌دانستم که او دکتر است 
یا انترن و یا دانشجوی پزشکی. بعداً متوجه شدم که دکتر است.»۳ 

ناصر یکی دیگر از بنیان گذاران کمیته‌ی پزشکی» فکر شکل گیری این کمیته را چنین بازمی گوید: 
«من و محمود ایده‌ی فعالیت پزشکی را که کاربرد اجتماعی وسیعی داشت. با هم بررسی کردیم. در 
روند یک رشته بر آوردها و فعالیت‌ها بود که کمیته‌ی پزشکی شکل گرفت. یکی از حوزه‌های فعالیت 
پزشکی. بالتبع کردستان بود. درجنگ اول کردستان؛ دو پزشک و یک پرستار به آن‌جا فرستادیم و 
بعد یکك دکتر و یک پرستار به طور دایم بچه‌های سازمان را همراهی می کردند. علاوه بر نیازهای 
پزشکی در کردستان دلایل دیگری هم پرای تشکیل این کمیته وجود داشت. بچه‌ها در گردهمایی‌ها 
و حرکت‌های علنی»اغلب مورد حمله‌ی خزٍ اللهی‌ها قرار می‌گرفتند و زخمی می‌شدند. آن‌ها به 
دکتر و دارو نیاز داشتند. در حالی که رفتن به پیمارستان‌ها همیشه خالی از خطر نبود. حوزه‌ی سوم 
کار کمیته» ارائه خدمات پزشکی در مناطق فقیرنشین بود؛ به اصطلاح؛ نوعی کار توده‌یی و ارایه‌ی 
خدمات پزشکی به طور همه‌گانی. چون فعالیت پزشکی بار اجتماعی داشت. اين حوزه از فعالیت؛ 
سازماندهی مناسبی را نیز طلب می‌کرد. یکی از کارهایی که انجام دادیم دایر کردن درمانگاهی در 
حومه‌ی تهران بود. در یک برنامه‌ی وا کسیناسیون ده دوازده دهکده‌ی واقع در جنوب تهران را مورد 
پوشش قرار دادیم.»۲۳ 

محمود دلیل دیگری را هم در شک لگیری کمیته‌ی پزشکی دخیل می‌داند: «کمیته‌ی, پزشکی البته به 
دلیل نیازهای پزشکی شکل گرفت. اما دلیل دیگری هم وجود داشت. تعدادی پزشک. پرستار و 
پرسنل درمانی به سازمان پیوسته بودند که باید جایی سازماندهی می‌شدند. به همان شکل که معلمان و 
کارمندان و.... را در کمیته‌های ویژه‌یی سازماندهی کرده بودیم باید برای آن‌ها هم فکری می کردیم. 
کمیته‌ی پزشکی تهران کارش را با چهار نفر آغاز کرد. در آخر کار» فکر می کنم حدود ۱۵ نفر بودیم. 
البته از شبکه‌ی ارتباطات بیرونی و پزشکانی که حاضر به کمک به ما بودند هم برای بر آوردن نیازهای 


کمیته‌ی پزشکی استفاده می‌کردیم. از نظر تشکیلاتی» کمیته‌ی پزشکی, زیر نظر حوزه‌یی از کمیته‌ی 
تهران قرار داشت)(۷۵ 

مرسده هم به این جنبه از کار تشکیلاتی کمیته‌ی پزشکی اشاره دارد و می‌گوید: «یکی از وظایف من؛ 
کار در میان پرستاران و جذب آن‌ها به سازمان پیکار بود.(۶ 

به مرور زمان» عرصه‌های دیگری برای فعالیت کمیته‌ی پزشکی به وجود آمد. صبا می‌گوید: «در 
جریان حمله به دانشگاه در اول اردیبهشت سال ۸۵٩‏ ما و فدایی‌ها با هم کار می‌کردیم. پزشکان 
دیگری هم به کمک‌مان ده بودند. همه بسیج شده بودیم. در سالن نمایش دانشگاه تهران که در 
خیابان ۱۶ آذر قرار داشت» تا صبح به مداوای زخمی‌ها مشغول بودیم. در تظاهرات اول ماه مه سال 
۰ (۱۱ اردیبهشت. روز جهانی کارگر) همه‌مان بسیج شدیم. چندین اتومبیل را همراه اکیپ‌های 
پزشکی: در خیابان‌های مجاور محل عبور صف تظاهرات جا دادیم. دخترانی که با کمیته‌ی پزشکی 
کار می کردند و وظیفه‌ی رسیدگی به مجروحین احتمالی و برقراری رابطه با اکیپ‌های سیار پزشکی 
را به عهده گرفته بودند. روسری سفید به سر داشتند. فکر می کردیم این طوری بهتر می‌توان آن‌ها را 
در میان جمعیت تشخیص داد و به آن‌ها رجوع کرد. بچه‌ها همه تعجب کرده بودند و از ما می‌پرسیدند: 
این چه کاریست که کردید؟! از یکك کبلومتای می‌شود شماار[اتشخیص داد! آن‌ها جنبه‌ی امنیتی 
قضیه را دیده بودند. با توجه به تجربه‌ی تظاهرات ۳۱ فروردین. سازماندهی‌مان در آن روز را خبلی 
خوب و کامل انجام دادیم. البته خو شبختانه قر گبری ا س ای ۳۳۹ 

مهناز سفر کمیته‌ی پزشکی به جنوب را به یاد می‌آورد: «چند هفته‌یی از آغاز جنگ ایزان و عراق 
نگذشته بود که به همراه هفت هشت نفر» از طرف کمیته‌ی پزآشکی برای کمک بمناطتقی جنگگّزده‌ی 
جنوب رفتیم؛ به اهوازه آبادان مسجد سلیمان و چند شهر دیگر. شهرها در آن وقت دیگر تخلیه شده 
بودند و تحت کنترل ارتش و سپاه پاسداران قرار داشتند. با فضای جنگی که بر شهرّهاحا کم بود» کار 
چندانی از دست ما ساخته نبود. فقط کوشش کردیم که در بعضی جاها که هنوز بچه‌های سازمان 
بودند» کمک‌های اضطراری را به آن‌ها آموزش بدهیم. آموزش کمک‌های اولیه به هواداران سازمان» 


از مدتی پیش در دستور کار قرار گرفته بود و در جلسات آموزشی‌یی که اعضای کمیته‌ی پزشکی 


بر گزار می کردند ‏ از جمله در برنامه‌های کوهنوردی- بچه‌ها رابرای رویارویی با وضعیت‌های اضطراری 
آماده می کردیم.»( 

سرانجام کار کمیته‌ی پزشکی. همان سرانجام سازمان پیکار بوده است. محمود در این باره می گوید: 
«کمیته‌ی پزشکی, بعد از ضربه‌های رژیم و انشعاب‌هایی که در پیکار به وجود آمد. از هم پاشید. 
شاید بشود گفت که کمیته‌ی پزشکی یکی از بخش‌های "خوش‌شانس " تشکیلات بود. درصد تلفات 
آن کم بود. من قبل از ضربه‌ه با خط فکری پیکار مسئله پیدا کرده بودم. به بچه‌ها گفتم که در این 
وضعیت دیگر نمی‌توائم به همان روال سابق به کارم ادامه بدهم. سازمان مسئوليت‌هايم را به دیگران 
انتقال داد. جالب این است که این مسئله در رابطه‌ی من با بچه‌های کمیته‌ی پزشکی. تاثیر سویی 
نگذاشت. رابطه‌مان کماکان نزدیک و دوستانه ماند. به هم اعتماد داشتیم. امروز که به آن دوره نگاه 
می کنم» می‌بینم که این یکی از جنبه‌های ارزشمند روابط ما در سازمان بود. دلم می‌خواهد از خیلی‌هایی 
از خانه‌ی او برای بستری گهدن مبا/نوا(اگر دی کل کی مگندند و به تهران انتقال می‌یافتند» استفاده 
می‌کردیم. مادر برزین را دستگیر کردند و گفتند باید خودش را معرفی کند تا مادرش را آزاد کنند. 
برزین به این دلیل خودش را معرفی کرد. او را بعدا اعدام کردند. امیدوارم روزی فرزندش را پیدا کنم 
و به او بگویم که پدرش چه انسان شریفی بوده است؛من کم‌تر کسی را دیده‌ام که در راه آرمان‌ها و 
اعتقاداتش» چنین بی‌شایبه از خود مایه بگذارد. در یکی از فراخوان‌های سازمان برای کمک مالی» او 
جواهرات هدیه‌ی ازدواجش را فروخت و پول آن را تماما به سازمان داد. مدیون بسیاری "دیگر هستیم 
که هميشه در کنارمان بودند و باری‌مان کردند. به دلایل آمنیتی از ذکر نام‌شان خودداری می کنم. 
زنده ماندن ما نه تنها به خاطر کمک خانواده که به یمن همین روابط دوستانه و هم‌یاری رفیقانه بوده 
است. این چنین توانستیم حان سالم به در بریم.»۲۹ 

ناصر پایان کار کمیته‌ی پزشکی را این گونه توصیف می کند: «من تمام قرارها را چه از بالا و چه از 
پایین قطع کردم. آن موقع دیگر محمود مسئول ما نبود و من مسئولیت کمیته را برعهده داشتم. تنها 
قرارهایی را پا برجا نگه داشتیم که بین دوستان نزدیکک اجرا می‌شد و قابل کنترل بود؛ یعنی قرار میان 
اعضای حلقه‌ی اولیه‌ی کمیته‌ی پزشکی. دیدار ما که در زند گی عادی همدیگر را می‌شناختيم و با هم 


همکلاس يا همکار بودیم» طبیعی بود و بالتبم شک کم‌تری را برمی‌انگیخت. یکی از دلایل تلفات 
کم‌تر کمیته‌ی پزشکی شاید همین نوع ارتباط باشد. اما رفته‌رفته وضعیت چنان شد که بچه‌ها نا گزیر از 
8 کق ان ان ی ۱۳ 

صبا با گذر از خلیج مهناز از مرز پا کستان محمود و ناصر از کوه‌های ترکیه» در سال‌های ۱۳۶۲ و 
۳ از ایران خارج:شدند. مرسده در سال ۱۳۶۱ دستگیر شد. دستگیری‌اش ربطی به کمیته‌ی پزشکی 
نداشت. ۸ سال در زندان ماند. در آن‌جا دچار بیماری سختی شد و تحت شیمی درمانی قرار گرفت. او 


را در سال ۹ آزاد کردند و مدتی بعد به خارج از کشور آمد. 


سالروز مقاومت دانشجویان در مقابل انقلاب فرهنگی 


ارژنگ سپاسی 





جمهوری اسلامی در سال ۰۱۳۵۹ دو سال پس ازقیام مردم تصفیه دانشگاه‌ها از دانشجویان و استادان 
مبارز و کمونیست را با یک حمله وحشیانه شروع کرد. در این حمله‌ی وحشیانه بیش از ۳۷ نفر به 
دست نیروهای رژیم در شهرهای مختلف کشته شدند. جمهوری اسلامی تنها با به راه انداختن حمام 
حون و لها _بقللی ۲ سال و سپس تصفیه آن از نیروهای کمونیست و مبارزه توانست 
دانشگاه‌ها آوا برای مدتی به گورستانی تبدیل کند که در آن اوباشان انجمن اسلامی؛ تحکیم وحدت و 
بسیج بکه‌تازی می کردند. تعداد دانشجویان در سال ۱۳۵۹ بنا به آمار رژیم ۱۷۴۲۱۷ نفر بود که در 
سال ۱۳۶۱ تعداد آنان ۱۱۷۱۴۸ اعلام شد. با توجه به پذیرش دانشجویان جدید در سال ۱۳۶۱ تعداد 
کسانی که از دانشگاه‌ها اخراج شدند» بیش از ۵۷۰۶۹ نفری است که تفاوت این دو آمار نشان 
می‌دهد. تعداد استادان و هیات علمی دانشگاه‌ها که"دَر تال,۱۳۵۹ بیش از ۱۶۸۷۷ نفر بود به ۸۰۰۰ نفر 
در سال ۱۳۶۱ کاهش یافت که نشان‌دهنده تصفیه‌ی بیش از ۵۰ دوّصد کادر علمی دانشگاه‌ها می‌باشد. 
در جریان حمله رژیم به دانشگاه‌ها» «سازمان جوانان ودانشجویان دم و کرات» وابسته به «حزب توده» 
که با رژیم همکاری می کرد با انتشار اعلامیه‌ای «گروه‌های چپ‌نما» را متهم کرد که «از تعمیق انقلاب 
ضدامپریالیستی و خلقی به رهبری امام خمینی به وحشت افتاده‌اند و برای به آشوب کشیدن محیط‌های 
دانشگاهی و نهایتا خدمت به امپریالیسم و ضدانقلاب تاهش می کنند.) 

دانشجویان «انجمن مسلمانان وابسته به سازمان مجاهدین» با وجود انتشار طرح حمله به دانشگاه‌ها قبل 
از حمله با توجه به قول همکاری که به بنی‌صدر داده بودند» در ۳۰ فروردین دانشگاه‌ها را تخلیه 
کردند. دانشجویان پیشگام که هنوز در حزب توده و امام خمینی ذوب نشدة,بودند.تا دوشنبه اول 
اردیبهشت با دانشجویان مبارز ودانشجویان طرفدارسازمان پیکار در کمیته‌ای بر علیه این حملات 
شرکت کرده و نیروی بزرگ تشکیل‌دهنده مقاومت بودند. اما رهبری این جریان [فداییان] بدون 
مشورت با کمیته مشترک و بدون حتی خبر دادن به نیروهای خود از بالا با جمهوری اسلامی به توافق 


رسیده و دوشنبه شب به نیروهای خود دستور تخلیه دانشگاه‌ها را می‌دهد. دانشجویان مبارز و 

















دانشجویان طرفدار پیکار آخرین نیروهایی هستند که پس از بررسی این که نیروی کمی هستند» صبح 
سه‌شنبه و قبل از حمله نیروهای حزب‌اله به رهبری بنی‌صدر دانشگاه تهران را تخلیه می‌کنند. این یکی 
از دلایلی است که اکثر نیروهای وابسته به حزب توده اکثریت و حتی مجاهدین سعی در برجسته 
کردن نقش روز ۱۶ آذر به عنوان روز دانشجو دارند زیرا در جریان حمله رژیم به دانشگاه یا به تایید 
آن پرداختند و با موضعی سازشکارانه اتخاذ نمودند. این چنین شد که ۱۶ آذر یعنی روزی که 
دانشجویان در برابر رژیم شاه مقاومت کردند و ۳ کشته دادند. هر سال برجسته می‌شود ولی از 
مقاومت ده‌ها هزار دانشجو و کشته شدن نزدیک به ۳۷ نفر از آنان در زمان جمهوری اسلامی کمتر 
سخنی گفتهمی‌شود. بسیاری از «اصلاح گران رژیم» و از جمله دانشجویان «تحکیم وحدت؛ و «انجمن 
اسلامی» که در این کشتارها دست داشتند و تا مدت‌ها بر جو دانشگاه‌ها مسلط بودند» در برجسته 
کردن روز ۱۶" آذر برای به فراموشی سپردن اول اردیبهشت. با کمک نیروهای اپوزیسیون طرفدار 
رژیم نقش اساسی داشته‌اند. 

در ۳۱ فروردین سال ۱۳۶۰ تظاهراتی از جانب دانشجویان و دانش آموزان طرفدار سازمان پیکار در 
جلو دانشگاه تهران به مناسبت اولین سالگرد انقلاب فرهنگی رژیم و در اعتراض به بستن دانشگاه‌ها 
انجام گرفت که نیروهای حزب‌الّه از درون دانشگاه و از پشت نرده‌های دانشگاه نارنجکی ساچمه‌ای 
را به میان تظاهر کنند گان پرتاب کردند. ۲ نفر به اسامی آذر مهرعلیان دانش آموز سال سوم نظری 
[تکمیلی: مقطع تحصیلی «سوم نظری» در نظا مآموزشی ما وجود نداشت. دان شآموزان پس از سال 
دوم نظری) باید انتخاب رشته م یکردند و مقطع تحصیل ی آن‌ها تبدیل می‌شد به مثلا «سوم ریاضی» با 
«سوم تجربی/ و...] دبیرستان عاصمی و ایرج ترابی کارگر ۱۸ساله کشته آیرج ترابی ۲۲ ساله بود] و 
بیش از ۷۰ نفر مجروح گردیدند که حداقل یک نفر فلج شد. مژگان رضوانیان دانش آموز ۱۶ ساله‌ای 
که در این حملات مجروح شده بود» پس از ۲۰ روز کشته شد و شمار کشته‌شدگان به ۳نفر رسید. 
همان‌طور که عکس بالا نشان می‌دهد هر دو طرف خیابان جلو دانشگاه با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از 
تظاهر کنند گان بسته شده است. تظاهر کنند گان در حال حرکت به سمت میدان انقلاب می‌باشند. این 
تظاهرات درسال ۱۳۶۰ بدون اعلام علنی» سازمان داده شده بوده به همین دلیل نیروهای رژیم غافلگیر 
شده و نتوانستند جلو شکل گرفتن آن را بگیرند. [تکمیلی: همان‌طو رکه ملاحظه می‌شود» حتی در 





مورد جهت ح رکت نظاهرا تکنن دگان, اتفاق‌نظر وجود ندارد! از انقلاب به سمت چهارراه مصدق با 
برعکس؟1 آن‌قدر می‌داني که تظاهرات در چهارراه مصدق و پس از خواندن سرود "شهیدان ما" به 
پایان می‌رسد. همچنین برعی از حاضرین به تغیبر جهت راهپیمایی پس از انفجار ارنجک اشاره 
کرده‌ند. اما ضمن تایید شمار بالای تظاهرا تکنن دگان» به طور مسلم راهپیمایی در یک لاین خیابان 
اتقلاب جریان داشته است. در غیر این صورت وجود اتومبیل‌هایی که مجروحین را به بیمارستان‌ها 
می‌رساندند, قابل توجیه تیست!] ادامه این تظاهرات در مقابل بیمارستان هزارتختخوابی که بیشتر 
مجرو حب ال گرده بودند تا دو روز ادامه داشت: تا توانستند بسیاری از مجروحین را از 
دست پاسدازان فراری بدهند. 

روزنامه جمهوری اسلامی با وقاحت تمام اعلام کرد که یکی از دانشجویان قصد پرتاب سه‌راهی 
داشته که با در گیری با نیروهای حزب‌الّه این سه‌راهی در میان تظاهر کنند گان منفجر می‌شود. مصاحبه 
با مجروح‌شدگان و همچنین اطلاعات منتشر شده توسط «سازمان پیکار» روشن می‌سازد که یک 
نارنجکک ضدنفر ساخته کارخانجات اسلحه‌سازی رژیم که تحت کنترل سپاه بود به میان تظاهر 
کنند گان پرتاب شده است نه یک سه‌راهی. حزب توده با وقاحت همیشه‌گی از همین هم فراتر رفت 
و درروزنامه «مردم» ارگان حزب نوشت که «ضدانقلابیون» ساواکی‌ها» رنجبری‌ها» پیکاری‌ها... از 
عصر یکشنبه در مقابل دانشگاه تهران اجتماع کردند.6(به نقل از مردم ارگان حزب توده) 

سازمان اکثریت که دیگر در حزب توده ذوب شده بود و از رژیم دفاع می‌کرد نوشت: «عصر روز 
دوشنبه ساعت ۴ بعدازظهر ۳۱ فروردین ۱۳۶۰ نارنجکی توسط یک ماشین در حال عبوّر از خیابان 
انقلاب به میان مردمی که در حال عبور بودند» پرتاب شد. براثر ترکش ارنجک» بیش از ۱۵ تن از 
عابرین به سختی مجروح شدند. در اين هنگام گروهک پیکار و شرکا دست به یک راهپیمایی در 
خیابان انقلاب زدند... پس از انفجار» عناصر ضدانقلاب با استفاده از وضع پریشان و درهم پریده‌ای 
که پدید آمده بود. انواع و اقسام شایعه‌های ضدانقلابی - لیبرالی را در میان مردم می‌پرا کندند. کاملا 
روشن است که این حرکت مشخصا توسط ستون پنجم آمریکا صورت گرفته است... این اقدام 
جنایتکارانه به ویژه زمانی اتفاق می‌افتد که دولت جمهوری اسلامی مشی خود را در قبال آزادی‌های 


سیاسی تخیر داده و پذیرش این آزادی‌ها را در چارچوب قانون اساسی اعلام داشته است.) 


۱۳۲ 


لازم به ذکر است که من خود شاهد بودم که تظاهر کنند گان در حال حرکت به سمت میدان انقلاب 
بودند که حزب‌اللهی‌ها که در داخل دانشگاه بودند به میان جمعیت نارنجک پرتاب کردند و شاهد 
کشته شدن آذر مهرعلیان بودم که در جلو من به زمین افتاده بود. به این ترتیب روشن می‌شود که چرا 
ار کستر هماهنگی از پاسدارولترها که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند» سازمان اکثریت؛ حزب توده و 
انواع سازمان‌های «چمهوری‌خواه» و «دمکرات» که از این سازمان‌های مادر جدا شده‌اند و همه گی در 
آن زمان در عشق به خمیتی و جمهوری اسلامی ذوب شده بودند. سعی دارند با برجسته کردن روز 
۶ آذر؛ بحث و حرکت در بز رگداشت مقاومت دانشجویان را در اول اردیبهشت به فراموشی 
تسیا ثاد. 

روز اول اردیبهشت روز مقاومت دانشجویان در برابر رژیم و بستن دانشگاه‌ها؛ روز دانشجو در رژیم 
جمهوری اسلامی می‌باشد. دانشجویان چپ و رادیکال با گرامیداشت این روز به عنوان روز دانشجو 
در رژیم جمهوری اسلامی باید به مقاومت در برابر توطئه سکوت در مورد این مقاومت تاربخی 


آذر فقط شانزده سال داشت 





چند نفر آذر را به یاد دارند؟ آذری که شانزده ساله بود» دانش آموز دبیرستان «عاصمی» تهران» خیابان 
«آزادی»... آذری که در آن دوشنبه‌ی نحس. برای همیشه باقی ماند و تبدیل به عکس سیاه و سفیدی 
شد بر روی یک کاغذ آ.. 

عصر ۳۱ فرودین سال ۱۳۶۰ بود. یک سال از هجوم به دانشگاه‌ها گذشته بود. سازمان «اعلان بیرونی» 
داده بود برای برگزاری یکث تظاهرات: «دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی» به ما پیوندید برای رهایی 
طبقه کار گر(!)» سازمان «اعلان داخلی» داده بود: «اعضا و تشکیلاتی‌ها اجازه‌ی شرکت در تظاهرات 
روز دوشنبه را ندارند.» 

آذر «بیرونی» بود پس به فراخوان سازمان» پا به «میدان انقلاب» گذاشت تا که «به ما بپیوندد» ولی 
"ما" نیامده بود و در خانه مانده بود. روزهای حساسی بود. ساعت برای آغاز سر کوب‌های خونین به 
لحظه‌شماری افتاده بود. ساژمان پندازی در خفا گفته بود: «تشکیلاتی‌ها نروند... برادرها و خواهرهای 
کوچک‌شان را به راهپیمایی بفرستند.» 

و آذر «کوچک» بود. دختر پنجم خانواده. عزیز دردانه‌ی مادر. مادری که روز بعد گیج‌ومنگ؛ 
درمانده و سراسیمه» در راهروهای بیمارستان هزارتختخوابی «امام» می‌دوید. آذرش را می‌خواست که 
زیبا بود» با همان دو رشته موی بافته شده بر روی سینه‌هایش. مادر ناباور بود» آخر صبح دوشنبه با 
دست‌های خودش موهای روشن و آفتابی آذر را بافته بود. خودش ساندویچ نان و پنیرش را در پاکتی 
گذاشته بود و به دست‌اش داده بود. اما آذر برای هميشه ماندهبود» در عصرردوشبة ۲۷ فروردینق ۶۰ 
در خیابان انقلاب» درست روبه‌روی دروازه‌ی بزرگ دانشگاهی که او برای اعتراض به تعطیلی‌اش, به 
تظاهرات رفته بود. 

آذر برای بزر گداشت اولین سالگرد کشته‌شد گان حمله به دانشگاه‌هاء آنجا بود اما پرتاب نارنجکی 
ساچمه‌ای» خودش را مبدایی کرد برای سالگردهای آتی. سالگردهایی که هرگز بر گزار نشدند چرا 


که فقّط دو ماه تا ۳۰ خرداد مانده بود. فقط دو ماه. 


۱۳ 


اگر آذر فقط دو ماه دیرتر کشته شده بود حالا از «جانباخته گان راه آزادی طبقه کارگر» بود. از 
«شهدای» قهرمان سال شصت. ولی افسوس که برای "ما" برای تشکیلات ما" سال ۶۰ از ۳۰ خرداد 
شروع می‌شود نه ۳۱ فروردین. راست می گفت نبوی دلقک: «حالا کی اصلا یادش مونده؟!!» 

بله راست می‌گفت. چند نفر آذر را به یاد دارند؟ چند نفر در خاطرشان هست که "حزب توده" 
فردای آن روز دربارٍة مرگ آذر شانزده ساله چه نوشت يا اکثریت یا بنی‌صدر؟ "" 


حالا نزدیک به چهل سال است پیکر بلند و خوش‌اندام آذر قلب جوان و پرشورزش؛ در بهشت‌زهرا 


آرام گرفته. اما آذرها بسیارند. هزاران آذر فراموش‌شده در دل خاک خفته‌اند. آذرهایی که دیگر 


هیچکس سراغی از آن‌ها نمی گیرد» و از آن‌ها یادی نمی کند... 


۱۳۵ 


* یادداشت‌های بخش دوم 

۱- روزنامه مردم - ۲ اردیبهشت ۶۰ 

۲ همانجا 

۳ گفتگو با مرسده قائدی (۴ نوامبر ۲۰۰۷) 

۴ گفتگو با شهلا (انوامبر ۲۰۰۷) 

۵ محمود نبوی» میزگردی با شرکت ۴ عضو کمیته‌ی پزشکی سازمان پیکار (۷ اکتبر ۲۰۰۷) 

۶ شهلاء پیش گفته 

۷ شهلا» پیش گفته 

۸ گفتگو با سولماز (۱۲ نوامبر ۲۰۰۷) 

4 گفتگو با مهی (۱۵ نوامبر ۲۰۰۷) 

۰- یک رفیق معلم: در بیمارستان به جای «من»» «رفیق من مطرح بود» - پیکار شماره ۰۱۰۹ ۱۸ خرداد 
۰ ص ۰1 

۱۱ گفتگو با مهری؛ پیش گفته 

۲-پیکار ش ۰۱۰۹ پیش گفته 

۳ گفتگو با مهری» پیش گفته 

۴ پیکار ش ۱۰۹ پی شگفته 

۵ گفتگو با مهری؛ پیش گفته 

۶ پیکار ش ۱۰۹ پی شگفته 

۷ گفتگو با مهری» پیش گفته 

۸-صبا فرنود» مي زگرد پیش گفته 

4 این دستور ظاهرا از سوی رییس بیمارستان صادر شده بود. یکی از زخمی‌های نظاهرات در 
گفتگویی که در نشریه‌ی پیکار چاپ شده می‌گوید: «وی [رییس بیمارستان] شخصاً در اورژانس 
حاضر شده بود و به خاطر این که کنترل اوضاع را در دست داشته باشد» دستور داد که تمام 


ظ 


مجروحین را بستری نمایند.» (پیکار ش ۰۱۱۰ ۲۵ خرداد ۶۰ ص ۲۲) 


۱۳۹ 


۰-مهناز متین» می زگرد پیش گفته 

۱-«تظاهرات کمونیست‌ها توسط مزدوران ارتجاع به خون کشیده شد!» (نشریه‌ی پیکار ش ۱۰۳؛ 
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۶۰ ص ۸) 

۲ مدرک شناسایی‌ی که به نظر می‌رسد به یکی از این افراد تعلق دارد. چاپ شده است. (پیکار» ش 
۴ اردیبهشت. ۱۳۶۰ ص ۲۵) 

۳ب رگرفته از یادداشت میّهن روستاء نوامبر ۲۰۰۷ 

۴ مهناژ مت میگ یش گنه 

۵- گفتگو با یکی از بستگان آذ ۱۴ فوریه ۲۰۰۸ 

۶ گفتگو با میتراه ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ 

۷ گفتگو با یکی از بستگان آذر پیش گفته 

۸-میترا؛ پیش گفته 

64 سن آذر مهرعلیان به گفته‌ی دوستان و بستگانش به هنگام انفجار نارنجکک ۱۷ سال بود. سن او به 
اشتباه در نشریه‌ی پیکار ۱۹٩‏ سال و در کیهان ۲۱ سال نوشته شده است. 

۰ گفتگو با یکی از بستگان آذر پیش گفته 

۱ «جاودان باد یاد سرخ رفیق کمونیست. پیکارگر شهیّد آذر مهرعلیان» پیکار ش ۱۰۴ پیش گفته. 
ص ۱۷ 

۲ گفتگو با میتراه پیش گفته 

۳ یکی از بستگان آذر پیش گفته 

۴ گفتگو با لبلا دانش» ۷ نوامبر ۲۰۰۷ 

۵ گفتگو با قنب ۱۶ نوامبر ۲۰۰۷ 

۶ شعری سروده‌ی لبلا دانش (متن کامل اين شعر در پایان همین نوشته آمده است) 

۷ پیکار ش ۱۰۳ پیش گفته. ص ۲۸ 

۸ گفتگو با لیلا دانش پیش گفته 

4 گفتگو با همسر لیلا دانش» ۷ نوامبر ۲۰۰۷ 


۰ «بز رگداشت رفیق کمونیست پیکارگر ایرج ترابی» ؛ پیکار ش ۸۱۰۳ پیش گفته. ص ۳۱. در این 
گزارش, به گفته‌ی لیلا دانش» بی‌دقتی‌هایی وجود دارد. از جمله در مورد تاریخ برگزاری آن و این 
که پیکار از مراسم سوم یاد می‌کند؛ حال آن که اين گزارش مربوط به مراسم خاکسپاری است. 

۱ لبلا دانش پیش گفته 

۲ پیکار ش ۱۰۳هیش گفته 

ال دانش .بیش گنته 


۴ پیشین 

۵ پیکار» ش ۰۱۰۳ پی شگفته» ص ۲۸ 

۶ لیلا دانش» پی شگفته 

۷ «تظاهرات کمونیست‌ها توسط مزدوران ارتجاع به خون کشیده شد!»» پیکار ش ۰۱۰۳ پیش گفته 
ص ۸ 


تین 

۹ پیکار ش ۰۱۰۶ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۰۱۳۶۰ ص ۸ 

"شون 

۱ پیکار ش ۱۰۳ پیش گفته» ص ۱۷ 

۲ پیکار ش ۱۰۳ پیش گفته» ص ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۰ و ٩۳۱‏ ش ۱۰۴ ۱۴ اردیبهشت ۰۱۳۶۰ ص ۱۷؛ ش 
۸ خرداد ۱۳۶۰ ص ۱۵ ۱۶ ۳۲؛ ش ۰۱۰۹ ۱۸ خرداد ۰۱۳۶۰ ص ۸ 

۵۳ «رفقای معلول حادثه‌ی دانشگاه و مدال افتخار در راه آزادی طبقه کار گر)» پیکار ش ۱۰۹ 
پیش گفته» ص ۰۱ ۱۹ و ۲۰ ش ۰۱۱۰ ۲۵ خرداد ۰۱۳۶۰ ص ۸و ۲۲ 

یانش ۱۸۱۱۱ رصن ۱۳ 

۵ کار ش ۰۱۰۷ چهارشنبه ٩‏ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ ص ۲۰ 

۶ پیش گفته» ص ۱٩‏ 

۷ کار ارگان سراسری سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (اکثریت)» ش ۰۱۰۶ چهارشنبه ۲ 


اردیبهشت ۰۱۳۶۰ ص ۲۳ 


۸ پیکار ش ۳ ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ ص ۲ 

9 پیکان ش ۰۵ ۴ اسفند ۰۱۳۵۹ ص ۲۵ 

۰ پیکا ش ۱۰۳ پیش گفته» ص ۱۲ 

۱ پیکار ش ۱۰۴ پیش گفته» ص ۱۰ 

۲ کیهان» ش ۰۱(۱۲۶۴ سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ ص ۲ 
کش 

۴ کیهان» ش ۰۱۱۲۶۵ چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۰۱۳۶۰ ص ۲ 
۵ انقلاب اسلامی» ۲ اردیبهشت ۱۳۶۰ 

۶ کیهان» ش ۰۱۱۲۸۲ سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۰۱۳۶۰ ص ۴ 
۷ پیکار ش ۰۱۰۶ پیش گفته. ص ۸ 

۸ پیکار: ش ۱۱۰ پیش گفته». ص ۲۳ 

4 اطلاعات. ۲ اردیبهشت: ۱۳۶۰ 

۰ پیکار ش ۱۱۰ پیش گفته. ص ۸ 

نود 

۲ گفتگو با مرسده قائدی» پیش گفته 

۷۳ محمود نبوی» میزگردی با شرکت ۴ عضو کمیته‌ی پزشکی, پی شگفته 
۴ ناصر میز گرد پی شگفته 

۵ محمود نبوی» پیش گفته 

۶ مرسده قائدی, پیش گفته 

۷-صبا فرنوده پیش گفته 

۸ مهناز متین» پیش گفته 

۹ محمود نبوی» پیش گفته 

۰ ناصر پی شگفته 


۱ 4 
تحو بر ها و ] 





۱۶۱ 





۹ از موی شورای انقلاب 


روز به گروههای فنبار 


۳ 
ی در شام اسوم ی 
ی خسف و سعدد و حود 


۳ 






6 خساننه‌ای؛ نطسام کسستونی 
ای ما مان نابزیم 
خسات‌ای؛ دختران 

مستمان داتشم اهاز یز 
دورود مخ نت تاه 
ما تیار تمس 
سازمسساندهي‌شان را در داضسل 


مر سفعه ٩‏ 


گزارشاختصاصی‌جمهوری اسلامی از 
































0 ۰ 4 ۸ ۳ ۰ 
ریر ی‌شده‌در کنگاور 
۵ خلنیها ببش از ده مغازه را ارت کرده و تعدادی 

را به انش کشیدند 
6 ۳۰ نفر از عاملین آشوب که وابسته بگروههای 
چپ مپباشند بازداشت شدنه 






6 کاردار سفارت ابران همراه 
حسابدار سفارت ترور شدتا 

۵ اسناندار ابلام: صد هزار تن 
در زندان‌های سیاسی عراق بسر 
مي‌برند 

۵ در برخورد بین جوانان اسل 
و نبروهای بعشی؛ سازمان‌های چپ 
و راست به کمک بعنی‌ها شتافننه 
سنعه ۴ ۷ #۶ 
تاریخ استحان مدرسه 
عالی قضائی حسوزه 

علمیه قم اعلام شد 
‌- هریم جمعری دتاسی اقذانیان | طر ۵ عحر مه 
اي و رگ حوزه عب فیدر اه زاگ تن نم 
سرمجاه تابن طن آن رز سا 

بلاج گنه دابطیانی که در کر نامر امتعایان رت 
رم هر سته ه عس خمر | 
7 
ها محوعا ست ۵ مها «يسي سدت پامي مور 
تحصبلان رشته رسای الوا هم مسنی هر چهسار مساه ز لاب 
ره 9 باق جرج «اه سل عفر اجید اه گم دح 
عراز صت چا ار موه تیگ بویتوی بان 
بر ها مه 0٩‏ و مها شسه 06۴ سر ان رنه 
ند وان * حسه تا از ساضسته ۵ لیا ۷۲ قور و و ۵ ٩‏ 
چه از فیم یرس ین ج رنه وا رن تست را 
شبه ۵5۳۷ از ساعت ٩ 8 ٩‏ طهر دلان سبح "نع فی. 
ار موق ترس ای قضالی مقر خن خوزه یه 
تفن ۳۷ 


برگزاری نماز جمعه در 


هو خر بان طلست #ن 


عم سض »4 












از سوی حزب جمهوری اسلامی 
1 
حجت‌الاسلام ر فسنحانی 
كت ۰ ۳ ۲۹ 
222 مقوفیی سا دشر 
۳ ی 4 رن بابح 
و جهن شلویزیین و ادلی ما, سره #و نقویزوتی خر" 


ترا ععفره مشود عسحه و هم اي «سگر | طری . هسام صعل بت‌هنه مس 
ای ک مسحن + سس سنی. بایه و ید بخ* افتا که .ایا بت لسن 











فینعون لس یم خی کسه قجای رب 

بیع «عوت تن وب نوم پم طولح عر بح عون نی پیر اعترنی. روایسظ 
مر ورد ابیت صصومی خر ب عسسپورن 
باق تقایل عنستنه جخمن | هفحه ورن و نبا حسرم صاسسه اسلامی 













یه مب عیسو عمش »یات و عال هم جوم 
چگ ای ان بر حست ای پپوسحته خاب ما کی 
۱ 


مر نيد اي اند ایح 
انار مد عوسوین ار «سضی 


یت وت مر فوتوی بو عرید موسوزي صصلیو ماه 
مها رین عوسیون :1 نله ۳۱ رو این از مااعنا 4 ی 
| مج جسحه اس نسوس قح خر یسابل سرت 
معیي عنی سح لس صت مر ی وال این محصوصی مر 
کار سحه هر عفر گرفته ده انستد. 
مه مد سین عوسون» رشیل سر نی» سره + سب 
چاه نی سوت خسن تتطیحیی »۰ خی دا ند 










معالو. سای 


یت زا در" ۵ اه مه هه اه موسون هسیفن استانبول قدایات صماسای م دنت 
۳ ۳ من بآ يا مسحدتوم 
ان بو خحو یی یه جمبعوري اسلای بخ نات کی پات عسر از گر+عد. صاصرآن هر سح پسي 

استانول #زارشي 4 دعر از #ی سار حمت اصیربایسه 


خحه ‏ یر کت امن سفن تکار یریگ و مایت 
سول در سبح ايراستي این نسسوستاسس» شورون در 
شم بر ۸۶ ند. مر صطصا اصاستان,"محاوه سره 
غز از از پ ابر لم‌طتطدای. پاست‌آیی تج عون ,از ,خر 
خرن در جرد ططوانت امتبایته الاب + سار سس 
عتر ۷ یریصن سل ارآ و اي دز 
خی زا ان اي نم عی آیران تام قوس گر 
اج عواپسان حي سه ‏ یو را مسر سرپ 
ال کید 6 + محی هرب دراو هیر میرن ححبظ 
ار عحوسي سیرده به تمه (#مي عنته ور ایرآ از قطن 
ناه ده است محالی بر رم چا را اعد 


کب و سوم وه چه من 
چیه رصنع ۷ 

















عراق و سج 













































با تغییر بنیادی‌نظا مآموزشیاستعماری در م راک ز آموزشی ووا ژگونی سیستم اسلامزدائی دردانشگاهها 


انقلاب فرهنگی| غازمی‌ شود 


رئیس جمهور: دانشگاه جای تبدیل شدن به ستاد نیست 


مر صفت ۴ 





سخنان امام خطاب به اغضاه ستاد بسیج 





یه شوایس" تغالی و مبداء قدرت است که شما 
هحجرم 9 را پپروز می‌کند 





وی سا وج و عت شریف عراق بابد خود 
مملکت, بر همه اراد کش 9 تور راز چگ این ضداسلام ببرون 
زن» چه صرد, چه بزرگ دا 

شرطي‌نیست, بر هعهواجب است 6 اجب است ولازماست بسز 
دلاع ملت و ارتش عراق که پشت کند به 


رباج اپن حزب غپراسلامی 


اک نگار ان 
مر یکادر ابر ان‌باشند 

۵ در تدام مدتی که کارا 6 هر خبرنگاری که اخبار ایران 

ی دج تمیق شده را تحریف کند کته وا ایران شا 


ده برد مره ۲ 


سنسه ۱ 









در در ه قاسملو حمع‌شده‌اند 
و ده تن از الراد مسسلح دره فاسملو دستگیر شدند _ برمنه 
تن از عاملین خرابکاری»ترورو 
انفحار در خوزستان اعدام‌شدند 
تشکیلات شرکت ملی‌صنایع مس 
د گر گون می‌شود 
بز ر گداشت سالگر ن 
شهادت تیمسار 







منت ۷ 









کر فوی شویمآن هت اسلا 
ی شویم آن وحدت اسلامی 
را در سراسر جهان تسسحقق 


دم بایان ساعبه رشسس 
عیعری اه ی و اي عون نو را ,و یر 
سل سر تسام اعراي .وی غود و فستم ۵ سا رای 
ساوسو »,ان رامین باق «نبا پو قسم 2سا 
معی در صال و سضوی ,نع ی ح ۰ب اروش این 
صورن # دراب مچه مه یار عاعا سم تا 
مرو بآ 9 
ان ما خر عی مهبم لت ان مرا خودن ابحق مخفنت و 
۳[ 
ای نت و ,ای ص نپا جوا .ییزج رف از 
۶ رم ره خووشر/ ٩‏ بنیم. 

از هتسه سب موه .یر یمس کت 
ماس ۱ جنر آعه با وتسير ورن ارس م20 
که جعف طاه صفر ٩۷۸‏ ۸+ از صورسشر هم قحالیشی انوا 
۱ 
کم هی تسیا جعی عحات مزا تم 2ب نس اب 
عای رهگ نیز بخ ميا یه عفر انس مستلانه. 
۱ 
,قس خر «بلب شهار و اش نماسی صصیت ستاو 
طاسب کم 4 ایو اسان بو هه و سای ور 
جمچ نز صسر عوس شه 0۳ میم لاير نات سور جاید یه 
وه ی نز شسن. مه جا ومیل ناناب جیوه و ار اراد 
ات جک داتنی مشیم فص نان ٩,‏ مهن ما ری لیرد 
به الاب ,کر وت یر نخس 
۳ ی 
40 اوه هر عتقی عورمر ‏ به ع خصا راه 23 
0 
رن رجا ون سید بر ها تیه تیآ ی 
این تساج ۱ نع ]وین چیی عل بدا اه املانسی 
بح عریر 0 سدق ۳ بح میت بر سیگ قبتر 
مر همین حورستن, که سجن میرن عر پاچ ماو مسا 
ی 
رن نگل سگرن ات۸ اي میید لس ٩.‏ آامر عومست. 
رای اه +طحي اس یا بخ مر میگ و ین اي 
ی 
+ خت تسج ات ام‌اونن, کل اه از قمم شا 
ند عصیر مداد اس ص۷۳ زد شنت ای ."عر محیحا از 
عقوت شا هس گنه چمیبه ال دز رنه نمی 















ای سا » قچاست ششیان لس سره چیه «حسوآي. 
ری تین اجه ان حسجعی ناساس ارآ ؟ ید 
خن خن را یه تست به یم رو چ عط ی صنده لزان قیتا 
وه را ره ه شواعت رسیات به داي عفث پم آن موه 
ورس روهای سای تسلیت له و مراسم یکدوه آن فویسه 
تام جر جک | #مجاستده ۱۳۵۹ [ ساصن باه ی معط 
ده با عصور داهج عاپنه ان هی سساچ دم ستقه. 
0 

0 
از ات ۱۰ قسی, ۰ 1۸۰ فرصستد اصی قی مسط) 
یگمه 
لیس ماه عنم رگ امن +سیهور اسلا مس بسرآن؛ 

سرلشگر ناور 

و 
عم اس هه شدامچان سار سیچده یهت عحصت وس قس نی 
خسمر و چهر یجان | سا ۷٩‏ ی .۵۸ رز مب ارمبسوقت 
عفر مسحته ات ی زا تالم سوسي, نس ار پآ 
شید ۰ موگ یفن 

ف تخت فرني- فریده و فرشته و محسدرضا افرنی 

باطلاج سی‌سان بسا اه فرب رین نایار 
مه مت چلی فقر نی عسبگم۲ مسصحط , «ه. 
نی عراسعی تقوم[ بهاستهاه سامت 1 ق, ۵ 
مسج نیم چ عراز ال بر زار گرد 

تایه فرني و عابوادههای وابسته 


بات عون ی ان :نش با / هن ,سر نتم 
فصن مه وی ححست پنی ف نی اسف ,۱ ی <حاح ليم وم 
دارهم باتش صسبحاه نساید حرگروایهو ‌ 
و 
اد ۰۱ ی دا ره گم میسن مسرت | بل مس زار 















حته اس اه اس ناهج را اه ول هه فر له مردرز. 
مات مر حان سم و سح + سا ره ۷ جایه محر 
مه ماب +ایه من باعل زد «وستان و اقشابان شهبد زنده باه سید فرنی 










ومخالفانابر آن‌در 


مت م و 
















ازدیدگاه ۲ | شخصیت 


هدنر دس بازر گان » آپتانله خاتهاي + 
دک جامی + دگفر باهتر + دنز پیدان ‏ اپت‌نه 
خقخانی : مسحود ر جوی ۰ نط ياعد عاچسدجو نمی 
مد معط چني جطري ؛ خیخ علي آهراضسی ۰ 
رال دی ۰ نو "مین تور 
سب + در بیدا 





























تصش + رنمر که مخت و میرم خرتع ره با کل مک .ی سی ریز 
سگم خن دح م 


خر و تسس 


آررههای زبادی از عردم نیریز از 
تن ماتجوپان ععابنه مگ « 
ات قاری ر لپس‌دانشگاه ۱ اسلامی 
قدن «قلکه پاید ۱ عفافت وبرر میات 
شریز -. خر نگار وان مه ی 
» من عرگرم ۶ سین که + 
سخراي. انم اي رفنعاني رخ #6 و 
چم خوردن جضه بحي‌قي ۵ + رون حطنه گرم 
مریم تور بو تفای + این صعل سنا ٩‏ وا 


113 


1 
با 
۳ 
1 
بل 

1 
۶ 
:: 
‌ 





قیران سح - ین مسانه جاسنه نهآ من 
داتتجوپان, رخ + خعید عی پزین. بح و هرمن 
وه عران عم ریا عرهاين 4 تبتمایت. فک 
ی رفسح‌اني عالن, با ف ۵ 


11 
















اسای مارحان «اطحویان سفعان و قح فلالی ‏ گرانٍ 
بصن بالگ نسرف شد. ععصر فین‌طی اطایدهآی. 
جح اجراعي ج برهو خورمن جفح محرایی خواستار اه 
و پکتری ده همت. 
رویز صفته رف نان مرگز بانهنگه افربزه 
بلس «ابگ#» ریز عر کر غود عتر ده 
+نق فين بیج ح زار بارس از رز گزارش 
ره + بعرن سس ررعاني رز قریز از 
و 
دالاموي عخيان و اضاي انار شلاي 
بات زان در جنران مر صواته اي هلاه رز 
ای عم "يب بر ۱# ی 
ات دست. پر سیب هن اس خعا 
عم خر سر ان چا از نماپنشگا» دنله اي ستر رت و برچ حوتار اسب و ماوت سیگ 
معز, دی ات ۷ 0 ۰ اس ۰ 0 گت از عوابدل عت "تلاپ حسته 
ت۳۷ ۷ گرا خر زار پارعی فیل از یم عسربز 
مها عرص مانهگه آبربز صقر له بر وان سفا 
عر نار و عسکه > افیایته پییانه بدني. لپت یام عبر 
۹ ریز مر گزار ند خر که قردت نار وعحته ریز ۷ عاسته 
پزشکر اعر نف وه گانی که از سخت ان اي برفستجان, ۴ 
عم باتگاب_قیریز اب زار .جنر گر گرد مس 
و منت و تیان قیل, از از عربانه. ,شعی‌سالی ظر # ک دنه 
ری حواست +یینز +اننه فر یز + تال بان 
فرط سار «انقحویان صقان م انس ال 
و #ر حان. ابین باندنه + ابیز ##والي و 
قریز حر گنگویی. اجان ان + آب» سخرانی خروز 
بو اسلزي حیده: سور کرت وه و فان 
حناون از وی «اتقجویان گروعوای محف. از سج تام 
سای اس نقني این چنه فنه. 









سنحنگر ان گرا ۱ 








درگیره‌ای‌خو نین‌موافقان 
۴کشور 





رید بر 
‌ 
۰ 





باب رون ۱ عریی ین تقنجاه بو +« راز 
تاهحری سل و ارس ار مگ چیه نا 
#سه + راحییدتی زا« بر ماحدنن مر کی با نع 


یه 
قرسی بانگن» ریز ۷ گنه »که #ز یز لاک 


با قو ص مه و هید پسیه نی 
مات نب 
+ن حصل نان زد ییا مه رو عون ی 


3 
+ 


تم وت وت 


ارحص منت تریخ هر رین نیز خورچو. مه یر 


۱۹ 
و 
1 (۲:۱ 
۳3 او 
۱ 
ااایان ی 
هه 
1۷ ۰1 
۹ : 
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مر نیت احلاني امس استه ۰ چه گاني, + تین 
از عمرسی با از سیم تاه ۷ بان بر ب طرش 


ار معا "این عخسر فد آریبه و اد کاپ یز اععل. خوسا 
لس ورع. کلم خ و ون از عا نما انبنمز 







مرحله دوم انتخابات احتمالا دوهفته حداقل 


ترربارلن شدگان امروز خوزستان 


رف درد 


تعنی‌های عراق مسوولیت 







زر بات ۷ 


بتعو بق میافتد سفیه چ 




















فر سحه بارز: با باس 


زندگی تعاونی را گسترش دهیم 







ناه گر مت ی جر 
ها 
ون کر عونت و جر اسان 
پا پست عتتي سب چن. 
تیخی خواا جاس «ع #سسوي 
منم نز هر رتاو 
وه تست بیس 
ور نی منود + 


مر ححیی, چین علي ق ٩‏ کارا نها ی مب زر 
چهه اسان و داز - #۲ نگ,»» و علطسا + مردم پیضران 
بخ و ,4 ای ین برغ تحا عفن خار ان کی ز 
نی اند 

+ خوددبسته ار ,ادن خن ,ان « تین 
و صوم ز مان بر نیز عم‌ورنه وجره ها نی عاین» بسط 
ماه سر حاپهبا ان اس بو زرمتااي ور بزر هه «نان, و 
ی و 

۸ 


وان انصر» ۴ چابه رسد 
رود کی ز اسان 
جح سا و ار جهیش ان 
لیب مر بزم ساسا و 
باتسا ز ها ر موستات: 
و هر که حي ی اس 





سس زاین چسیر ۸ لیر 
سین اب خپتان: تیر 
| 
سای ب فرع رین سای مس سی‌شدیل گرد ۰ اج و تدای 
هبوت نروس نان سس ستصن ارجا و کر اجه متا ز 
ایض و رن و عق سعاس سب ین دوکر < و حون ع اسلانن. + از حسته رصان 
کت ان پجنته ويانم ۱ نان عبای, برد. از مالیا نها این نله ,۱ #بت عیتند. 
وا و جبد اس هر سخیهترین را و ما کین تاه قرع با 
برض تساه #سفن, و ارات زر بسن 


گر صروم تناها سور ار اب + خر ات0۳ 
7 چرشن طحر سم چا بای افرن ساخي: 
روخن ان براي حنتي آرسن گر هار + عني عرص 
ب چاه اي سك «افینهای. عاسی ۰ از این سل عون 

افو نتاس حونان, هر ست» ۰ هرسته پم 
و + عراز چسن. بشگل. گريرهي رای روستاه تن 
و مان را اه ند کین غود هی رسد روآ 
عي قاعی ۰ هن امین ۸ و پیگان.. یرآ هر گام اب 


یهد شنت ۷ نج 






که اه تا عم درد 
#حری عبارنت ۰ جح نیب 


پیات عونت , وا نی 
«حیق + خيان ی ی 
سار بر مرن «اير 
نز بارس جل + سم 
اه خیصی + یر زره و 
وین ابر وخاخی. 6 ترش 
رن اج فان مر بسن 
راجت 











مم 
مم 





7 دا).. ساعت ۷ و۵۸ دقیقه 





در زدوخورد مسلمانان‌وسیحیا 
مصر دهپات نکشته وزخمیشدند 


فاهرم آسو شیتدپرس- مسلمانان دیرو ز مدا 
که درزدو خورد های مسیحبان و مسلمانان بافرد ؟ کی 
فدیاد , واق دز مصر علیا دوتن 
6 تفر زخمی شده‌اند. 
پلیس از اظهار نظر فوری در مو رد این گزارش 
خویداری کردول نت وا کشورو پلیس مصر گفتند 






های دو روژه شهر مبنیه» و افع در ۲8۰ کیلو منری‌شهر 
ّ هر های ات از سلاههای گرم - گاز اشک ار 
کردمو یک شب مقررات 

روز و بل گذاشته شده و هم اکنون داش دی 
شیر برگزاری انتمافت یی تیه آشه تسیل هده 

اپن بیانیه میبمی میشو ده زد و خوردها از دوشنبه 
هب مد پاک واز کی آغاز شد که یک مسیحی همرام 
اش پاجاقو بدو عضو گروههای اسلامی حملبکرده 

2 بازو مجروح ساختند, 





او تیان دریایی شوروی باقیانوس هند 
آسوشیندپرس- و زارت دفاع امریکا دپروز 

اعلام کردکسرای نخستبنبار درتاریخ نظامی شو رو ی‌گرو هی 
از تننگداران دریایی این کشور وارد اتانوس هند 


شده‌اند. 

دستکم تفنگدار دربایی که در شوروی پیاده 
نظاء درپایی خو انده میشوند با ناو ۱۲۰۰۰ تنی « ابوآن- 
روگووه که مقیترین او شوروی لست وارد نو س‌هند 
شد‌اند. این ناو روز دوشنبه پیش ان طریق تنگه مالاکاپس 
از یکسترطو ی از اه میتی موی وستوکه وق 
در خادردور دای آقبانوس هند شد: 

این ناو حامل هلی‌کوپتر و کلیه تجهیزانی است که 
پرای پیاده کردن نیرو در خشکی لازم است. 


آمکان تحریم نفتی امریکا توسط 
5 9 

کشورهای تندروی عرب 

تربیولی - رویثر - کشور های عربی تندرو مخالفما 
صلع مسر و که سر 
هماهنگ ساختن اقدامات مشترک نظامی و اعسایم بقس 
گزارشات و؛ اطلاعات هرچه بیشتر علیه صلحی که 
هظلر دارد جر خاو رمیانه اجرا نماد تشکیل دهند . 

«بدالسلام طریقی» و زیر خارچه لیبی اعلام کرد در 
پابان روز دوم گننگو های سران پنج کشور مربی‌درتربپولی 
تصیم مربوط به نشکیل سه کمپته مذکور اتخاذ گردید . 

وی به خبرنگاران گفت ؛ سران کشور های سورپه 

- الچزایر - یمن چنو بی و سازمان آزادی بخش‌فلسطین 
مضو جبهه مایداری و رویاروشی» هسنند قبل از آنکه 
یک بیانبه نهاشی را منتشر نمایند امروز بار دیگر ایکدیگر 
بلاقات خو اهند کرد . 

مایع کنفرانس گفتند : رهبران پنچ کشور ‏ منکور 
هنچنین طرح مربوط به تحربم نفتی علپه اپالات متحده و 
راه های تشدید ت یم اقمادی مصر با از رکشور 
های عربی مورد بحث و گفتگو فرار دادند ب 


۰ 
تدارذراه‌پیمایی بزرك در کوبا 
علیه آمریکا 
هاو انا نشربه « گرانماه در شماره دیرو ز خو دنو شت 
مردم کوبا به عنو ان اعتراض به تبید ها و ثحریکات ابالات 
متحده طپه کو با روز نوزدهم ماه آوریل در یک راه ببماشی 
میم شرکت خواهند کرد . 
اپن تظاهرات به منظلور جشن سالگرد بیرو زی پرنیرو ی 
های مداخلهگردر ملاپاچپرون» برنامه ریزی شده است + 
تنظاهر کننیگان هبچنین قرار است در مقابل سفارته برو» 
در هاوایی که هزاران کوبایی در این مجل اجتماع کردم 
تقاضای پناهندگی کرده‌اند لیز راهپیمائی کنند 
+ گرانماء تعداد دثبق بای را که سفارت پرورا 
اشدال کروه‌اند ذکر نکرده است . 


1 ۲ 
مسئولان‌سازمانپای ذیربط 
بقه از صفحه اول اسانی با استمداد و ی 
مختلف مرجم را دد جرپان‌ابود سرابه داریم شب است و 
قرار تبيتهند و حل مشنکلدا سیم یکی از وناپش جیح 
هیده خود آنپا نمي‌گذارنه ‏ آوری و جذب این گونه افراد 
ور است. لاد چبث « بسبو 
صلعتی! کارهاپی انجام شدیر 
«سازمان تحقبفات دفاع ملی + 
پوجود آمده که هد ین پنك 
تمداد از افراد تحص برلق 








بآ » ارتایل 
رت اسث و میلپاردها فوماین 
میتواند با ضيد بر‌سایدغوب 


علا که آبریک با دا قپدید ری وس یل ید کی 
په لحريم کریه است آیاباید و قطمات ايك _ و 
پرای جبران کبود «ساپسل و شدمانه که آگربکنر 


هدکی به سوی ساپ جاما 


آنپا ترجه بپشثری شود ما با 
لا شررری میریم ۱ آکترن 


از سای کشوره پی‌لیازخواهنه 
گید 


متاسلاله پبضی از اجناس با 
٩ 6‏ پرابر فیمت اولبه‌اش از حجتالاسلام بجد در پایان 
سای مبالك مپخر پم درحالیکه ‏ گفت: و مس 
پیت ین متخصصین و مپندسین ‏ پی‌لفاوئی مسئولین ‏ سازمابپهه 
پا استمیاد کنور خودیان‌بیکار دول و پضی از روحالیون‌فیر 
هسنند و میئران خیلی سادمر مطلع که پراغلای_ دوحالبون 
در 0 شمپد لحت انالیر گزارشهای 
تاه وه من بات و 
اه 


هاپن_ که پرجود میاورند پامث 
دلسیری اپن آفراه می‌شوله .+ 


با حالس‌يم نمونهای (۱ کروهی وابستگی نداردرستلل 
این زمینه هد معرشس کار لسث از چیله علا است 
ود ی ‌ 
اینکه میگویدد ما کبودلبروق ۷ 





امروز در نبریز برف بارید ! 
روشاه سید فری ات فقو تال ما 


مرا م۱2 بخاری و شولاژ بعکار افتاد. 


3 تدم تبریزابها 





کارت درمورد کرد که لوق 





طي بپست و جهار سامت 
گلدته مستله گروگان های 
ی رل و 
آمر و 
دودلی متحدان وه 
در اپن باره ۳ 

‌ نید امیممرگ 

های آقتصادی یه اپران‌شوند 
پا تیببردیگروبرای خارشدن 
از بن‌بستم‌زرگ پابد اندپشیده 
شود ,از میمترین خبر های 
خبرگزاری ها بود , 

اما جر اين میانه اظهارات 
سردبیر کل رو زنامه فدیميتایمژ 
لندن مورد توجه 
مطبو عائی فرارگرفت ر سردبیر 
تایسز که به نازگی از آمریکا به 
لندن بازگشته در شماره دیرو ز 
رو زنامه مبنو یس مسایلی که 
در برچه اول موره توجه و 
نگرانی مردم آمربکاست بنرتیب 
مبارتند ۳۳ شوروی 
و نفت ودرتباس با این‌مو آرد 
مستله گرو گان‌ها در درجهدوم 
اس قرار دارد و گواینکه 
مریم آمریکا نسبث به گرو گان 
ها احساس ترحم می کنند ولی 


گروگان ها ممکن است علیسه 
ایران دست به اقدامات نظامی 
پزند » ۶ از چانپ‌کارتر 


تاییز ممنقد آست که موضوع 
خشم مردم آمریکا شایمه یمیش 
نیست و محائل طرفدار کارتر 
از آن به منوان یک مامسل, 
تبلبغانی به سود کارتر لستفاده 


عکس‌السل جامعه انتصادعه 
ارو پا در مورد سخت شدن 
سپاست پرزبدنت کارتر نسبت 
په اپران رو سسنبه نشان‌داد 
که اپن ٩‏ کشور خواهان 
راو 
اپالات مشحده هستند و بدنبال 


پافتن راهی برای اتغاذ مسک 


مشترک هستند ۰ 

زان ده روک ند 
نها مسئله اپنست که 

فربیبهتنهائی‌به نحرمماتتصادی 
اپران دست مبزند با اپنک‌سایر 
کشور های عضو جامعه اروپا 
نبز آپن کشور را همراهسی 
مواهند کرد ۰ 


ویلی برائت حسزب 
سوسهال دمکرات آلبان ره 
در یک مینینگ حزبي در برن 
غربی گفت که باید نسبت به 
دابا دوات آلمان فری در 
همراهي با آمریکا در مورد 
مجازات های افتصادی, ایسران 
تفاهم دشان دهند + 

منابع مطلع مستقدند وزرای 
و 9 
۳ زر 
اپن مورد ارائه خواهند داد 
لطعنامه گروه 16 نفری 

کرو 14 نفریاروبای 
دموکرانیک دیروز» تصویب 
قلمنامهی را پیهارلمان‌ارو با 





صدر همچتن‌یراست 


مجاهدین عراق خواسنار 
اعتراض‌یکصدای‌تما+مسلمانان 
جهان ‏ ملیبه بازداشت 
آیت‌الله صدر شده است 
در عين حال‌ازمنابع داخلی 
همچنان گزارش‌هائی‌حاکی 
از وفوع شهادت ابشان 
دریافت مشود ۰ 
شده 

هرفس مر 
ما اظهار داشت گزارش‌های 
رسیده هرچند ضدو نقبض 
است » ولی از مجموع آن 

اين نگنه بدست مي‌آپدکه 
حضرت آیت‌الله سبد محمد 
پاثر صدر وخو اهرش‌بنت 
آلیدی 9 ی ۰ 

زپ‌عر اقاست. 

بسد از مک مهاکبه کر تاچه 
چرم رهبری انقلاب عراق و 








خو اهر و پرادر شهید؛نیمه 
شب دفن گردیده است و 
رزیم بث بنداد » از توس 


ی شین چنابت 


منطقه و 
ملبه امراليم و رژیو هی 





که تاد آپت‌الله سبسد 
محمد باقر صدر و نیز دوتن 
دیگر از بسنگان آیشان‌تهدید 
شده‌اند که درصورت‌افشای 
این خبر بقل مپرسند 

وی افزوه ! تابر همین 
گزارش کسانی که از نجفه 
کاظمپن به دمشق و بیروت 
رسیده‌اند » خبرفو ق انائید 





دور 3 و 1 
او کنات 
یکی از ابناکترین گوهر 
های‌تاریخ نشبعو اسلاببوده 
است ۰ 

طباطبائی ۰ ادامه داد * 
در همین رابطه ؛ از سوی 
شورای اثقلاب و نیز وژیر 
مورخارجهفدآماشکسترده‌ای 

جهت بدست 

۹ صحیح آغاز شده که 
امبدو اریم ظرف امروز یسا 


ی ۳ 

من ی( رای ّ 
پریروز بحالت نیمه تعطبل 
و تعطیل درآمده است. 


تبران د دپاس په ۱ 
که آپا فا در شارت آیت‌الله 
صید تردیدی دارید ) کفت ۶ 
هي بو طرل قضبه برای من 
بتصور است م دد حال حاضی 
لی‌توان سرپحا اظبار دظر 
کرد. ضستالوه حضرتیتاللا 
خوئی دپروژهد خجر کزارکپارس 
حضور پافت و دد مورد قباس 
قلننی که این خبر‌گزاری با 
بلرل حضرت آبتالله خولی 
کرثه شده و اظبار شده برد 
که حضرت آپتالله صر 
بشپادت نی‌سیده‌انه فوضیجرلزه 
که این گرارش بهعلت اینکه 
منزل آبتالله خولی‌درماصرم 
و تلنن این بشدت تحت 
کتترل سازمان امنیت ‏ هراقه 
فرار گرفته «دست نبی‌باشد ۰ 
وی هیچنین اضافه کرد دبثا 
پرئباس های قلفنی که پانجفد 
«اشتم خبی شپاوت آبتالله 
صدر. توسطدژخیمانبمش‌صحیع 
می‌باشد» 
گزارش دادیو لندن 
پیاساس وم و 
مرج اآرآبي سلیا 
در باق به نان نبل سایت 
کرده است دد گزازش آعده 
است دپروزشیمیان لبنان‌سد‌ایه 
اش‌اض خود را بکنته شدن 
رهب مذعبی شپیبان مراق‌بلند 
کردند. بدلبال‌اعلام یكاعتصاب 
يك روزه از ید جامعه‌شیمیانه 
نان دیروز اک منازه ها 
دد فرب بیروت بسته شمده‌بود 
و اضای حزب سل» که يك 
سبزمان شبه نظامی دد لبنان 
است ید مناطق خود مشفول 
کشت‌زنی بودند به گیارش 
خبرنگاد رادیو ‏ بی‌بیسی ‏ ند 
خلورمبانه فرستاده اسستو ء 
در بین‌جسیت مظیممسلمابان 
شیعه در سراسر خاورمیانه‌دد 
مورد افدام گزارش شده رهب 
دی شیمبان » یمی _ اسم 
محند پاقی صدر و سپراضای 
خانواد‌اش توسط بولت عرافن 
نارضائی دوزافزوی پرچودآمده 
است. این گزارشات که کنر 
در چیاپد کویشویبروت‌منشی 
شده بپلی پرآاس که آیت‌الله 
صدد رهبری گروهی راور مرآق 
بوسوم بکیوه فالدیوء» راهپده 
دار پرد ۰ این گیوه با 
سفوط دولت ما که اک 
از مسلیانان سنی هستلدقلاش 
بیکنند. اپن گزارشات_مورد 
بگران‌است. مک 
السلی که دپروز ده پپروت 
نان داده شه بسیار سریم 
م۱ از اینکه مقاماتشیهه 
دستور اتصاب صوبی داصادر 
کردنده دکان ها حنی درخارع 
از ماطنی شپعه شین پسرمت 
تبطیل ششه_غب‌نگار پی‌بیسی 
گزارشر بیکنه لضای سلع 
گروه السل شبه نظ میان‌شهعه 
در حالیکه ود خیابانبا نگیبانی 
می‌کردنه مترصه_ بودند که 
بستور مبنی پی‌آتصاب عوس 
اجرا شرد: هچنین در بضی 
از فسمت‌های غرب بیروت پعنی 
لست‌هائی که فرارگاهب و 
تثالن تلسلین‌ها با متاطسق 
مسلیانال شپعه مجاور لست 
تیراندازی سورت کرفت ۰ 
وزارت امور خارجه 


با لوچهبه‌یجیوع گزارشات 
راسله ۰ وزارت اور غارچه 





شررای انقلاپ اسلا 

ی 
و 

اطلاع داد که مسمودرج ی 


دیدار که در محل سفارت 
سطین در تهران انجام 
کرت بو رت 
دقیق و همچنیسن صلامتی 
آیت‌الله صدر و سرنوشت 

ایشان دم صقر چوی رس 
پرادر «هانی الحسن»» که 

خود نیز به شدت انگران 





پزرگ را دقتا ‏ 
و به محض دریافت هرگونه 
اطلامات موثق از منابع 


در اين مورد آنرا 
ایران درمیان‌خو اهیم 


91 کته های 

انقلاب ابران 
کدینه‌های نلاب درمراق 
که طیه رز یکشوربازه 
آمام 


خی رهبر انقلاب و آقای 
ابو الحسن بنی‌صدر رثیس 

جمیوری و شورایٍ 
مواضع 

عراق در تال آنل‌اسلامی 

ایران را به شدت محکوم 


پافر صدر در بیرو ث نظاهرا 
یه 








بی شد: 
ارلمان ایوپ 
سیم 
از گروگانبا کاملا 
مراقبت میشود 


ی رود 
امروز در 
پگیرد . 


پز؛ ها می‌رسد 


ملیب سرخ از گروگان ها 
دیدن کرده‌است‌در بازگشت 
2 
پرای‌خاو 

عم کرو گانه هو اهدارستاد 
بشرابط بارش هت 
2 
و از نظر فرایش محل 


‌ 





شعبه دوم دایگاه انقلاب 
اسلامی مرکز برایرسیدگی | کفتم 
به انهام _دوتن از دزدان 

تشکیل جلسه داد . 
این جلسه صبح دیروزدر 
با زندان ) او ین باتلاوتی 
ك‌ آیات فرآن مجیدشروع 


مشهمان خود را جمشید 
کاویانی رو زنامه فروش و 
رای بت ]روم 
معرفی کردند + 

در کیفرخو است‌دادسرای 
انقلاي اسلامی مرک امده 
است که را 


ند ؛ کیف دستی نا 
بو دستی خانمی 
را که از پیادمرو عبور 
میکرد ۰ دزدیدند ۰ مردمی 
که شاهد ماجرا بودند به 
تعقیب موتور سواران 
پرداختند,اما آنان بااسلحه 
کبری خود مردم را تهدید 
کردند ‏ و سرانجام مردم 
موفق شدند دزدان را در 
پک کوچه پن‌ست به دام 
اندازند و آلها را دستگیر 
و تحوبل متامات انتظامی 
دهند . 


متهمین اعتراف کردند 
که موتوسیکلت را ازمیدان 
آمام خمینی سرفت کرده و 
مبادرت په سرقت ملیحانه 
نمو به‌اند . 

دادگاه پن از شنیدن 
اظهارات و دفاع متهمیین 
وارد شور شد . 


بیروت هببستگی و بگانگسی 
مسلمانان لبنان و عراق راتائید 
میکند. سفارت عرأق‌در بیروت 
از خشم شیمیانلبنان بدو حشت 
و هراس افتاده و اطراسفارت 
خانه هراق در بیروت ژیسر 
پو شش محانظان کاملا مسلح 
قرار گرفته است» از طرفی‌تمام 
اعضاه سثارت عراق در لباس 
ٍ وسای بساسل‌کلاشینکف 





رای عزم برانداختن آن‌دارد |" 


ظ تس 
فراهم آورده‌اند 


متفاعد شده است که تمام 


»میو ند 


سخنگو ی # ت 0 
باد: دیروز آاي مایا 
روابط سومی گروهها و | ورد زد زر اسان اش 
رای ی مود | مب دی بت و لاه 
کونه تاو | ممیفر و زیر نفت کشو رمان 
نظامی لات منعاب 20۳ | ملاقات وتو . کرد. سلبر 
کی وت | ذابندر ملقات دیروز ‏ خوو 
اباان کتک ام | ار ماش موز (مسون 
اپوشیر طی اظهارظری | ی 
یی تاد نما ی | وی به زاین مش برایمشاوره 
له ان سختن ف با | با مینست و بل 
سول روط سومی | رس ای 
دو تِ 
رت اه شا | هت من مق ی 
هیگام با خلق فهرمان وزارت نفت‌را در خصو مس 
یه به مبارز وا | نهوه بیشرفت کار مجنسه 





ی تصمیم نگرفنه ارز رانده‌شدگان از عراق بانرخ 


5 
کرایسکی» گنت کشور پیشتری خربداری میشود 
وی ت درموردتقاضای | هلیرشا نوپری دئیسي کل . از بر فین. بسمی غی‌پداری 
راد هی اد میم | سر ان مشمرشن - کرتند سین 
یت زد رو 
3 آمریکا علپه اپران ی ااادتا یی انا ریسا 


ایران چه بانك ‏ ملی اپسرآن 
هبتیم و پس از اتمسام | رستور داد 6 دینادهای مرافی 
رها نظر خوه را اعلام | این هبوطنان با با فیخیالاقر 


او قصس شین ۶ سا 
تیک مرشان سور ار 
و بارنه به مپان 
فته و اسبت به خرید 
ارزهای آبان نام کند. 


سر حرب عویست نبیه نقشه‌جامع برای ۵۳۰ شبر 


دد بابطه پاکسترش شسپ‌ها 
رن کمو نیست زایسن و ترسنمه لیازهای مربوط به 
دولت ژانٍ مرا آثزایش جسبت و تحولاباشی 

وین از هر شینیوسباجرت‌سازمان 
های 0 و بان با 2 کل کنور الم 
آیریکا هیک 1 0 پزودی نلده جامع0۳۰ 
انظر این و سپوز کرر نببه خواهه شد « 
۳ سکره این مابان ترا 





اون دبیر کل حزب ات رت از کلپه شهر: مراکزی که 
کید زان ام شد ی 
آیتو به‌کانهکو کفته "ای | باشمد پزودی ننشمبرداری‌خواهد 


که دولت موضی خود را 


شد, ری افزود ! در سالچاری 
پیش‌از چبل شبی کشود بر 
برنامه با فرفر داره و هاین 
رابطه بی‌ای شس‌های بر 
پیقپاس يك هزارم و پرایشمر 


چنه سال یکپاد دد کلپه نقه 
ای ورد نباژ تجدید نظر 

کردد وید شي‌هالی که فا 
نقشه باشنلد أولریت‌خاده‌مپشود. 


گروگانهی مکی ند درتبل ایران بس أ 7 
رای ی ۲ : 
اس جهان میتی 9ب 
ساجد اپوشرر» مسئول . اعلام خواهد کرد ۰ شپربانی میاندوآب 
3 2 ۳3 3 نونمم ق 
ور 4 ودب فسنجانی 9ات .| بر مهن از ورن این گزوهیازلوران 
و میاند و آبکه ی 8 و با 
این شهر سرگره ت صیمین» اپ پرتاب 
حدله ک تاردجک ۱ 
دانشجویان پیرو خط ی 0 
سلیمان. و تحقیقات در مورد. 
آمام‌دانشگاه‌تبریز شبگرد تور باکر آصابت . مجمان امه مارد ۰ ۳ 


رااشغا لکردند. 


- خبرنگار اطلاعات 

احچتلاسللم‌هاشمی رفسنچانی 
مضو شورای انظلاپ کم‌رای 
ابرلد چند سخنرانی به تبریسز 
مره بود بظهردیروز درسالن 


پاسخ کوید ؛ ولی بلافامله ۶ 


اجنماع دانشجویان به تشن 


کدید» شد و براشر امترا 
گروه های مقالف :جلسمد 
آشنته‌ای‌بدخو د گرفت‌و هاشمی 
رفسنجانی‌بدو نشرکت. 
سخنرانی بعدی دانشگاه ثبریز 
را ترک کرد . 


در بی اینن واشه ‏ » 
دانشجویان مسلمان پیرو خط 
امام درنبریزیه ساهنان‌مرکزی 


رفتند و خسن بیرون کردن حرا 


مسئولان و کارکتان این مرکز 
آنجار ابهتصرضخو در آو ردند. 
دانشچو پان اعلام داشتند تسا 
تکمیلانقلاب فرهنگیو پاکسازی 


. سایر جاها چکار می‌کنند اولی 


کلوله از تاحیه سر وشکسم 


ماند . 
گروهبای مخالف 
مسئول رو ابط صومی 





تاسیسات ری) به نقاط 


دانشچویان 
اعلام کرد ما از اول انقلاب» 
کار گروه های مغالف را زیر 
نظر داشتیم و هرکاری کسی 
کردند بغاطر رعایت دمکراسی 


زدیم و حتی می- 
دانستیم آنها در کردستان و 





نود ۱۹۵۰۰ 





اینها منی‌دمکراسی راندانستند 
و ما اعلام می کنیم مادامی که 
این گروه ها خط مشی خودرا 


گرگان - 








ژ ۳ 

گت تیان 

آکبی 

ی 
دارد حمل مواد لفتی رف (قیر و روغن در 
ظروف مختلف از قبیل بشکه - چليك - قوطی- 
کارتن و نظایر آنبا )را از تبران (بالایشگاه و 


هناقصه 


مشروحسه زیر باهفشت 


قرارداد مستقل و جداگانه به مدت دو سال از 
طریق مناقصه به پیمانکاری واگذار نماید + 
۱- قرارداد هر بواه‌مناقصه مسیر شماره‌ی؛ 
حمل موادنفتی باظرف از تبران به تسربت 
حیدریه وبیرجند.میزان برآورد محمولات‌سالیانه 
تن میباشد . 
۲- قرارداد مربونبمناقصه هسیر شماره‌دود 
حمل موادئفتی با ظرف از تبران به بپشر - 
گنبد کاوس - بجنورد وقوچان. میزان 





کارمندان + نکن » 7 ح 
در بیروت أمتصایب گردشد. 1 تلوام یز 1 و بر‌آورد محمولات سالانه حدود ۳۲۰۰۰ تن می 
ن امتصاب بدرخواست | و روز را در آنجا خواهند پاقبد . 
۳ خن مر شم رف تانب فد 
حبل مواد رف از نبران به قزوین - 
۳ و تفسیم کارهای چاپی دولتی‌بین رفتت مرا تزا آامیهان سیایل و فانک 
شیبان مراق صورت گرفت. وش ها برآورد محولات سبلانه حدود ۰۰۰۰+ تن 
مبارزان شیمه با از ۲۱رار ۱۳۹ غرست سم 
عم ویک سای دا ی دارشد > فا " ۱ 
ار ارشاد ملیم ی زا 
0 نمی ی 7 وت ی اصفپان -یزد -کرمان - بندرعباس -ژاهدان - 
یا یرای | بر ار ۱۳ د مسب شیراز - پوشمبر..اراك -ازنا سخوم‌آباد ومشمپد. 
ی مسددد | که ی فان ی هورف و میزان برآورد محمولات سالانه حدود ۲۵۰۰۰ تن 
بدن راههای را معا و شانی خیابان مصدق نش | | میاشد . 
یر ورس 
چریوش به هلاه رامیبان | نس الاک سلو تا نسواتی جهتمناکره ]| دمفان سامام شمپر س سپزوان -لیشاپور «میزال 
امتراض در خیابنها شمارهای لا بل قاری کل زر مت ب بقباری نت پرآوردمحمولات‌سالانه حدود۲۱۰۰۰ تن‌میباشد. 
در مایت از ی روء‌الله | چاپ کارهای دولنیاز: طبق بررات پرا: "سفرارداد مر بوعابه‌ساقصه سیرشمارهشش: 
خی زر قرب سلهسی ن اطلابه لضایت واجد شراییك ادا حمل هن ار از تیان به ژنجاند 
تظاهرات اد که 5 سس || خلخال احصراب -بسنتانآ باب 
ار ار ۳ شرابط پرداخت وام به‌مر 1 تبرین سارومیه دهمدان-. کرمانشاه - اسلام‌آباد 
دواث ایران علپه مرا اعلام شد و ایند یروت ما۵ رد 
۰ 9۳0۲ 
وزارت کشاورزی و عسران ۷ سار 2 
مر یش شنت هط سل دش بلرن از توت بت 
بو 
روزنه نی السیردوز | مجوز لژم ال سمازسان مدا کافی به کدور زد لازیآباد - جایگاهمای رال فا شماع 4۰ کیلو 
گزارش داد و اسد رئپس دای کشور اقدام ببه شبه و هنوز هم میشسوه || متری پابریشگاه تبران د کرج -لساء وچالوس, 
0 ك 5 مممي 7 د ۱ محبولاب سالاله حدود. 4۳۵۰۰ تن 
کرده اسث و ایس آفزو د صاحبان مرفدا 
وه ها موز کش تنل | نله پیاناان در سراسکخبور کدارای 
سل باه در توشمای که ی نیاز خود را از یل و ۷ 
که مت سمل سر | شک وش و ری واستیو زارت ار ]مه مش دییشت با ۱۳۵۱ بای 
آ آ: 01 ۴ 0 
۳ بقل شک فا ود ماش نت شیر با واسث | ] اطلاهات پیشمتروتکمیل شاه حرازصلاحیت 
۲ مت مش شید مرو ] به دارم تبری پیمای شسکت ملی لت ایرال 
نوت ممانشاسد ات که )نمرژ مردم معرفی و تحتبیگره | | وافع در خیابان ببار - چبار رام سمیه‌ساختمان 
ی ی ابجاد ۳ ۳ 
طراپلس اظیار داشته استد | . وزارت کتساورزی « ۱ ات 





آتای ابو الهسن دی رئیس جبهور؛ در مصاحبه 
تلو بزیونی دیشب خود کبه ابشان اطلاع داده شیه 
که رو زنامه اطلاعات فصد دارد خبر استهفای ایشان رامنتشر 
کند 


از آنجا که گزارش دهنده اين خبر به عدد یابسهو 
رد جمهوری رسانده» و نگرار 
گزارشهاستناست موی بسیارسونی دربداشتة 
باشد, نوشتن اين پادباشت را | وروداشت؟ 

۱- صبح دبروز شابمه‌ای بیرامون ای رثبس 
۳ شهر وجود داشت که هبات تحربریه 
باتوجه ب‌جوموجود وم از یک تا 
ری رز نرا باور نکردو ار نک تدم 

کار شورای سردبیری روزنامه فرار نگر 
به آنکه خبر آن نوشته و حروفهینی و مدق 









رشدیدد ترصد به ‏ . - 

فرهکی و مش مه شا فرت ‏ 

موی نیت وش 9 
ی ۳ 
نقلاب وملت نمیتواند و نبایدنظم نت ی رم 
و آرامش‌دانشگاه را برهم‌زند و جر 


دانشجویان انجمن های اسلامی‌و سازمانبای مسلمان دانشگاهبا و 
باس مدادس عالی و طبقات مردم دیروز در نبران داهبیمائی کردند 


۳ راه‌پیمالی برر اب 









تس | روزنامه اطلاعات سرنخي از 
1 فضایا رابدست آورند سرمقاله دیروز روزنامه 

الاب اسلابی راکه موس و بننگزار ان آقای 
بنی‌صدر هستندء عینا نقل میکتیم! 


نباید گذاشت 





گرداه چاهواز یک کروه سس بهدسقارن ود 
تلیم دایه است که پنی‌صدر موفق شود . 
را متلت در ابا گم ات 1 

- غیر مستنمانعانجام گرفتن کارها بشویم. وو انمود 
کنیلو رایس جنبوری و مسئول امور کشور است و نارساشی 
ها از اوست. 

- هننجا ثبلیغ کنبم که خط او از غط امام چداست. 

مان با آماده کنیم تادر هر لحظه مناسپ دربرایر 


- او را و ادار به کنارمگيری‌کنيم. 

واگر برای دانشجوپانی, مسه تنبیر نام آموزشی, 
مسئله اصلی است, برای مدسی که گمان من کن باید به ۳ 
مت کینه های شخصی‌شان را ارام گنه" تطیل دانشگاه 
باید بصورت بوج همفجا رادر بریگیرد. بعنی هممجاتعطیل 
بشود تام فط و شدانلاي, لیر کند! 

بدبنقرار مدمتی در" پشت نشسته‌اند تاکنترل ‏ حرکت 
3 بخپال خود با تعطیل سمومی کشور, 
خراط نا تاکامیپن‌صیررفراه یاو رند. انها کور هو ادا 
چراکه : 


۱- رثپس جمیو ری مسئول دولت فیلی نیست» دولت 
غعلی برگزیده اکتریت شورای انقلاب است. 
۲- تعطیل مبو می کشور باو جو د قیافه تهدیدآمیز 
اپردرتها سفوط انقلاب است" 


۳- بنیصدر + مردی که مردم اورا برگزیده‌اند. او لایر 
خدودی که مردم پغو اهند سل می کند و خر بویت 
وطل خودرا در سختیرها نمی ند و کار 

بجای انکه بیاید بگوید نمیگذارند ار کم + 
و دج 
بیاری مردم از سرراه پرمیدارد؛ 


آنها که از پشت سر میخو اهند «انتلاب فرهنگی» جین 
ارادر ایران کپی کنند و گیان میکنند ی 
است و ۱ اورا ازسر راه اند ِ 

م۳ ی 


در ره لپست» مردی ات که رم 
پاکتریت شیر در وش اورا به 
پرگزید‌اند و مو لفق ۵ سنهش خر آمرو ز ابا کیراییدان 
بو دند,بااو مو آلق شده‌اند. 


اسنفبالامروز مرد از دوت رایس جمیوری شگفت‌انگیزو شکو هنندبود, دانشگاه تهران‌هرگز چلین اجلماعی راشاهد نبوده است, 
این عکسبٍ اکه_مینی‌بو, رئیس‌جمهوری و شورای انثلاب را مدورد استقبال قرار داده‌اند. نشان می دهد. 


۰ امریکا خواب حمام خون در ابران‌دا دیده بود وبیداری هلت آثرا 
خنئی کرد 0 


امر؛ یکا ب‌امامو ملت) بران 


واشنگتن - خبرگزاریها. ‏ گروگان‌ها به خطر افند نیز آمریک که پرینانیا باب شود منوان اولین قدم در راهی 
رئیس جمهوری می‌نوان از نیروی نظاسی سل می شوه که بان 
امریکا دیشب ادعا کرد که استفاده کرد ابل پیش‌بپني [ 
اخساس می‌کند گرو گانهای مکوک» گفت دو لت‌امربکا ۳ مي‌آفز آپد ابد اثراتا 
امریکایی در اپران‌درمخاطره طی پنج ماه گذشئه شکییابی سس برای اروپا 1 ذاین 
قرار دارند. فراو ائی بمخرح داده امااین اختن ی ات 
آو گفت ؛ من نمي‌دانم تا تا نبخشیده است هایا گرد گل رشان ی 
کی مامی‌تو انیم آین‌جابنشبنيم اکنونوقت . نفوذی روی مقام‌های ایرا خطرداکنفو اهد بو 











ی اشته با آن خا دراین 

و بیبنیه کآنها اسبرهستند. 4 است که‌استرانزی داشته باشد دزمان خارج» . تقسیرتکید شده استبشاه 

مایت کنفرالس ‏ نان را یر پدفیی ۳ پر متری منکن ات ارم بر م۳ روا سس ره بمواهد بسا 
مد نها بکوگه از دو روز پیش برای توجیه مجازات هسای دائید کرد‌اند که خطر دنت را ر 

در کنفرانس ممومی هبات به تعدادی بیگر از پدر و" اقتصادی ملیه ایران آماد» ‏ زدن بهیک اثدم فای‌سیار ری بان که نه شورای ا 

4 گانهایآمریگاین . شوند : بزرگ است. ‌ 
هاي تماندگی کلیساهای مادک کی جنن اد نبا یک بياسه سفسارت ایران ( . بدموت انجین های اسلامیو سازمنهای مسلبان دانشگاهها ومدارس عسالی دیروز بسک 
متدیست» سراسر ابریکا که کونارد واه فد دبکاگو پپروزی برای دولت کارند درباره الما رامیمای بزرک از هسییه رشد به نگ آمام رفتند. عکس از ان رامیما‌برداشته 
دیسروز در ادلی _پپوسته است تا به اتغاق هم به اروپائیها اصرار اک . سلارت ابران در من رو شده است.ٍ جر صفحه ۴ 
کشویه شد پا آکتریت تما 2 رایییی روت لها کرد از موی اوپشتیانی پا بل نش 
تصویب شد که ضمن بیامی ‏ بر زارت امو رخا کنند خو اهد بود . املام داشت ثلاشهای السان 
پرای آبتالله میتی ری بو ث ّ غرس ترا جلب خماینکشور 2 ُ 2 
شش ری کت ات پشنیه ویر وی طبر بت نه 

ابریکا را با طریاد آزادی از جل ی شرکت های بزرگ ار به محدودیهای اس مش 
سلطه خارجی» مردم ایزان بو ی کننده نفت زاین روز گذشته . ایران روابط حسنه ملت هاي 


پسر ۱ ضمن ,اری از 
سك اند رایع .۱۶۰ نله را یفطر دزد ان ی ابران و مان فبی بط 
با یقت تام به زبان نا اما چارهدیگری نیست. این اسامی پر 
1 ت نس تنها اه پا‌انهبراي هل تصمیبا. 
تال غیلی رهب نلاب بحران‌گرو گن‌گبری درتادان . ملي نفث آیران کردند ,بر . مهدودیت ها قامیکابو آقه 
اسلامیابراند اه ی آسوشیند‌برس _ په کشنی‌های نفتکش خولا مان د آلبان تربر و اد 


امر یکاعلیه‌ایر ان 


۳ بازارشترک ‏ رایزد ی ان حرکت 0 5 پصورت یابدافتی به اشاه 
7 ری ب موس خر گنه :ین ان ار و 6 کارنر دستور داده بود » «پزسکی» بشارد بنیش ]۷ 
+ امسیگ وجمان هییس کات تتاضا یت را تسم گنه است نا ب در سل زیینه مفاومت های 1 1 ِ ام ار 
هت امش دس وت ی ۳ مسلعاله علیهنقلابایران .باب 
9 بی از ساخت درقبا تا و ۲ 
هی وامزیال هی . بر تیان از گر تن 2 با تفرفه ۱ : لت ۱ 
وا اراخصاد ای‌مشنیده‌يم.: ی ۲ ۳ است در رما ابران خرداری ۱ ی او هپرا ۰ ندازی بین گروه بل جیپورف اسلا آبیان 


های ال ربا 


فرا ی ایکا ین 

ود 

فیروژ سندیِ 9 یار خر گزاری ی , 

بص ی سس شوش شم 
7 4 

ی 


ابارپ ‏ ابران اسث انار کی په رین 4 ار ۱۹۳۵‏ 








#وریسلای 


ارگان حزب جمهوری اسلامی 
روزنامه سیاسی- اجتماعی صبح 
صاحب امتیاز: سید علی خامنه‌ای 
مذابر مسئول و سردبیر: میرحسین موسوی 


روزنامه‌جمهوری اسلامی فاش می‌کند 


اسناد تازه‌ای از توطثه بر علیهآیت/... 
پرورش» حجازی و خلخالی بدست آمد 


پدنبال شکست‌های پی در پی‌ضد مشابهی برای استاد فسرالدین مقامات حقوفی بمن‌المللی تعقیب خلخالی در بانک‌های آلمان بسه 
ال لان د. ت‌ظله‌هاء. مسفتلف.  .‏ فها:؛ . فب ستاده شده که ۱,۵۵ 


صفحه۸ 


سه‌شنبه ۱ ارد یبهشت هاه ۰- ۱۲ حصاد یا لاخسر 
۲۱-۰۱ آوریل 1۹۸۱- شماره ۵6۱- سال دوم 


منطقه پستی ۱۱- خیابان سعدی جنوبی شصاره ۵۷۱- صندوق 
پستی: ۲۱۳۰ تلفن ۳۰۲۰۱-۳۰۲۰۱۸- ۳۰۲۰۰-۲۰6۷۳ 





که مه 


بهشسی 


مه کنمم ه آب ءطقه کافته‌ناا نانک صه تما گ‌د یاه ی هه هه هر 





یکشنمه ۸ تیر ماه ۱۳۵۵ -شماره 








مراسم پرشکوه میلاد 
«مهدی موعود (ع) » دد 
سرآسر کشور بر کز از شد 


مراسم میلاد حضرت. ولی - 


عصر باشکوه و عظمت بسی ل 


بهین منظور مردم 


کرمانشاه قصرشیریسسی ۵ 


سرپل‌ذهاب » گیلان غسرب 
سومار ونفت‌شهر» هرسیسن» 


صحنه کنگاور واسلام آباد * 


شهرها ,بخشها , وروستاهای 
خود را تزئین کردند بنا 


۳۳ ی 
بوعین گزازش از سسسوی 


مراسم در سایر شهرص‌ای 
ذربایجان غربی نیز برگزار 
شد. از نیز 0 


برگزار شد . 
همچنین عصر دیسسروز 


سفرمشاور 
دئیس‌جمهور 
به ما کو 


ماکو - خبرنگار انقلاب 
اسلامی - پنجشنبه گذشته 
محید ۰ مش 
پیرحسینی مناور 
رئیه تبرجماوری بهمراههیلتی 
بمنظور بازدید از شهرستان 
ماکو و گمرک بازرگان وارد 
ین رسای شدند , ۹ 
حسینی در پاسخ به خبرنگار 
ما درماکو درمورد وضع گمرک 
بازرگان گفت که اوضاع‌گبرک 
چندان رضایتبخش نبود . 
مشاور رئیس‌جمهوری پس از 
بازدید با هلیکوپتر به ارومیه 
باز گشت , 


اعدام ۸ تن بجرم اخلال و خرابکاری دداهواز 





اهواز - دادگاه 
این وا سحرگاه 
دیروز ۸ تن در این شهسر 
اعدام شدند , دادگاه‌ا نقلاب 
اسلامی اهواز در اطلاعیه‌ای 
اسامی اعدام شدگان و 
جرایم‌ثان را به اين شرح 
اعسلام کرد , 

عبدالکریم باغی فرزند 
حمود » صدام شجرات و 
منوچهر ‏ جعفری به جرم 
فعالیت در شبکه خرابکاری 
علیه جمهوری اسلامی 
ایران »عبور غیرمجاز به 
عراق و آوردن اسلحه » 
شرکت در انفجار نافرجام 
دکل برق ۰ معاونت در 
انفجار لوله نفت واداسه 


عملیأت خرابکاری ۰ قمرپیر 


. آل‌وند » ملک سهرابی » 


نصرت بیدل‌وند متهم به 
خودفروشی و دایر نمودن 
ما فحاء واففال دختران 

تاه . اسماعیل نریمی تس 
و مهدی علوی شوشتری به 
ار ی در درگیری 
دانشگاه اهواز و طراحی 
شرکت درتوطئه فرا رزندانیان 
از سالن شهرداری که منجر 
به چند فقره قتل و چندین 
فقره ضرب و جرح گردید . 
دادگاه با توجه به سوابسق 
نامبردگان همگی را مفسدب 
فی‌الارض شناخته و به اعدام 
محکوم نمود ‏ 


۴۸ساعت 
داد گاههای)نقلاب 


تیر باراد 


مشهدحجت‌الاسلام تیح 
صادق خلخالی ریس 
دادگاه ویژه انقلاب‌اسلامی 
با موادمخدر که به 
۷ ره و 
مجر: ی هیناث 
اسلامی خراسان به مشهد 
رفته بود باحضور دادستان 
انقلاباسلامی مشهدو دیگر 
مسئولان دادسرا و دادگافت 
های انقلاب اسلامی مشهد 
پس از شانزده ساعت‌مقوالی 


شدند به ایز 
شد . 
۱- غلام 
۲سامیرتابش: 
افشار » کبس » 
حاجی‌پور ۵ 
پانو نرا 
سیدمحمد آر 
کریمی ٩‏ » 
هاشمی 

حپس ه ات ۲ 
بجرم فروش 




















چهارشنبسه »!اردیبهشیت ۱۳۵۹ 





ِ_ِ کی ارو نیتم ۷ 


































۱ " آثار و نتایج عفو و آزادی ساواکی ها و [] پیلان اقدامات‌آمبریا لیسم | مریکا 
1 ۳ ۲ و ۵ 23 ّ 
انفجار بمب دراماکن عمومی جزتی از تست درابران در دو هفته اخیسر 
۱ ر مو شود سسگ سسسسسگ سسسشگ ا 
همم ۰ 1 ی تشدید جنگ در کردستان و کشتتا 
۱ ۱۱ ضوی یر فده یوم یی أ هه سس مدا سل موی 


و توپخانه, 

۲ کشتار بیش از ۴۰ نفر از دانشجویان و 
مردم در تهاجم وحشیانه وسیع یه دانشگاه‌ها 
در سراسر ایران : 

۳ اعزام ٩۰۰,‏ نفر تفنگدار به اسسرانو 















امپریالیسم امریکا که تصادفا. شکسبت 
نی‌خورد و محو آثار و اسناد آن از طریق 


توسط عوامل داخلیآنبهاجرگذاشته می‌نود 
" | |بمباران هلی‌کوپترها و.کشتن پاسداری که 


















اتقان مب دراماکسن ۳- تلاش در جهت مخدوش به اسناد دست یافته‌بود » کشتار بیش از یک کودتای نظا به دج ایادی 
عمومی تهران که دهپا تن را ساختن آذهان مردم و منحرف ِ 94 
عده‌ای | اه تانودد ات ۴۰ نفر از دا نشجویان و بالاخره طرح برآنی که با شکست 
7 ی را مه تاهتن مت رزات ۲ جویان وید 
"هلا 2 ندها و ز‌ ۳9 بمب‌گذاری در اماکن عمومی تنها گوشهای کوپترهای امریکاثی بمباران و پاسداری که 
نقشه‌های وسیع و تیه خلق‌های از جنایات این حنایتکاران است که یکی | اسناد را به د او »به شهاذت رسید 







امپریالیسم امریکا علیه‌مبارزات 
ضدامپریالیستی_ د مکراتیک 
مردم ابران است که توسسط 


ختایطاد بآ لت 
اختناق بدبینی و تضعیف 
روحیه مبارزاتی مردم ومنصرف 








۵ بمب‌گذاری به منظور ایجاد تسرس و 
وحشت در میان مردم و تقویت روحیفدشمنان 
شکست خورده مردم . 


پس از دیگری و در ارتباط با یکدیگر طی 
دوهفته اخیر به اجرا گذاشته شده است . 








ععامل داغلی آن‌به جرا 
گذاشته شده‌است 
این جنایت‌ها زمانی‌صورت 






می‌کیرد کهطی یک طرحتپاج 
سراسری و و سب به‌دانشگاه‌ها 
که به منظور سرگو بآزادی‌های 


5 سیاسی تدارک.یده شده‌بود » 
خون بیش از ۴۰ دانشجسوو 
مردم را برزمین ریختند 
ی نقشه‌ها زمانی به اجرا 
می‌آید که ارتش به نحصو 
۱ ی آمیزی در کردستنان 
دست به قتل عام سع 
بالاخره این نقشه زما 
ام 
تامی افزانیننة ایکا 















و باندهای سراه وابسته به آن 
نه تنها از کشتارهای خونیسن 
در دانشگاه‌ها و سنندج و سقز 
نتیجه‌ای نگرفته‌اند «پلکه در 
اثر پایداری و هوشیاری 
دانشجویان و مردم چهره همه 
محافلی که مستقیم وغیرمستقیم 
در خدمت امپریالیسم امریکا 
قرار دارند ,بیش از پیش در 
پیشگاه مردم رسوا شده است . 
نفحا رات؛اخیر که مشخصا 
"ادامه نقشه‌های مذبوحانه 
انیبا لس امزیکا و طبقسه 

















سرما به‌دار و ن‌آن: 
است به منظورها ی زیر صورت 
گرفته است * 





۱- ایجاد زمینه بیسرای 
تبلیفات و اقدامات احتراتو 
سای ه‌تقوارد تحت‌پوشش 
حفظ نظم و آرامش ودفاع ۱ 
اسلام خواستار درفب 
آزادی‌های سیاً منت 
هرگونه حقوق دمگراتی سک 
توده‌ها هستند . 

۲ ایجاد این توصم در 
توده‌ها که علت اینگونه 
جنایات .ضعف ارتش» پلیس و 













بدین‌وسیله فراهم تصودن 
.زمینه تقویت و تحکیم موقدیت 
آرتش و دیگر نیروهای سرکوب. 








دستگاه‌های امنیتو اسست و . 


ساختن آنها از شرکت فعال و 
همه جانبه در مبارزات ۹9 
امپریالیستی . 

۵ تقویت روحبسنسسسه 
بازماندگان رژیم ,سابسسق ؛ 


کی مب 


ضمن محکوم کردن همه 


نابات نقی ملسم 


آمریکا و سرمایه‌داری وابسته 
به آن هشدار می‌د. 
مظیر اینگونه جنایات در 
بسه آینده نیز توسط ایادی 
امپریالیسم و طبقه‌سرمایه‌دار . 
درمیهن ما به اجرا درخواهد 
آمد .ما ضمن اعلام آمادگی 
برای مقابله با هرگونه‌تهاجم 
و دسیسه | میریالیضم ءطبقه 
سرمایه‌دار و مزدوران ومحافل 
وابسته به آن ,همه نیروهای 
انقلابی و ضدامپریالیست ر 
به تفاهم و وحدت عمل هرچه 
بیشتر در برابر دشمن مشترک 
فرا می‌خوانیم ۰ 

بدون شک مردام قپرمان 
میپن ما که امروز با دسیسبه‌ها 


طرح‌های امپریالیسم امریکاو ۰ 
ی و مد 


آن آشنائی دارند »,در برابر 


پاجنات! دشمن هوشیارتر از 
گذ شته صفوف خویش را بیش 
ز پیش بکپارچه خواهند 
ات و همه اقداماتی که 

برای شکست مبارزات مردم و 
تحکیم سلطه فرماند ن‌ 
ی و محافل وابسته بسه 
امپریالیسم در میپن ماصورت 
از می‌گیرد با خکست کامل روبرو 
خواهند ساخت . 

مرگ بر امپریالیسم 

مج ۳ 


0 ی 
ضدآمپریالیستی - دمکراتیک 
خلق‌های ایسسوان 


سازمان‌چریکهای 


فدائی‌خلق‌ایران 
۱۳۹۹/۲/۹ 












شور تم بوچ بل متطی ای فعای استا 


حزب جمپوری اسلامی و کمپته‌ها که طراج اصلی تنوزفهای : سراسری اخیر علیسبه 


1 جمیوری ون 


دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی هستند ؛تلاش دآرند وله خود ور بستن داتشگاه‌ها , 
سرکوب آزادی‌های سیاسی ,کشتار دانشجویان و دانش‌آموزان و انقلابیون خلقاست ,به 
هر قیمت عملی ۰سازند . 
دیروز پس از بازشدن مجدد دانشگاه‌ها ,اوباش و پاسداران بار دیگر مسلحانه به 
دانشگاه‌ها نورش بردهو تحت رهبری مسئولین حزب جمپوری ااطانی »در رشت و ِِ 
ی از یو ره یک باطی1! پت‌تران 
فزودهاند رن حزب جمهوری ,با حرئات فاشبستی خود سعمی دارد در 
شهرهای‌بزر رگ بامت درگیری و مشخصا خوتریزی شود .اما از آنجا که انين حزب‌واوباشان 
وابسته به آن به فلت رشد آگاهی مردم »دیگر قدرت پیشبرد هدف‌های خود را ندارند. 
به تحریک هرچه بیشتر ناآگاه‌ترین عناصر و بسیج آنها پرداخته‌اند, 
در همین حال شورای انقلاب و رئیس جمپور که با صدوز اطلاعیه‌های جمعه و شنبسه 
گذ شته مشخصا مسئول کشتار دانشجویان شناخته می‌شوند اي مت برای شهدائی که 
خود مسئول کشتار آنها هستند »به اصطلاح تشییع جنازه برگزار کنند 
رئیس جمپور در سخنرانی دیروز خود در دانشگاه ,حزب جمیوری اسلامي را کسه 
طراح اصلی کشتار و شهادت دانشجویان و انقلابیون بوده‌است ؛عملا تبرثه کرد رئیس 
متیر شورای انقلاب را در این کشتارها انکار کرد و کوشید خود دانشجویانو 
نیروهایانقلابی را مقصر جلوه دهد شورای انقلاب اکنون هم می‌خواهد با بسرگزار 
9 ۳ جنازه ضمن پوشانیدن مسکولیت خود در فجا "آخنر ذانهگافتا 
۱ و ن آنها تبلیغ کند .ما این عمل شورای انقلاب را قویا محکوم 


ت. از همه هوادارا ران خود می‌خواهیم که از شرکت در حرکات سازمان‌ها و گروه‌هائی که 
بدون مسئولیت و شناخت از موقعیت کنونی مانع پیشبرد سنیاست‌های : درست و اصولسی 
می‌شوند »اکیدا خود داری کنند . 

در لحظات حساس کنونی‌با یدبا هوشیاری کامل مانع از گسترش تحریکات‌حزب‌جمهوری 
اسلامی و آیادی آن گردید . در شرابط فعلی گسترش این تهاجمات که با بسیج عناصر 
7 شده صورت می‌گیرد .به زیان نیروهای اتقلا بی تعام می‌شود . 


ما از از همه مرد. آگاه و مبارز می‌خواهیم که این به اصطلاح ما 7 را تضزییم نو 
ماهیت آن را * نما یند .ما از همه نیروهای اتقلابی مب نها ن و مسئو 
فجا اخیر دانشگاه‌ها یعتی حزب جمپوری اسلامی و شورای انقلاب و هدف‌های آنان 


را از کشتار دهپا دانشجو در سراسر ایرا با کار توضیضی و تب یتی خود بای وسیعسی 
وین برای مردم تشریح نمیند . 
9 از آزادی‌های دمکرا تیک 
خلقهای 0 ایران 
امپریالیسم امریکا 
بازمان چریکهای‌فدائی خلق:ایران 
چپارشنبه ۳ اردایبپشت ۳۵۹ 


ن باد جنبش انقلابی بی دانشجونی سز 
ی باد پرچم مبارزات آنقلا 
مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکرد. 













۱:۷ أ 


۱ 1 ۸ 


اِ_ 












فاحعه‌ای که عنوان 


۵ کشتاروحشبانه دا نش 





درصد مرد 





هم میپنان مبارز ! 

چنایاتی .که افیا ور 
دانشگاه‌ها صورت گرفت هر 
انسان منعپدی را به‌اعتراض 
وا می‌دارد : ابعاد وسیع این 
جنا ت چیزی نیست که 
بتوان با عوامفریبی و دروغ 
پردازی - آز زفزتاته 
جمپوری اسلامی و ساینیر 
دستگاه‌های تبلیغاتی رزیسم 
به‌آن متوسل می‌شوند ؛پرده 
بر روی آن کشید : قشریون و 
همه آز فك از آگاهی مردم 
ما به و جفت اناد پرات 
قدنادد تا 
آرادیخواهی و استقلال‌طلبی 
را خفه کنند. 

ار با اينکه زحمتکشان 

یت اي 
کر 2 0 

ِ ۳ گزارش را 
دانشگاه جندی ۳ 
به زبان خود کزارتگر مب 


ار 


اهوز 


اهواز درتب‌حنایات . 


باندهای سیاه می‌سوزد 


اکنون یک هفته است که 
اهواز در تب جنایات 
باندهای سیاه می‌سوزد . 
جنایاتی که به جرات میتوان 


گفت‌کم نظیر ی تا 
جنایاتی . که 
عنوان "انقلاب بزننگسی* 
صورت ی و 
دادگاه انقلاب » تالار, 
شپرداری, زندان کارون» 
مراکز کمیته‌ها » ت 


صحرائی ۰ گاراز پشت بیبست‌و 
بارش رق: کارآموزی زرگان 
تبدیل به زندان, 
شکنجه‌گاه و کشتارگاه صدها 
تاو فا یار ی دیگر 
مرد م مبارزی شده است ز 
واه به مثابه یک 
مبارزه ضدامپریالیستی و 
به مثابه یک ستگرآزآه‌بخواهی 
دفاع می‌کنند . 
در قلب پرشور زندانیان » 
در قلب خانواده‌های داغدار 
خانواده‌های زندانیان و 
افراد گم شده و مجروحین 


در قلب کارگران» زحنتکشان. 


و ستمدیدگان خلق عرب » در 


قلب تمامی مردم متعهد 
آزادیخواه کیان و 
نسبت به این جنایات موج 
می‌زند : 


توطثه سرکوب ‏ جنبش 


دانشجوگی در.سراسر ایران" 
"کمابه قصد ایجای اتحراف فد 


جارواخت» قدانتربالیستی 
توده‌ها طرح ریزی شده است 
در شهر اهواز چهره‌ای 
ددمنشانه و عمیقا هس ها 
انسانی و چهرهای بی‌نهایت 
کریه و نفرت‌انگیز به خود 
گرفته‌است ازآنجا که 
نیروهای انقلابی و ضد 


بان در زندان اهواز 
ترین رزیمهای تاریخ نبر بی‌سابقه بود. 


" اتحاد مبارزه پیروزی " که. 


در دانشگاه طنین انداخته 
بود این امز را تائیدمی‌کرد . 
جنت تی را با خود 
به ری الب که هم 
شامل از مردم بی‌خبر 
شد که وا می‌کردند 
دانشگاه تخلیه شده و آنها 
برای نماز به آنجا آمده‌اند 
د هم شامل چندصد _ نفر 


از اوباثان بود که با 
پس آمادگی کامل به داندگه 
آمده بودند. 
برگزاری نماز ۳ مروع سه ه 
خراني ۰ ۳ هنک 
می‌کند س‌ 1 
گروهی ۳ 
و دانشجو ن‌ 


سازمان جریکهای فدانی خلق ابران 





.تخت‌هایشان پائین کشانده. 


بودند : 
بلافاصطله بعدازتیراندازی 
پاسداران » دستگاه‌های 
۳ سم نیز دست به 
دم مق 0 


رادیو اهوا وازاملاممی‌کند که 


منحوس شاه و فرح. رایه‌داخل 
ساختمان شام ب‌آورند. و 


جنتی و غرضی 





در زندان اهواز یکی از دختران 
بود. با خشونت به گوشه‌ای انداختند و به رگبار مسلسل بستند . این 


انقلابی مهناز معحمدی‌نام داشت ۰ 


دانشجو را که به شکنجه و شلاق اعتراض کرده 


دانشجوی 


خاطرهاش گرامی باد ! 





امپریالیست به سرعت در 
دانشگاه‌هاودر بین کارگران, 
نفت و فولاد دارای نفوذ و 
اعتبارمیشدند. سرکو ان 
در طی سه‌هفته قبل از و 
یورش به دانشگاه‌ها ب 

۵۰ نفر از کارگران ۳ 
فولاد را ۹ و عده‌ای 
آنها را زندانی کردنبد : 
آنها حملات سرکویگراه ود 
را علیه خلق عرب همچنان 


ادامه می دهند . 


جگونگی فحابع دز 
دانشگاه اهواز 


جنتی امام جمعه اهواز و9 
اعلامی‌ای در تاریخ 
اردیبپشت ماه اعلام ود 
که مراکز دانشجوثی 
دانشگاه‌ها تخلیه شده و مردم 


را به برگزاری نماز در 


دانشگاه ی 
می‌نما ید . # او 
می‌دانست خنوود ی 
در دانشگاه هستنسسد: 


شعارهای رگ برآمریکتیا کر 


را زیر باران مگ 
گیرند. این حمله با 
مقاومت دلاورانه دانشجویان 
روبرو شده و باندهای سیاه 
وادار به عقب‌نشینسی 
می‌شوند . به یکباره صدای 
گلوله‌های کلت و ژ- ۲ از 
شه و کنار بلند ی 
اسدارآن که از قبل آماده: 
شده بودند اکنون برروی 
صفوف دانشجویان به سلاح 
که سرشار از عشق به خلق 
وایمان به پیروزی هستند » 
چیز نشان از یک 

۳ جناپتکارانه می‌ دهد : 
تقریبا ۲ ساعت 
قبلاز شروع‌درگیسری در 
مقابل درب ورودی دانشگاه 
3 ز ورود اتومبیل‌های معمولی 
به دانشگاه جلوگیری میشده 
تعدادی اتومبیل در 
اطرات دانشگاه کمین کرده 
بودند و دانشگاه را در 
جر داشتند : آنها از 
0 همان روز تحت عنوان 
۱ در بیمارستان شماره یک 
اهواز بت کار گذاعته 
شده بیماران را. ۱ 


ژ 


مردم می‌گویند که درستاد 
م عکس‌های مود 
آموزکار را پیدا کرده‌اند 
نمونه‌ها_ بیش از هرچیز 


۰ استیسال و ورشکستگی سیاسی 


آنان را می‌رساند 

در . -سه‌شنبه سیاه‌اهواز 
جنابات بی‌شما ری انجام 
گرفت . عده‌ای را وحشیانه با 
چوب و میله‌آهنی مي‌زدند تا, 
جائی‌که دانشجویان غرق در. 
خون به حال اغما*می‌افتا دند 
در یک مورد دانتجوشی رابا 
زنجیر و اون می‌کشید ند 
و در هم مب وین 
پیکر فرق به خون 
دانشجو که در جال افت] 
بوده نز از وروی 
درامان از 
پاسدارا اران حتی, در قاس 

سه - چهار متری هفسدف 
می‌گرفتندوبه بای دانشجویان 


تاد 
زمانی که دانشجویان از 


چهارشنبه ۱۷ 
سال‌دوم - شماره ۷ صفحصه ۶ 





اردیبهشت ۳۵۹ 


ن انقلاب فرهنگی" دردانشگاه اهواز اتفاق افناد 


۵ در دانشگاه باسداران حلوی جشم دا نشحویان کلت 
را رو ی‌شقبقه یک دختر فرار داد ند و شلیک کرد ند 


.جلوی گلوله‌های پاسداران 
عقب نشسته وبه 

ییمارستان‌گلستان در محوطه 
دانشگاه رسیده بودنسد. 
دختری را متوقف می‌کننسد 
وکلت را به شقیقهاش‌گذاهته 


آدستگیر شدکان را سسوار 
باشین کرده وباکتک‌وفحاضی 


به زندان می‌برند ۰ درچندین 
مورد حمله وتجاوز سم 
دختران 


رودخانه کارون پیسسسسسرون 
ی . پیش از ه ۷۰نفسر 

نداني و چند صد نفر زخمی 
و و شهید نتیجه انقلاب 
فرهنگی‌ای است که بهراه 
انداخته‌اند . شهدا 
دانشجو» دانش‌آموز ویاعنآصر 
مترقی هستند که به ضسر ب _ 
گلوله‌قمه , چاقو و .. شپید 
شده‌اند . جنایتکاران بعضی از 
اين شهدا رابه نام شهدی 
خود به خاک سپرده‌اند و در 


. درطی این هفته 
مقاومت دانشجوبان ودانش 
آموزان ود یگرنیرو ی 
7 چه در زندان و چه 
خارج از آن ؛ حماسهآ فرین و 
شور نگیز مت یار 
ز تیرخورده‌های زندانسسی 
شعارهای ضدامریکائی و شعار 
تاد مبازه« بی یی 
را هرچه پرصلابت‌تر سر 
دادماند" . زندانیان پرشور 
دست به اعتصاب فد ا 
زده‌اند . آنها در زندان ۳ 
شعار می‌دهند ۰ نقاو 
می‌کنند و به آرمان‌های خنود 
دلاورانه وفادارند. : 





مقاومت زندانیان ؛ ابعاد 
گسترده و بی‌سابقه جناست 
باندهای سیاه را بیشتر 
آشکار کرده است 


شکنجه کرده‌اند . بیش 
زندانی رابه خندات: ی ق‌ 


. بقیه در صفحه۸ 





ورود بر سا مدای خلق 












۱:۹ 





صفحه ۴ 


۰ 


سال دوم شماره ۶۱ 
دوشنبه ٩‏ تیر ۵٩‏ 








خبسرکوخاه بود: 
اعداهشان کردنل... 


کرامی باد یاد فرزندان هید خلق 
ریق پیکارکرمهدی علوی شوشتری 
و رثقا دکتر اسماعیل نریمیسا و منوچهرچعفری 


توطنه "7 یت" وحزب را علته‌بنی صدرباآب وتاب سا ن , 





با ردیگرحاکم‌شرع جمهوری اسلامی دراهواز ۲ شن 
آدیگر ولووخد ان میا رزخلق را به‌جوخها عدا مسپرد ۰ و 
آبدین نیب برک سیا «دیگری برصفحات ارتجاع حا کم 
!افزون کشت ,رفیق پیکا رگر مهدی علوی شوشتری ‏ ۲۵ 
سا له‌متولدا هوا زوا ز مسئولین تشکیلاتی دا نش( موز 
ان ودا نتجویان هوادا رسارماان پیکاردراهواز .و 
دکترا سما عیل تریمی سا ۴۶ سا له‌پزشک یکی ازییما زر 
ستانهای اهوا روما رریرسایقهرقیی منوچهسر 
جعفری ۲۴سالهسحرکا+جممه ۵۹/۴/۶ خون پاکتتان 





۱ 
ستاره‌سرخ دیگریرانیوه‌شهدای خلق که‌درر زیم 
جمهوری اسلامی وبدست حکا مترع وا رن فدخلشی .و 
باسدا راان مرها یةبشهاادت زسیدها ندا فا قه کشت . 

این دوشهیدکه‌پس اردسگیری همچون دیکسر 
مبارزان کمونیست و عیرکمونیست تحت فتا رهای جسمی 
وروا نی شدیدقرا دا شتندبها تها مشوکت درحسوادث 
دا نشکا «جندی شا پورا هوا زکه‌درآن عده‌ریادی . از 
فرزندان خلق بدست پاسداران وفا لانزها ی وایسته 
به‌حزب جمهوری اسلامی بشها دت رسیدها ند «دستگیر 
: شده‌یودند .| ما برای مرتجمین که نشته‌خون کمونپیت 
(- ها ودیگرمبارزینی همتندکه‌درراسهروری زجمت - 
کشا ن درنلاشندریخشن خون دههاسن ارجوابان ما در 
خوادث دا نشگا هکا فی سیودوما موریت ادا مه‌توظشته 
]دا نشکا #بعست حکا شرع سپرداهشه[ نك تا تلهخوننسن 
فرزندا ن خلق,دا نتجویان وروسفگران انقلایی .و 
| کا رگران را به‌جوخه! عدا میسیا رسد . 
| هموطتان میا رز! کارگران ! رحمنکتان ۱ 

اعدا مپیکا رگرشهید مهدی علوی نوشتری ودکسر 
اسما قیل نویمی سابه "جرم "شرکت ذرحوادث دا تشگا * 
زما نی صورت می‌گیرد کها فتصا ح بزرک جرب جمهور ی 
اسلامی درنوا رآ یت بر ملاشده وکا ملامعوم‌کشتها ست که 
چگونها ین مرتجعین توطثه‌کشتا ردانشجویان انقلابی 
ومما رزوتعطیتی دا نشگاه‌را تحت عنوا ان" نف سیلا اب 
فرهگی "را ا زفسل ندا رک دیده‌یودند , 

اعدا ما ین شهدا درزما نی صورت میکیردکها سنا د 
بدست [ مده‌نشا نگرآ ئست که پا سدار ا ی که‌دردا نشگاه 
















اهوازیسوی دانتجویان آ نش گنودها ندتشویق پستیز 
شده‌ا ند . 

| عدام‌این فرزندا ن خلق زما نی صورت کیرد 
که‌جناح بنی مدرکه‌نوا ر "بت را منخشوسا خنه‌است و 
خود مسببیر اصلو حوادت داننگا هها را می سناسند 




















می کستندا ما هرکزا زتوطثه علیه‌دا نشجویا ن مبا رز و 
انقلابی سخنی نمی گویند .هرگزبه! عدا مدا نشجوپا نی 
که‌درحوا دت دا نشکا #وبا پس ازآن دستکیروبه‌جوخه - 
های اعدا مسپوده میشوندا عترا فی تمی نما مد :آ ری ۰ 
آنها تما بدهم‌غیراین عمل کسندزیرا که‌درسرکسوب 
کمونیستها ونیروها ی آکا یا حزب جمهوری اسلاسی 


زندگینامه پبکارگر هید 











- مهدی علوی توسری 
- منولدنا ل ۱۳۳۲ 







- دانتجوی رشتهریاضی دایتگاهاهواز 
- ازسن ۱۶ سالکی شروع به‌مبا رزاعلیه رژیم‌شا کرد 
- دردوره* دییرستاان بجر م‌یخش | علامبه ۴۵ روز در 
دا رالسا دیب پسریرد (یعلت کمی سن) ۰ 
- سال ۵۳ - ۵۲ تمدت یکسا ل بجرم قفا لست ساسی 








دررندان ریم خا هبود . 
- درسال ۵۳ دویا ره‌یجرم‌قفها لست متا رزاسی دستکیر 
ویس ارسکنچه‌ها ی فراوا 
محگوم سد . 
- سال ۵۶ اززندان آرادودرخنیس عطیم خلیق سرکت 
گنسزه: 
- سال ۵ مه عصویت تسکیلات دانتجویان شنوادار 
سازما ن درآ مد. 
- ال و۵ فمالانه به‌کمک سیلردگان خنوب شتافت. 
- دریکی از مخلات کا رکری اهوا زکتا بخا به‌ای تا سس 
کردکه ۲۵۰ عضوداشت . 
- درا ردیسهشت ما ۵٩۰‏ درجریان حوادث دانشکساه 
دستکیرشد.. 
- درسحرگاهجمعه ۶ سیر ما ه۵۹ به‌جرم وفاداری سه 
زحمتکشان.ا عدام گردید. 
ی #۷ #۷ 
رفس مهدی درسال ۱۳۳۲ متولدند ؛دردییرسان 
نودکه‌یا ما رکسیسم- لنینیممآ شنا ندوا زهما ن زمسان 
یسی ساللها ی ۲۸- ۴٩‏ مبارز بر علیه‌رژیما رتخا عنی 






بد۳/۵ سال ردان 




















رفیق مهدی علوی‌شوشتری 





بفیه‌درصفحه ۱۴ 


برقرارداد خود مختاری خلقها درجها رجو ب آبرانی مستقل ود مکراتياك 


همداستانند . 

وا ما آیایا نوجه‌بها ینهمه‌نوا هد ,حا کمین شرع 
که دست رژیم‌جمهوری | سلامی درکشتارکمو سستها دربیدا د 
کاههای "عدل" سلامی محسوب میتوندمی نوانند سر 
قصا یی خودسرپوش سهند ؟چه‌کسی مسیب ریخته‌شدن خون 
جوانپا ی مبارزمادرداسشگاهها ند ؟حرب حمهوری اسلامی 
ونفنکجیها ومتر سفکرتان آیت با دکنرتریمی باها 
که‌نها زدا نخکا ه بلکه! زبیما رستاتی که‌درآن کار 
میگرددسکیرندهاست وبا سوشتری ها که‌حدا کر در 
سنکردا تتگا 6 زخوددربرا برخمله! وبا شا ن دفنسا ۶ 






نمودها ست ؟ 

حکامسرع که‌اینجنین نی مها با خون کمونیسها 
ومبا رزین سیاسی رایررمن می زریزندآ با مینوانند 
باا علاماسامی آنها با عنوان"مفسدفی الارضودرکتا ر 
متهمسن به‌فسا دوفحتا وغیره_ که‌درسهایت خودفریاسیان 


































سستمی هتندکها مروزجمهوری اسلامی مدافمآ نسست 
ترجتا یات خودتزپوی تهند؟ آ نا خما غیال: میکتیبه 
با ترا ردادن اسمرففای دلاوروسیاسی ما درکتتار 
فاجاقچیان و فاحشه هاخو اهیدتو انست برا ی همیشها زدا ی 
کفابقست غوذبرا ی خودادرست مي کتیذبرهی؟ آ یاطخ 
مااستفا م‌خون فرزندان خودراازرژیم‌تا «یگرفت ؟ 
- هرجتدکه تما درنیمهرا هآ نان وا متوقف سا ختیند - 
اکرراس می کوشیدجرافرزندان آکا هلق راکه در 
صمن با زدا شت حتی ا جاازه‌ملاقات‌باخانواده به‌آنها 
نمی دهیددردا دکا هها ی علنی مخا کمه‌نمی کنید؟چرا 
ارحفوروکیل وهیتت منمفه که‌دیکرا ریش با ا فتا ده 
سرین جح وحفوق یک میا ررسیاسی است در هرا سید ؟ 

ما بدیسوسیلها برجا رخودرا ازا عدا مرفینق, پیکا ر 
- کرتهید مهدی علوی سوشتری وشهنددگسراسما عیسل| 
سریمی سا ورفیی شهید. سوخهر حففری اعلام یگیم 
و از کلته بسروهای مسرفی وا نفسسلاسسنی 
خواها نیم که‌یانک اعتراص‌ نود را علسته‌اسسن 
قصا بسها پردا رندوما نع ازا عماال حاکمین شرعاکه 
ندسورهثت جا کمه ویرا نی آب خوردن فررشتدا ن 
کمونیتت ومبا رزخلی را به‌جوخها عدا م میسیار ندگودند! 

کرا می با دیا دشه‌دای بخسون خفته خلیق 

دست خون آلودجلادا ن ا زگلوی فرزنشدان 

خلی کوتاه ۱ 
سازمان پیکاردرراهآ زادی طیعه‌کا رگر 
۱۳۵۹/۴/۸ 

اعلامیه‌شما ره و۸ 


سال دوم س تصاره ۱۰۳ 


دوشنبه ۷ اردسیشت ۶۰ 


چا بت کم‌نطیر ر ز یم‌جمهورری ۲ سلاسستی و 
تاب‌نا رتنک درسین نظا فرکنندگکسان 
سودیست سدق هیگترکا وتا آمانن اه 
ارسضام ‏ فزودوهندنن. ازرفقای بسگا رگو مارا 
سه‌نها دت را ندویسیا ری را محر وح سا خسست + 
کمونیسنها ,آنها که‌درراورها شي کارگران. و 
زهستکشان پیکار سکننه :۷ زسرما بدداران و 
رژیمها ی خما یگ رآنان هرز سر کوب وخیا تست 
انتظا ری نذا رندوخودرایرای معا بلس 
نان خلق با آخرین لطره غون وتا تحفسسسن 
پیروزی آما د+کوههانه : 


زسم‌حمهوری اسلامی کددرییا ده گسسسردن 


سیاست سو کوب آتکار محر خودرانتا ی دا دودست 
به‌تیرنگ تاازه‌ای زده‌وبا انططا رنا رتجسک در 
سن نطا هر گنندکان قصد‌فربه‌ردن وسرگوب و 
ترا ندن گموتیستها ودنگرانفلایسون را دا رد 


روزخسمه فظتم‌اف ورین با «امسال + 
کمون ست پسکا رگررفین ختمت سا لوق براشسو 
بیما ری سرطان در مجموهآ با ددرگذشت دزی 
عتمت با فری درسال ۱۳۳۹ درمطه "سورام مازو * 
مخت دبا ددریگ خا نودا هدهقاسی بدتتا امد 
شرایظ سخت زنهالی ولحس گرستگی وفشر ؛زمسته 
معا سای یرای پدیرش افگا را سفلاسی در !و 
سوجود؟ ورد ,رفیق قمل ارفا مدز سا رزات 
ادالاسی داسشي آ موزان ونودههای از گت 
اضما لانه‌شرکت دا خت . 

بعدا زقیا مٍ نسزرفیی قفا لست ‏ نقلایی خوه 
را هیرا با دیگررفتای کمونیستش با | یماد 
کت بخاسه «سضا بیشگا #و :ها مها ایس ۱ 
بومودآ مدن تشکملات دا نش آ موزان ودانت‌ویان 
هو اه رسا رما ن, ینکا زدرآ تا نما ۵ و۵ درفستم 
عشمت! زا ولین رففا شی بودکه‌بها بن تشکیلاات 
پسوست وففا لست | سقلاسی خود را دراسن سنکگتر 
ادا بدا بر اسق سهمر اما بر رفقای کمونیسبت 
خوددرفما لیا ی سودهآي وکا ردرمزارع سرا 





رثبق شود پیتارگ ر تمونمست 
آدر هر عطبان سناره‌سر خآسعان 
جنمش دان شآهوزان تصونیست! 


اماایس نیرنک واین حصاست بیدلاته و تتهکار اند 
صسپسسس 
گر دملگه توا رسوا تور ومتر وی ترخوا هدیا خت ۰ 
زخسکتاان مابا رها وتتصوس دردور تا شین 
ویس ازان شکست اس سا ست خالنا نو 
خنایتکارانهرااشنات گر‌ده‌اند. 

با درر اه هونین سسکا رگا رگران ورخسکنان 
شهدای عزسزی دا ده وخوا عیمدا دور فیق خهیسه 
1 در نهر اسان .دا نش مورگموتیست وا دار 
سارسان سکی !رآ نهاسته +ر اسیق ار «ستسسا زو 
ری ات ۵ آسمان جنیش داش آسسوزان 
کمونیست که‌تا پسروزی نها شی کارگیران 
ور عستکشا, خسواره خوا عدد ر خشید . 

رفیق جوان یرحوروییک اتعلات با تسال 
۰ درغاسوادها ی زمستگش ودریگی از منا طق 
فلیر نخس تیان جشمبه‌جها ن کشوه «ففربا شی 
اروخودها مفه‌طفاني جنان برخفانواده رفسسق 
سایبه! فکند ه سود که سا د رش سبر مجمور سوهسسرای 
گدران زندگي به‌کا رگری بیردا زد ,رزیل در 
فرزنددستهای پسنه بسته یک ها نوا ده حمتکسش 
ومسا ر زود .خا نیباک ویدون تورخانواده و 
رفمل رادرامته‌ای رندگی «جا رما ریق سل 
کرد سود .حدال رلسن وا نوادهز عستکش | وسا 
متکلات رتدکی درا وآگاهي طفاتي راتاندان 





حدا یصا دکردکه رفنق را «کموشنسمرا برگزبه ۱۰و 
ازحدویکسال بمت دررایط‌یا سازسنان 
4 زشعوبان ودانش آموزان سکار سه‌مسا زرا 
اي سکسرانه علسستم‌طیقاتی ودرراه‌سسر ورن 
کارگران وزستگتان پرداخت وسصوان نگ 
سک برشورا نقلاب د ربخش | علامبه ها وفسسسر و ع 
نخریه پیکا ر وشر کت فما لانه درتظا هرت | نقلاسي 
وکمونيستي فعا لنت مبکردوسرانها مد راه 
بردن آگاهی بددرون مفوف زعمتگنان سه 
شها دت رسد 

افتخا ربه‌خانواده‌ای که‌جسنین فررنهی را 
درراهرهااشی زحستگنان شرت گرد .هنکا ی 
که رن به‌شهادت رسید .ضنکلاسا ن ۲ ودر گسلاس 
سوم‌نگری دبیرستان فاممی باغذاردن گل سر 
مای خالی اوبادش راگرامي دا تتته‌تا او و 
آرعان اورارنده تروضاداسترازیسش در گنسا ر 
خودیای دار ند . 

سازمان ما وتماً می کمونیستهای رامحصی 
آرهانش وا گرا مي خوا هندداشت زیراارمان 
اوسرفراری سوسالسسم‌بوه :ارتجام کر چها ور 
بدشها دب را تصدالیگن فرکزآر بان پر فتضا و 
"وزرا سمستوا دبا شوه گنه 

جاویدان با دیا درفیق پیکا رگ گیونیست 
, 1 
آ در مه رعلستان ۰ 


پیوندما دعقا تا ی زحمنگش شرکت ممگوف:» 
ارخملتهای با رزرفیق,عصومیات نودها ی 
وی وسعست رفسضاسه‌ا ی ودک زمسکنتان و 
رففا سر را تحت تا شیر ثرا زر یداه :۲و علسو شیم 
ستگه پر کش راصتی سدایسست ؛شبسگا اسان سه 
خودر ادا د+وارروحیه‌ای فوی برخورهار بودو 
بگدمدرا نها وتا سف کموستتی اش وقفها نجا ۵ 
نخة ءرفسق شا | خرین لحالات حیا تش به تشکیلا بت 
ورففا مش وفا دا سود هوبه بدر وست گر ده سود 
که ؛ "خسدمرابا ندرففا بم‌نشیيم کنته بآ نهستا 


مپترس دوستان من ستند آ, 


با درفیق ختمت هبینهدرفاً طره روا ن 
| نقلاب وسوسبا لسسم زندها ست وما را هسرخ او 
رانا نرشراری حمهوری دمکرا تیک خلن وپیروزی 
سوسیا لسسم ۱ دا مه خوا هیمد اه . 


زنده وحا ودب دخا ظره رفیل بسکا رگر 
۱ 





اف 





آ» چه د رخنتی دارد 
چه درخندشی د اره 
پیکرسوراخ - سوراخ سک رقبق 
ارسید ه د رگفي سرخ 
آنگا+ کمه اهتزازد رساید 
برتانه های بارآن 


رزسم‌همپوری اسلامي که‌سر کوب ترا زان 
نها ن و مهو :مورا نض ستوا پسسه هر 
اراد «سبارزراني فررندان گموستت نوده ها ور 
علی ودروفا ها ری آنان بارعا ن رها ششسخسش 
طده کا رک رگو مکسرین خللی وا ردآ ور دمدسوعانه 
خبال میکندیا دست زدن به‌شنوه ها يب سرورسا « 
و عمومیت دادن بهآن خوا هدتواست سسکا رییت 
آعای کمو نیستها بزا خقلانمون بیکضوزاست ه 
تماید-ارماغز سچوده حیا ل شمه کهساپوتا به 
نمتب وتا رهگ بمیان مقوت رزمندنوده‌صاي 
کمونسست را تقلاسی خوا هدتوااستت بدا هتدا اف 
سوم‌ضو ددست با ید :گمونستت ها با ۲ با + ای ترلسول 
0 کامل سهخطرت وس ها ی 
مسارزه دحا ن بر کف در را »تسب آر لای واسطلال و 
سرای رسدن باتك زندگي نوی وخا لت از 
انتما یرای نوده‌های زر حمتکش ند م‌۵ررا+سرم 
مبارز ه‌گدا ردهاسد وضون رشفا شی صون.اسرج 
سراسی وا در سیر علسان سانترا تما ن ووفاه ارق 
آتان سدراشی است که ستضا تب گوده‌اند ‏ 

پر تا بت زر نچک سه‌مف تتلاهرات ۲۱ از سشت 
رنقای شوا دار با کددر تسیل ار سا و سست 
پرنگوهاول اردسیتت في وبادنهدان. ‏ آن 
سرگوارگر دید نتاحه‌ای ار فخرور سوسیا رتجا ) 
در مقا سله‌با سس اوحاس ند ه‌نوده ها مت و 


سا دت دوراصی کصوسیست ما دراسی سرور گرسا ن 






































که درترفنای خاک منود پنمسان 
9و جح حروزی 

سربرا ردمنام حانه ها 

برد وی ارحانه ها 


د رقلب کشترارها 





ووحسا ده مردوران اریعا غ با راده‌با را دراد امه 
زا سر آساان اتسوا رتومتا وه + 

رفس سسکا رکرا برع سراسی درسال ۱۴۴۸در 
یک ما نواده‌کا رگرق درشمرا ریسا آمه او از 
آنها که باستا مکوت زسوست خودسمم‌لیتا ستی 
راخ کرد بسا با تسریذیوي !رز عما ترا کسسا د 
واسخلامي ازدوران دنسرستان عه‌سارزه روق 
آوره سدررفسو کهکا رک وکا رخا ماستمان ور وه 
نودساست اسر فر, علسه کا رفومبای مو تضوار 
ارکا رها نها عرام شدوسیس براي امرا رما سس 
آواره پر ها گردسف :ارآن بسن رفص امسس ( 
نسئو لست ادا ره ها توا درا بمهده‌گر بت .و در 
هیا ن ز مان کهنه تخل ادا مه سبدا دودر فسن عال 
تخضوان دارتا نستا مها به‌گا رخاسه‌ها میرافت نگ 
تحطه سا رز ه تلسد و زسم‌خا شن تا درا رها سکره #۰ز 
تطا صرا بت سرنوظ سه شه اي فا جعه تما رگستی 
آسادان رفس فعا لانه خر کت گرد وسبس در روزهای 
لا موسر سگوسي رژمم‌سعورسهلوی سا تسا ما ۱ 
به‌فها لمث متا رز تی اخوها دا به‌داد: 

سی ار تسا م؟ نما کهگا رتران و رختسا ن 
سف نت رت سر مسبت 4 سوداسد ور [سهاه أساللاسن هو رای 
اسلامي یدافي حلي سلگددتسن رهمکنتان 
موه ارفص ابرم سه‌ساروه‌خودا دایه‌هاد. او 
سراق مرو هنک متا رز دمتتگل مدتی با گر وه 
مت‌جدسن خل امد فیک ری بیره! خب وی سرا سار 


پیگارگر : رذیق بستضر که نجما لین شخ ی . 





عال دوم . سار ۱۰۴۰ 


دوسسه ۷ | ردسسس ۶۰ 


سنسه ار سنعه و ۷ باث سال .۰ 


آشوررایرگوه : آرفسی در ۱۵۱ عه‌یسکا رن سای 





آسده1 راو مرو زر عسکنا ن به‌تا زان متا ]| 
بسو مت ود زر خریان سور مجددا رش وبا زان 


ارتهاغ مه‌کردسان شپرصان سور وان 


مشیم رکگهتا ز مان پسکا رد رتتوف نیت مفا مت 


غلق کوهضعا لانه تر کت گود . ۱ 


راسن ممگار گرکاگ نجما لسن تسطاسی ۰ در 
اولسن سا عات روز ۱۱ ار پیت ۵۷ ول ساه 
نع نزو جها خی کا رگا نعرما موریتی, تماتاکن | 
بواي کنک رای چایبتیرکه‌های ستف ور ] 
طر ایخا طر و خسکنرسپا و مودورآن مسلیحم وزرا سم 


خبپوری اطلامی متا جا ربا جرا غیاا ی خاصسسوانی 
و آنندگی گرد ساانویسیل زفهای نداشسسی 
تما داب کم دور قصق سجما آندسی شرا هت و توق | 
فدا ی رما ده ز اه یه سیها دب رادید ر ُْ 


| صرزو یکسا ل + زشها دت سرم. کموتیسنضب 


علسی قییرسا ن گرد هیر وهمآو انا تستمر گنتا ن 
گم سست و | سفلانستشی درز دسرج اسخلات م ور 
را ستما لیس ها سا داووهسگر شبسدان راه 
رها شی رعستگتا نی هنجسان همست مر نها 





۱ 
وحذت سای - اندتولنوزیک فودیا سا زان 


بسک ردرر۷۰۱زاهی ضفه‌کا رگم ۱۱زور ۵۸ فرم 
رتبا ط با سارمان دا تتصویا نی وداس آبورا ن 
تکار شم ار کوش «رفسم گهسکه گصوسعت سود و 
درراه‌آرمان طنادتا رگر من ممکیدا زآن پسسس 
نطو مت‌تکل تسیا رها سقلاسی خوداهاصدداه 
رفییل مدتی سول پحش سک ار سا تن آسا اي | 
سود دسین با تسر از رفت وا زمردا د او با مسوسم | 
تشصلامی میا ت‌درار تیا ظ باما زان زار 
لو فست. بوبا لاعر « رفن کسویسست وستگا ر گر مسا 
سوسط خبا نشکا زان سبا «ر هورق اسلا 
هیرا هب وفیق آذر یو علما ن مخون آشمد» شده | 
دای بت شین | برچ بیس | زشها دبت اسر 
محموه سدي ها مه رسدتي سابها وراد سکار" 
جوا نیس ۲ عشا ز با فهای مطصه گر به ممیگیر و 
بهشها بت ور وه مشا و مها در نبا ررا ودر ود میت 
صسصسصسصسصحسسصحسصسسسس 
خروروعنی بهآزادی طده‌گارکر و ز کیان 
سا یه «سگر فت ۲۰ وسراي ۲سقلات نودهها وست را 
جو بصاً امس جنک و۵ را سن زا +سنرتوسسسط 
رزسم‌سپوري #سلامي ند کست .سپا دت‌در راد 
وهاشی رحمتکشا ن ودرا +سوسا لسسم جهیر شکوه 
است تسین پا هت | علا مس 6 رزیم‌عا کم‌است [ ۱ 
و کندمه‌خوزن رففای شهندینکا زگ و ۱ 
کموسست کدتا سای اي فرراهآرهانی مرسان 
مسا ردخم | حصم‌سمود وتا ما سود سگم آن و 
مر تین زحا کستت زخسکشان اربای تخر ض 
تاد ۱ 


۱ 


۱۰۲ 





سال دوم - تصاره ۱۰۴ 
دوسنبه ۷ ارذدیبهشت »+۶ 





درتا ری ۱۳۶۰/۲/۲ مراحم باتگوهي از 
طرف نشکیلات شیرازسا زما ن پیکا ردرراهآزاهی 
شعه کا ر گر به منا سست سوم شهیه کمو نوست ر فیسق 
۱ 







برع ترابی سرمزاروی برگزارگردید .در 
مراسم عده زیا دی ازهواداران سا زمس‌سان ۰ 
خا نوا ده رفیق ومره میکه درگورستان سور 
دا ششنه بثر کت نمودند .دسته‌گل ها ی مزرگی که 
ارظرف تشگیلات شیر زوهواداران وآوارگان 
هوادارسا زعان برمزاررفیق گزاردهشد+مودیسه 
چشم میخوره - 

درآ غا زبه متا سبت شها ات پسکا ر گر قور ما ن 
جسسیت بحا لت | بسنا ده‌با مشنها ی گره‌کرد ه 
بکدقیقه سکوث نمود‌نه ,پس ازان پیا م عازعا ن 
پیکار درر۲:۱ زادی طبفه کار گر ثراشت شد . بعد 
سرودتهیدان توحط رففا خوانده ته که بااستقبا ل 
عا مریین موا چه‌ گر دید .۲آنگا »پیام سا زمسسان 
دانتجویان و دانسش آسسوزان پیکسار سه 
شیرا زتوسط يکي ازرففا خوا نده شدوسپس پیام 
آرارکان جنک هوادارعازمان درشهراز وقطه 
شعري که‌بسا سبت شها ات رفسق تویظ يکي از 
خراداران حروده شده بود «خواندهشد +عا خر سین 
در فاعله پبا م ها با مشت هاي گر ه گر »و مصسسم 
شما رمی دادند :"۲ یرم شهیدمقسم ب‌خون پاکت 
را هت ادا مه‌دا ره آبسیا ری ازحاغ رین هار 
گورسناان که برسرمزاروفیق ضوریا فته سودند 
باایرازننفرازرزیم‌مهوری اسلامی با خاسو اده 
رفیق صمدردی تموهنه . 


بسن 

























بابارهاکفته و نو خسه انم که لسیرالهای خا شین و 
مزبیها ي ملاددرسرگوب ا نقلاب سا شم متسسدو 
سرا درنه‌لمسرال ها با عوا مفريبي حفي میکننه 
خودرا طر فد رحفون وآزادسهای مردم‌ها پزنضد 
ولی دریقا بل فرحرکت ! نقلایی به‌وخشسسست 
افتا ۵+ و مجیور میشوندما سک عوا مفريسسي وا 
کنار چ* و چهره که هد مه می خود رابنمایش مگ ارند : 

بنی مدووروزنا مه اوبا رها با خرده‌گیسورل 
جوبانها زشتطیاسی هانتگا هها سعی کر ۱+۵ شسة 
خودرا از شیوه‌ها ی فا شیستی حزب مور ق 
اسلامي مبرا کنتهوبا فرب توده‌ها حما بث آنها 
را بسمت غود جلسب نما بسة +و نی هر با ز گسسسسه 
گمونیستها :این پیگرترین سا رزان راه 
دمگراسی ما تظا فراث مسا لختمبزخودیه 
افشا* حنا بت ر ژیم‌بردا خته وا زآن به منظسسور 
سردن شما رها ی انقلايي ستبان نوده‌ها استفاده 
کر دنه اسر ما بههآران لیسرال هعوای خود‌بسا 













هم‌آوازی لیبرالهای خیانت پیشه با 
حزبیهای جلاد درسرکوب تظاهرات آنقلابی 





ایرج نرابی درشیراز 


جممیت حافر مرشب فریاه میزه‌ند "مر گ 
برجلادا ن خلق". 

بدررفمق شهید‌غمن سبا گزاري وشنگر از 
همه ر فقا و کسا نیکه‌یا خا نواده شهیدا سرا 
عمدردقی نموده سودندطی یک مضرانی اطهسار 
دا شث من مک کا رگرمکه برا شرچهل سال کار در 
بالایشکاهها .متاطق نفني_وگا زوتا سیسات برق و 
آفبه شدها مودرز تفا شطا وم سس 
دسشها ی ز حمتکنم .من چهل سال اسن که رنسسج 
سییر ووا مرو زر زیم ستلافی این چهل سا ل نمسش 
هر زندو را تحومل ٍ دادها ست .بذر شهیسسه 
چندین با رسئوال کرد آباکسی هست که بگو ید 
رم فر ز ند من چه‌سوده که رژیمورا کشت ؟ يکي 
آ زا فریین ازمیان جسعیت فریا دیرآوردصرم 
فرزندتواین سودهکهاویا رز حستکشا ن بودپسدر 
شهید! دا عه‌دا دک آ یا ما قبا م کردیم‌کها روز 
ناهدا ین کشنارهلبا شیم آسخترانی سهیج پسدر 
شهید جسمیت را نحت تا ثبرقرا ردا دهسمیت با 
تما ر "درودبرتوای کارگر میا رز "| زوی استقما ل 
گر دنه ,آنگاه سا در شوبدطی سخناني غمن دفاع 
1 زفر زندشی گفت !زا بس مبمدبچه‌ها ی من بایست 
راءاورا ادا مهه‌هند .جمعیت با شهار آدرودیو 


نوای صادرسا رز آیدوی پاسخ دا دنه 


سرما یه ران حزسی راازیا دسرده وهما وایسا 
آنها به زوز +کشی سر علسیه! نقلاب پرد! غنشد . 
همه سید) ننه که در روز ۳۱ فروردین ما «چگوشسه 
فا شیستها ی جنا تکار تظا هرا ت مسا لستآ میسز 
هواداران سازمان مارا گهبه متا مت سا لگسره 
حمله وخشبا نه سردوران جمهوری اسلامی بسسه 
«استگا» وفتل عا مد انتضویان میا رزیرپا شدبوه : 
با پرتاب نا رنحگ مدنفرقوی بخون کشیدهوبا 
این عبل جتایتکاراتازلها ظ درنده‌خوشسسی 
روي ها نها ق هیتشری را سفیه‌گره‌ند ء 

ولمی ممینیمروزنا مدا نقلاب ! سلامی که یکی 
ازارگان های سرمایهه‌اران لییرال اسست ۰ 
خبراین جنایت را جگونه منعکس میکنه با ین 
روزنا عه‌هرشما ره ٩‏ | ردیبهشت خود میتویسه : 

امین جوا دت بذتبا ل عسم حدود ۲۸۰ شی(1) 
آرهواداران گروه‌پیکا ردرمقا سل درب‌ورود ی 
۵ نشکا «تهران سود گهبه منا سست سا لگ سره 





صفحه ۳۱ 





حمعیت مر تیا شهار سیفآ دند "اپری شهیدمفسسم 
بخون سرخت راهت ادا مدا ره ,* 

#ر مین جسمیت فقط سه‌یا چها ز نف فا لانط 
و جوددا شنندگه سمی دا شتندتظم مرا سور | سهسسم 
پرتتدولی با برخورها نقلامی رققاوهواداران, 
افشا* شدندمراعم ارساعت ۴ الي ۲۸۳۰ لوا سه 
دا شث وبا خواندن سرود "شهیدا نبا یا ن بافت. 

پس ازترک مراسم وغا ری شدن جسمیت از 
کورستان بگفنه یکی ازها فرین دوما سین 
| ستیشن سها دبا سدا ران سرما به که قعددستگمری 
رففارا ها شنها ندب گورستان ا مده بودندکسه 
دستخا ی برگشتته .یکی ارفا لاتزهای ها مسل 
سپا «روی مزا ررفمن رفت‌وپلاکا رها ی سا زما ن 
رابارهبا ره کرده وفقصدداشت دستگلها را دور 
بریزدکه‌با مخضا لشت مردم هرادا رمواچه‌شده ‏ و 
ا شا میشوه .نها قعددا شنند یکنشر ر | که به !نها 
ا تراغ میگرد «دستگیر نما پندکه مرفق نمی - 
خوندوبرا شرا متراف مردمآ نها را ترگ میکنضه 
وی قمل ازرترک محل شهدبدگر ۱+۵ نهکه‌چنون 
این جوان پیکاری وکموسیست بوده ما شب بسر هد 
میگردیم‌وفبرش رابهم می زنیم‌وا جا زونصي - 
دهیم اورا درگورستان مسلمین غا گ گشته ( 
نگ ونعرت بر جلاه آن,و مرتجهین جسهر ری اسلامی 





















تمطبلي ها نشکا +خوا ها ن با زگشا شی آن بودند 
این گروه که‌شما رها ی تندیر علیه‌نلا مجمهوری 
1 سلاعی میدا دندبا سردم‌ها عر در گیر تسه در 
ها پدرگیری تا رنعکی سفجرتهکهبا مت کنته 
شدن یک «ختر ٩۲‏ سا له گرد ید "ود چندسطریصد 
دریاره‌نصیم مشني عا مرمزدورویا چا فستل و 
فریب خو رد +در مقا بل ها نشکا »در رو هد 
مینویسد ۰"عدها ی از سردمبه مت‌ظورغنشی کسردن 
این اعما ل ۵رمقا بل دا نشکا +عضوردا شنند . * 
[هیه‌نا کیدات ازعاست ای بیسیه که چگونشسه 
لییرال فا سرا دری واتها هخودبا جلادا ن حسزب, 
جمهرری اعلامی را اشکا رگر ده و جهر هگرب خودرا 
بي نقاب به‌نما پیش میگذا رنه + 

نگذا راین دلقگان لیسرال واقميتي را 
کهدر مقا بل جثم‌سردمبونوع پیوسته مفرها تسه 
تحریف کنندولي با گذشتن دوسا ل از عمرنسگین| 


بصیه " ز مفحه ۱۰ 













۱۰۳ 





صفحه ۳۰ 





روزدوما ردیسهشت در فیق شهیدآد رسهر - 
علیان بوسیله‌خا نواه» میا رروجسمی ازهمرر سا ن 
1 وا زپزشکی قانونی تا سهشت زهرا حمل شسد ۰ 
آنچه‌هر محیط پسرا مون شهیدما موج مسزه‌شسور 
انقلایی وکیونستی بود ,پیمان براي ادامسه 
را «سوه .کینه‌نست به‌ه‌شمنا ن کا رگران ورهمت 
- کشان بودونفرت ازجتا بتکا ران وبا لاغضسره 
عشق به‌آرماان کمونیسم‌وسوگندسرای میا رزهتا 
نبردآ عرین وبرپا شی جسهوری دیگرا تیک علسق 
وتحفق سوسیا لسسم. 

درسالن غسا لضا به بسا ری ازرفقا بسسرای 
آخرسن وداع وتجدید مهدبه‌دیدا رجهره ریق 
میر فنندوبا کینه اي وا فربه اهناگری علسه ر زیم 
جتایتکا رجمهوری اسلامي می پردا ختند. 

دراعت 1۱ سبح حسدبه‌خا نوادهاش تحویسل 
شه .ما درفهرما ن رفسق آذرروی سکوشی ایسناده 
وشروغ بدا هتا گوی سمود .ا وبا لجني استسوا رو 
پرشور چنمن گفت : 

"هرد ویدانیدفرزندمن کمونیست سوة ,۱ 


مکرد ختر من چه بیغواست ؟ و علیه سرما بدا وا 
بوه .۱ وخوا ستا ربا رگا نی دانشکا «بوه ره 
همین دلیل | ورا گشتند ,* 
فراین مراصوته‌فین بخا طر جوا ختتضا ق» 

عده‌اي ازرهفا درکنا رخا نوا ده شویة سور 
۵ شتته +جصدیر دوش ر نا تا قطمه بور هس ظرسل 
شد .مشنها ي گره کرده وقلسها شی کها کته 
جلادان وعشق بهراه‌نهیدمی نیید‌همرا سا 
ىا رها ی زیر ,جسدرفین را همراهی میتمود : 

"پارسال معتمدق»یوا دنا سال تراستي ۰ 
مهر علیا ن "۰ "تراسي - مر علسا ن شهرسند 
اردیبهشت برا هت ادا به‌دارد :ییکا کنو 
شهید,م‌را هت ادا مدد؟ رد "۷۰ ول ارفیمهشت لکه 
نگ دیگربردا من ارتعاغ ۱٩‏ نزب 
خسهوري ؛علمه‌لسبرالها «زندهبا دییگارتوده « 
۵ 













سپس حسد رفسق آذررا به‌خا ک سپره‌نسسسد و 
بدتیال آن پیا بسا مان پیگار ؛پیا م دا نش 
بان ودانش آموزان پیکا روپیا م‌کا سون شهدا 
ورنها نان سیاسی خوا نده شدند - 

ما درقورما ن رمق شهدسخنان فان - 
انگيزي گفت که‌ها سرا ن وگروهی از هید می راگسه 
دربهشت زهر | سوه‌ندتحت تا شسرقرا رد ۵ .اوگفتو 

"هردم .من بازحست وغون عکراین بحسه را 
بز رگ گرم ,پدرتن ۱۲ سا ل مریش‌بوه‌ونسي < 
توا نست کا رگند .من عورتما ما بسها را گشیدم 
تا به ۱۸ سالکی رساندمش .۱ مروزاگرس یگ 
دخترآ زدت دا ده مهزا ران فوزتددیگردا ری _, 




















ندفین خاطره انگیز رفی قکمونیست 
آذر میر علبان 


تما می رفشای ؟ذربچه‌ها ی من هتند -بایسسه 
ما دران روهبه‌خوه‌تا ن را حقظ کننه‌تا تصسای 
خون جوانها مثا ن راازاین رژیم‌وا زسرما یسه- 
داران بگیرسد .من نا آخرین قطظر+خون_خودیسد 
را *دخترموسا رما ن اونثا رحوا هم‌گرد .وپرجمسم 
سر خن ست خو | هدکرفت ٩۰‏ 
ویدر زحمتکش رلیسق, ۲ درکفت : 

"من یک کا رگرم.ما ! زیک خا نوا ده طبف +۲ 
هیم.ابن_رزی‌فر زنه مرا کتب,جسو ی آزا هی 
کسارکسران رامی خوا ست ._مردم‌بدا تسد 
دولت شما را فر یب مهن 

آنگاه‌درمیان اوح اصاتعات انقلاسسی و 
کمونیستی کدحمع ر۱۱حاطله گرد+بودیک رعسی 
کا رگ ر که خود را به بهشت ز هر ار سا نده موه گقت + 

"مه میا رر آیسینیدمن الان ا زکا رخا نسه 








دولت جوا نها را سخا طر کم نیست بود ر میکشد . میابم .صوزلبای کا ر مدرد ستم‌هس .میا ۱ مرو 


اعرا ندیه جر مهو ا دا رق | زگمونسته , 
مکرکمونیستها چه میکوینه ۲ بنها سرا ی_ راد 
من وسرای آرادي طفه کا رگربیکا ر سیکنند .مس 


به‌خا نه‌نرفتهام +وفتی شنیذها ینجا مرا 
است بیکسوه آمدم اینها تا ایتها را به‌شسسسسا 
بگوبمودرمراسما ين رفیق شرکت کرد با شم. ‏ 

هنکا مي که‌جسدرفین درآ را مکا + شرا رگر قست 
ومراسم‌مدص ی "تلقین "میخو | ستندنسیت بسا و 
اجرا کنتة رفيقي خطاب بجسدرفیق شهیداذر 
سضانی بسبا ویر ثورگفت وبا | وتجدید فیسدی 


فقس 


"« ۳ 
نان «مسکن ,آزادی 


طرحی از ریق ه انش آموز,گمو خست پیکارگر ۳ شی* 
که از رنه ان جمهو وی اسلامی سرای بکا هوستاد» است : 








سال دوم - شباره ۱۰۳ 
دوه ۷ اردیسهشت ۶۰ 




























گمونسنی کرد خهدی که‌تایای جان مسا ن 
سدان وعا ار خوا هیا نف * 

درپایان مراسم‌طنین ‏ فستحسمی سوه 
شهیدا ن وسپس سرودا نتر نا مونال عا لتی پسر 
شور بدا ضران بخشید .مراسم‌با شما ر گ 
۲مریکگا مرگ سرا وتجاً عبا سا ن گرقت :در طسو 
مرا سم‌همدره‌ی توده‌ها ی مردسی کها پیش در 
بهشت ز هرا سودندبا خا نوا ده رمسق شهسدورهقا ی 
اویخویی چتمگیر بوه ,یک ثرهکه‌سمدا موم 
شدپا سداراست روبه حمحیت گرد وگفت :۲ینها 
خودتا ن نا رنحگ میخوا ستندبه رزوی سرد 
تس رب ی | 
خاضوان واهم شدوتما رهای "مرگ برآمریکا و 
مرگ سرارتما ع۳:اوراسا کت کرد . 

رفیفی کههر مرا سمصور دا شنه‌دربا ره مسا در 
تهرمان رفیق آذرچنین اضا قه گرف+ا ست : 


مادری قهرمان و نمونه 


روحبه رفسشق ما دروصف نا پدیر بو دبنحویکه 
همه را فقوت قلب میسحشید : مایک قنظره انگ ند یدیم از 
دیده آو جاري شود .او باشمار های خود ادامه راه فر رتش 
را ازرففای میخو است «یکی از همشاگردسهاي رشین نهید 
درجلوی پزتکی فانونی آمدوبه نمایت‌کی ار 
همکلاسان و مدر سه رفیق سه مادرش تسلیت گفت و لی 
عا درآ ذرگله؟ مبزپاسم داد: 

۳ استطا 1 ندا ختم که به مر مات که 
با یدبه‌من شب یگ بگ و شید که دختر ودرا »ره_ی 
خلق وطیقها ش جان خودراازدست دا ۵ ," 
ود بهشت زهرا ممکشت : 

ذردرها لي شهسد شده که سر جمسر خٍ سد تست 
دا شته ,غود سرخ آورایلته‌عوا 1 
آ خرن فدلره خونم‌سرا ی با فو؟ شنهسگهد! شین 
آن غوا شید +براای رفتن ۲ تیب 
ادا مدرا »۱ ویرا یم‌مهما ست . 
وذرعای دیگر سگفت ؛ 

*یچه‌من_کمونست بودوسرای رها نی 
ضفها نی مبا رز« سکره .| ونرزسهگا رگرسود .مس 


بانان کا رگری وزحست ا ورا بسن ۸ سادکسم 


سا ندهام." وا ز همه میخواست کهراه]ذروآدرها 
راادا مه‌دهند .اوبه‌هیه با درها ی سارزیسام 
فرستا دکه مر | «با بچه‌ها ی وه علسه ر ژیسسسم 
جمهوري اسلامی مبا رزه‌گنند , 
در ودبه رفسق ما درآ ترودیگرما درا ن 
فهرسان سا 
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۱ فروردین ۱۳۶۰ 
لحظه حمله چماقداران و انفجار نارنجت 
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جلال الدین فارسی 


















































کتر فروز رجایی‌فر (دانشجوی پیرو خط امام) 
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جلال‌الدین فارسی 
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